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 :ادامه بده به خندیدن

 مادّیکار غیر ۀهایی دربارپرسش

 

کند و ، را با رویکردی انتقادی بررسی میانبوه خلقو  امپراتوریآوفهِبنِ در این مقاله آثار آنتونیو نگری و مایکل هارت، 

 .تمرکز دارد« مادیّکار غیر»بر برداشت آنان از مفهوم  بویژه

 ۲۰۰۷ ۀفوری ۸ ،کی جوزف ۀنوشت

 پیوند به منبع:

https://libcom.org/article/keep-smiling-questions-immaterial-labour 

https://libcom.org/article/keep-smiling-questions-immaterial-labour
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 رنگی آویزِگردنمقدمه: 

، محبوبیت چشمگیری برای این دو نویسنده در 2انبوه خلقو 1امپراتوریآثار اخیر آنتونیو نگری و مایکل هارت، 

خاطر عضویت و فعالیتش در جریان زبان به همراه آورده است. نگری در ایتالیا بیش از هر چیز بهجهان انگلیسی

ای که در پایان آن دهه از سوی سبب سرکوب و پیگرد سیاسیو همچنین به 1۹۷۰ ۀدر ده 3ی کارگریاتونومیا

 .دولت ایتالیا متحمل شد، شناخته شده است

داشت و بر بسیاری از  نظم سرمایه ماهیتّسهمی ارزشمند در فهم  4مارکس فراتر از مارکسویژه به ،آثار پیشین او

 طبقاتی ۀمبارزای از تاریخ مبتنی بر و نظریه تیگرایی مارکسیسعینیتوجوی پاسخی برای ما که در جست

 .بودیم، تأثیر گذاشت

 دستبهدست محدود مخاطبانی میان در و شدهشناخته چنداننه ناشرانی طریق از نگری ۀبا این حال، آثار اولی

ظهور کرد. این کتاب  امپراتوریبا انتشار  2۰۰۰ سال در ،«جدید» عصر با متناسب جدید، «نگری تونی». شدمی

حجیم که نگری آن را با مایکل هارت، استاد ادبیات، نوشته بود، حتی از سوی مطبوعات بورژوایی نیز با استقبال 

 .5ی مواجه شدشایان

پردازد که های مهمی میشود که اثر جدید او به پرسشمحبوبیت نگری، پیش از هر چیز، از این واقعیت ناشی می

 :هایی از این دستبه روی صحنه آمدند. پرسش 1۹۷۰ ۀده مبارزات ۀرخیافتن چبا پایان

توان از کمونیسم، انقلاب و طبقات اجتماعی سخن گفت؛ آیا هنوز می

 کارگر ۀطبق ۀزم برای مبارزرسد شرایط لاآن هم در جهانی که به نظر می

 است؟ شده برچیده و گسیخته هم از

ای که در آن گوید؛ مرحلهسخن می ایهنظم سرممدرن در ای تازه و پستنگری جدید از فرا رسیدن مرحله

 و نگری طبق گفتۀ. است نیاز ،انآن خود ۀای جدید یعنی نظریمارکسیسم ارتدوکس دیگر کارایی ندارد و به نظریه

 :هارت

                                                           
1 Antonio Negri and Michael Hardt, Empire, Harvard University Press, London, 2000. 
2 Antonio Negri and Michael Hardt, Multitude, The Penguin Press, New York, 2004. 
3 Autonomia Operaia 
4 Marx Beyond Marx, Autonomedia, London, 1991. 
5 For example, The New York Times, as socialist Alex Callinicos, embittered by Negri's attacks on traditional 
Marxism, reminds to us in 'Toni Negri in perspective', International Socialism Journal, Autumn 2001, 
http://www.isj1text.ble.org.uk/pubs/isj92/callinicos.htm 
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کنند. ما های قدیمی دیگر کفایت نمینظریه ،موازات آنبه کند... واقعیت اجتماعی تغییر می

 نظم سرمایه ۀو جامع نظم سرمایهقعیتی جدید نیاز داریم... تولید هایی جدید برای وابه نظریه

 (14۰، ص. انبوه خلق) ...اندکرده تغییر

 دیگری هایآکادمسینزمان با تلاش ، هم«جدید»ای جدید برای جهان تلاش نگری و هارت برای یافتن نظریه

کار نند گیری مفاهیم جدیدی ماها به شکلپیش رفت. این تلاش مائوریتسیو لاتزاراتوو  پائولو ویرنوهمچون 

 .کمک کرد انبوه خلقو  مادّیغیر

 روزترین مدُ و ترینجذاب از ایمجموعه ظاهراً آنان ۀیکی از دلایل مهم محبوبیت نگری و هارت این است که نظری

های پسافوردیسم، اقتصاد یسم، نظریهمدرنپست: کندمی ادغام خود در را گذشته سال بیست هاینظریه

 .کندنیز معرفی می نظم سرمایهای انقلابی و ضدال، خود را نظریهو غیره؛ اما در عین ح« وزنسبک»

 محبوب مسائل از ایگسترده بسیار طیف تواندمی آنان ۀدلیل مهم دیگر موفقیت نگری و هارت این است که نظری

 ظهور ،نظم سرمایه بازسازی وجوه برخی سنتی، قاتیطب ۀنشینی مبارزشدن، عقبنیجها: دربرگیرد را زمانه فوریِ و

 .هند در ژنتیکی ۀشداصلاح محصولات علیه دهقانی مبارزات یا و هازاپاتیست جدید، اجتماعی هایجنبش

های تر کردن استدلالعمدتاً برای روشن انبوه خلقیا در واقع دو کتاب، زیرا  ،آور باشد که یک کتابشاید تعجب

 از آنان: دارند رازی هارت و نگری اما. دهد جای خود در را موضوعات این ۀبتواند هم ،1نوشته شده است امپراتوری

 برای آنکه از بیش است، کرده اشاره تورکتو ماریا که گونههمان که، کنندمی استفاده مدرنپست و جدید سبکی

  .2میان موضوعات مناسب است «زَپ کردن»مناسب باشد، برای نوعی  مندخواندن نظام

وبیش مرتبط با یکدیگر توانند با سرعت از میان طیف وسیعی از مسائل کمبه کمک همین سبک، نگری و هارت می

 .رسدی به نظر مینگاه نخست بدیهی یا پذیرفتنعبور کنند؛ اغلب تنها در حد اشاره، اغلب با پرداختن به آنچه در 

مطالبات »وچرای چونبودن بیجذابیت آثار نگری و هارت را در مثبت 3ی و همبستگیاتونوم ۀبرای مثال، نشری

بازاندیشی »این نقد همچنین از  4داند.می« آنان برای دموکراسی واقعی، رهایی از فقر و پایان دادن به جنگ

 .کندمفاهیم بنیادین سیاسی همچون دموکراسی، حاکمیت و نمایندگی تمجید می آنان در« انتقادی

                                                           
 نگری و هارت نوشته شده باشد؛ یا دست انبوه خلقد رسدر واقع، به نظر می 1

ٔ
کم تلاشی با هدف ترمیم آثار ویرانگر جنگ عراق بر نظریه

مبارزات جای تأکید بر انقلاب، بر گویی به شماری از انتقادهایی باشد که از سوی چپ متوجه آنان شده بود. از جمله، آنان بهبرای پاسخ
متمرکز و پراکنده  .کنندمی تأکید  خرد، غیر

2 'L' Impero Colpisce Ancora', 
3 Autonomy & Solidarity 
4 http://auto_sol.tao.ca/node/view/1307 

This review also praises their 'critical rethinking' of basic political concepts such as democracy, sovereignty, 
representation. 

http://auto_sol.tao.ca/node/view/1307
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 ماهیتّ همین اما است، برانگیخته را اظهارنظرها و نقدها از انبوهی چیز،همه ۀدربار هارت و نگری ۀاگرچه نظری

  .1بگریزد یکپارچه و جامع نقد یک از که است شده سبب آن ۀشوندتکهفرکتالی و تکه

ستون فقرات  رسدمی نظر به که ایمبرگزیده را ایمسئله اما. کنیم محدود را خود بحث ۀنیز، البته، ناچاریم دامنما 

 .مادّیکار/تولید غیرباشد: مفهوم  کل بنای نظری آنان

  «مادیّکار غیر»المللی برای تعریف و فهم مفهوم اند که در تلاش نظری بینمدعی امپراتورینگری و هارت در 

 .2اندمشارکت داشته ،«جدید»یعنی شکل جدید کار در عصر 

استوار است. اما نگری و هارت  اندیشه و دانششد که بر استفاده از عنوان کاری تعریف میاین مفهوم در ابتدا به

 .بات عاطفییا کار بر روی عواطف و مناس کاری عواطفدست :بعدها بُعد دیگری نیز به آن افزودند

ویژه کار ری، و بهاز جمله اینکه هر نوع کا، شدور زدن ایرادهای آشکاری که به این مفهوم وارد میسپس، برای د

را نه بر « یمادّکار غیر»تعریف مجدداً  ؛است مادیّمانند مراقبت، همواره مستلزم فعالیتی جسمانی و « عاطفی»

، آن است محصولی که در پی ایجاد هدف و، بلکه بر اساس دهدای که انجام میمادیّفعالیت  ماهیّتاساس 

 .دندانجام دا

کاری که هدف  :شودبندی میچنین صورت« مادّیکار غیر»، جدیدترین تعریف نگری و هارت از امپراتوریدر 

 :دهندتوضیح می انبوه خلقنگری و هارت در (. 334، ص. انبوه خلق) است مادیّآن تولید کالاهای غیر

 مادّیشود، همچنان انجام می مادّیدر تمام اشکال تولید غیرباید تأکید کنیم که کاری که 

 (111، ص. انبوه خلق).است، محصول آن است مادّیاست... آنچه غیر

 :اساساً دو وجه اصلی دارد« مادیّکار غیر»با این تعریف، 

 مسئله و مانند آن؛هایی مانند کار با فناوری اطلاعات، تولید دانش، حل ؛ یعنی فعالیتکاری نمادهادست (الف

 و/یا

                                                           
1 Among many articles on Negri and Hardt: Ugo Rossi, 'The Counter-Empire to Come', Science & Society, Vol. 69, 
no. 2, April 2005, pp. 191-217; Maria Turchetto, L'Impero; Paul Thompson 'Foundation and Empire: A Critique of 
Negri and Hardt', Capital and Class 86, Summer 2005, pp. 73-95. http://www. 
intermarx.com/interventi/impero.html. 
2 In Empire, p. 29, they mention the work of 'Italian radicals' and quote the philosopher Virno as a reference. An 
important review of Negri's pre-Empire work is Nick Witheford's 'Autonomist Marxism and the Information 
Society', Capital and Class 52, pp. 85-125. 
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 .1؛ یعنی تولید احساسات، رفاه، لبخند و غیرهکاری عواطفدست (ب

های خود آزادانه از هر دو تعریف یادشده تنیدگی این دو وجه، در جریان بحثنگری و هارت، با وجود تأکید بر درهم

دانند و از سوی دیگر، آن را به هر می مادیّتولید محصولات غیررا  مادیّکنند: از یک سو، کار غیراستفاده می

یسم و پسافورد مثال، برای باشد؛ «مادیّیرغ» ۀدهند که مستلزم نوعی فعالیت یا روینوع کاری تعمیم می

 .شدن تولیدایرایانه

ای سنتی کند، شاید علتش این باشد که هنوز تولید را به شیوهاگر این آزادی مفهومی ما را دچار سردرگمی می

وع ذهن نگری و هارت، که تولید را هر آنچه در اما ذهن بازتری از ن .مثابه تولید کالابهکنیم: یعنی می رتصوّ

 نیز را وسازیخودر ۀتواند ارتباط میان کارکنان در یک کارخانراحتی میکند، بهشود تلقی میجامعه انجام می

 فناوری و خدمات کنار در توانمی را سافوردیپ تولید منظر، این از. بگیرد نظر در مستقل محصولی عنوانبه

 .دانست مادّیتولید غیر نوعی اطلاعات،

کنند که می ، گرایش پیدامادیّ، تمام اشکال تولید، حتی تولید مادیّتولید غیر« هژمونی»در واقع، در شرایط 

یش از پیش بدر آن نقش محوری پیدا کرده است، ما  مادیّشوند. در جهانی که تولید غیر مادیّهرچه بیشتر غیر

تولید  کنندعنایی که نمایندگی میمتصویر و خاطر شان، بلکه بهمادیّخاطر کارکرد تمایل داریم کالاها را نه به

 .کنیم

شکل  مادیّتحت تأثیر تولید غیر کل جامعه،کنندگونه که نگری و هارت بارها تأکید میو نه فقط تولید، بلکه همان

 تولید این هارت، تعبیر به کند؛می تعیین را جهان در ما کنش ۀنحو و جهان دیدن ۀنحو مادیّگیرد. تولید غیرمی

 .2است «شناختیانسان پیامدهای» دارای

آورد و آن را بیش از پیش اطلاعاتی، خود درمی جامعه را به تصویر مادیّخوانیم، تولید غیرمی انبوه خلقکه در چنان

 :کندهوشمند و عاطفی می

از نظر کیفی به کار هژمونیک تبدیل شده  مادیّادعای ما... این است که کار غیر

گونه و گرایشی را بر سایر اشکال کار و خود جامعه تحمیل کرده است... همان

 امروز شود، صنعتی بود ناگزیر جامعه خود[ صنعتی تولید هژمونی ۀکه در ]دور

                                                           
1 Negri and Hardt stress that these two aspects are normally entangled. Elsewhere immaterial production is 
described as three-fold, regrouping their aspects differently. See, for example, Michael's Hardt's 'Affective Labour', 
Makeworlds, Friday 26 /12/2003, http://www.makeworlds.org/node/60. 
2 Michael Hardt, 'Affective Labour'. 
 

http://www.makeworlds.org/node/60
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، ص. انبوه خلق)".شود عاطفی شود، هوشمند شود، اطلاعاتی باید جامعه" نیز

1۰۹) 

گذارد، تنها بر جامعه تأثیر مینه مادیّکنند که تولید غیرل میروند. آنها استدلااما نگری و هارت یک گام فراتر می

 .کندمیخودِ جامعه را تولید بلکه 

است. هر  ارتباطات و عواطفبه باور آنان، دلیل این امر آن است که هدف اصلی این شکل جدید تولید، تولید 

، صنعت تبلیغات و اینترنت تولید «با لبخند»روز حجم عظیمی از ارتباطات و عواطف از طریق خدمات، فروش 

 .کند، نادیده گرفتایجاد و تشویق می 1ویوتاییشود؛ و البته نباید انبوه ارتباطاتی را که نظام تولید تمی

« روابط اجتماعی و زندگی اجتماعی»عنوان تولید نگری و هارت با در نظر گرفتن این تولید ارتباطات و عواطف به

 3نامند؛ یعنی تولید زندگی.می 2«سیاسیتولید زیست»را نوعی  مادیّ، تولید غیردر کلّ

تنها کالاهای ه نهبنامیم؛ یعنی کاری ک "سیاسیکار زیست"[ را مادیّشاید بهتر باشد ]کار غیر

 (111انبوه خلق، ص. ).کند، بلکه روابط و در نهایت خودِ زندگی اجتماعی را تولید میمادّی

از « جدیدی»از نظر نگری و هارت، شکل  مادیّخواهیم دید، تولید غیر گونه که بعداً با جزئیات بیشتریهمان

کند. اما در عین حال، ، تعریف میامپراتوریجهانی، یعنی  نظم سرمایهرا در رژیم جدید  سرمایهنظم استثمار 

 .سازدهمین تولید امکان انقلاب علیه این رژیم را نیز فراهم می

 چگونه؟

قلال دار استه از سرمایهاستوار است، بالقو ذهن و عواطف ماهای ، چون بر تواناییمادیّبه اعتقاد آنان، تولید غیر

دار در دست گرفتن این تولید از چنگ سرمایهدارد. بنابراین تنها گام کوچکی میان وضعیت کنونی و 

 .فاصله وجود دارد آن خودگردان ۀصفت و ادارانگل

                                                           
، تولید نابهای تویوتا، شکل گرفت و بر ویژه در کارخانهدهی تولید است که در ژاپن، بهالگویی از سازمان )Toyotism( تویوتیسم 1

وی کار، چندمهارته، انعطاف(Just-in-Time) «هنگامبه»موجودی حداقلی، تولید  کردن کارگران و مشارکت آنان در حل پذیری نیر
 از طریق تقسیم مکانیکی و 

ً
مسائل تولید استوار است. اهمیت تویوتیسم در آن است که برخلاف فوردیسم، انضباط سرمایه را صرفا

ز در خدمت افزایش بهرههمکاری، ارتباط و ابتکار خودِ کارگر کند، بلکه مراتبی کار اعمال نمیسلسله  را نیر
ز
وری و استخراج ارزش اضاف

فتهسان، خودمختاری ظاهری کارگر میبدین .دهدسازمان می تری از انقیاد او به سرمایه بدل شود؛ یعبی سرمایه نه تواند به شکل پیشی
ی در سازمان تولید ادغام می وی کار، بلکه ظرفیت جمعِی همکاری و مقاومت آن را نیر  )م(.کندفقط نیر

 
2 biopolitical production 
3 The term 'biopolitical' is borrowed from Foucault, but, as Maria Turchetto (L'Impero) shows, it is subverted from 
its original sense. 
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 آنان سیاسی ۀنظریهای نگری و هارت و ی استدلالتا چه اندازه برا مادیّتوان دریافت که تولید غیراکنون می

 و گسترده اینظریه دهدمی امکان هارت و نگری به مفهوم این دید، خواهیم ادامه در که گونههمان. است بنیادی

 .فی کندمعر رادیکال اینظریه را خود بتواند که بسازند شمولجهان

 .تمرکز خواهیم کرد مادیّبه همین دلیل است که در این مقاله بر تولید غیر

 و بگوییم سخن کل یک عنوانبه آویزگردن ۀرا نقد کنیم، کافی نیست فقط دربار رنگی آویزگردناگر بخواهیم 

 .ها تمرکز کنیمز مهرها یکی بر فقط که نیست کافی نیز اندازه همان به اما بگیریم؛ نادیده را آن هایمهره

 .است آویزکوشیم انجام دهیم، بررسی نخِ این گردنکاری که ما می

ی ظریف و خاکسار انقلابی، ۀخواهیم کرد که آثار نگری و هارت، در پسِ ظاهر یک نظریدر این مقاله استدلال 

عرضه ارونه از همان مارکسیسم سنتی را ای وکند و در نهایت، نسخهرا پنهان می سرمایه در برابر پوشیده

 .د که قرار بود در برابر آن قرار گیردکنمی

 هارت و نگری ۀنظری وجوه ترینجذاب ۀ، به هممادّیخواهیم دید که چگونه مفهوم کار غیر بخش نخستدر 

 قرار یکدیگر کنار منسجم و ظریف وحدتی در را آنان ۀر نظریناسازگا یا متناقض ظاهراً عناصر و بخشدمی انسجام

 .دهدمی

ویژه ظهور تاریخی کنیم؛ بهرا بررسی می طبقاتی ۀمبارزمثابه ، برداشت نگری و هارت از تاریخ بهبخش دومدر 

 .را مادیّتولید غیر

ذاتاً از کنترل  مادّی، استدلال نگری و هارت را بررسی خواهیم کرد که بر اساس آن، تولید غیربخش سومدر 

 .پیدا کند خودمدیریتیتواند از قید سرمایه رها شود و قابلیت رو بالقوه میدار مستقل است و ازاینسرمایه

 .ها و دانش خواهیم پرداختایده مادیّدر مورد تولید غیر تضاد طبقاتی، به خاستگاه بخش چهارمدر 

 .عواطف و ارتباطات بررسی خواهیم کرد مادّیتولید غیر مورد در را طبقاتی تضاد ۀ، مسئلبخش پنجمدر 

 

 «عصر جدید»ای جدید برای و نظریه مادّیکار غیر .۱

، عنصر محوری مادّیتولید غیرتر بگوییم ، یا دقیقمادیّکار غیردر این بخش نشان خواهیم داد که مفهوم 

دهد تحلیل نگری و هارت و یکی از دلایل اصلی محبوبیت آنان است. این مفهوم، از یک سو، به آنان امکان می

ش کشیدند، در چارچوب نظری خود جذب مارکسیسم سنتی را به چال 1۹۸۰ ۀای را که در دههای بورژوایینظریه
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 کند.بازسازی می نظم سرمایهمحور و ضدای انقلابی، سوژهها را در قالب نظریهکنند؛ اما از سوی دیگر، همین نظریه

  کند

 ۀدربار ،آمیزن تا حدی ستایشادست اندرکارو البته برای خودِ  ،رسد توضیحی معقولافزون بر این، به نظر می

 .دهدمی ارائه جدید هایجنبش

 

 «ایهزاره»های و نظریه مادّیکار غیر .۱.۱

 و نگری ۀهای محوری نظرینقشی اساسی در یکی از ویژگی مادیّگونه که در مقدمه اشاره کردیم، کار غیرهمان

و هم آثار نگری  انبوه خلقو  امپراتوریطور مشخص، هم به .جامعیت و فراگیری نظری آن :کندمی ایفا هارت

و اوایل  1۹۸۰ ۀده در که را معاصر جهان ۀهای رایج دربارای از نظریه، با موفقیت طیف گستردهامپراتوریپیش از 

 .1انددر میان محافل فکری رواج داشتند، جذب و از آنِ خود کرده 1۹۹۰ ۀده

کند، است که چنین جذب و ادغامی را ممکن می مادّیتولید غیرگونه که خواهیم دید، دقیقاً این مفهوم همان

 .آنکه حاصل کار آشکارا التقاطی به نظر برسدبی

 هاییدیدگاه گیرند؛می وام اصرمع جهان ۀدربار« ایهزاره»های را از دیدگاه« هاییحقیقت»ویژه، نگری و هارت، به

کنیم: گی میزند «عصر جدید» یک در ما که باورند این بر گوناگون دلایل به و متفاوت ایشیوه به یک هر که

 .مدرن و پسافوردیای پساصنعتی، پستجامعه

 :ها ارائه کنیماجازه دهید فهرست کوتاهی از این نظریه

 الف( تویوتیسم و پسافوردیسم

تولید  از گذار که ایمشده تازه ایدوره وارد ما که است این «جدید عصر» ۀهای رایج درباریکی از نظریه

 تویوتیسمای که در آن بر آن حاکم است؛ دوره فوردیستیتولید پساصنعتی/پسابه  صنعتی/فوردیستی

 .شوددید در تولید معرفی میج« پارادایم»انداز یا عنوان پیشگام و الگوی یک چشمبه

 .2بندی نظری شدصورت فرانسوی رگولاسیونمکتب توسط  1۹۷۰ ۀاین ایده از اوایل ده

                                                           
1 In fact Negri and Hardt scan the whole history of bourgeois thought since Spinoza and (very!) freely appropriate 
concepts and observations of others. 

پردازان این جریان ــ فوردیسم و پسافوردیسم را باید از جمله آگلیِتا، کوریات و دیگر نظریه (گریتنظیمرگولاسیون)مکتب از نظر  2
یایی تولید پدید آمدند. این رویکرد، در مقایسه با تقلیل دانست که حول دو شکل متفاوت سازمان توازن اجتماعی ــ سیاسیهایی از دوره
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ای رواج یافته بودند؛ شاید بخشی طور گستردهها در جهان فکری و دانشگاهی به، این دیدگاه1۹۸۰ ۀتا پایان ده

 پیدا ایرشتهمیان و فرهنگیمیان ایدامنه مقابل، در اما بودند، داده دست از را خود ۀاز دقت و انسجام نظری اولی

 .بودند کرده

دگی جدید تولید پسافوردیستی، مستلزم نگاهی تازه به زن« پارادایم»طور گسترده پذیرفته شده بود که به تصوّراین 

های خطی یا ساختارمند از جهان، ؛ نگاهی که برداشتهای بازشبکهای از مثابه مجموعهاجتماعی است: زندگی به

 .ه حاشیه رانده یا دفن کرده استای را که با تولید صنعتی پیوند داشتند، بهای نگرشییعنی شیوه

هایی همچون شدت مجذوب تویوتیسم شده بود. روشبه 1۹۹۰ ۀو اوایل ده 1۹۸۰ ۀوکار غربی در دهجهان کسب

ای از تمهیدات یا تولید با موجودی انبار نزدیک به صفر، کار گروهی و مجموعه (Just-in-Time) هنگامبهتولید 

ها کارگران، در شماری از کارخانه« قلب و ذهن»د تولید و جلب فراین در کارگر ۀطبق «ادغام» ۀایدئولوژیک دربار

 ۀده اوایل در ایتالیا ملفی در فیات ۀکارخان یا بریتانیا بریجلانگ در روور ۀبه کار گرفته شد؛ برای نمونه در کارخان

1۹۹۰.1 

اهمیتی داشته باشد، اکنون رو به افول گذاشته حال، این علاقه به تویوتیسم، اگر اساساً تا آن زمان چنین بااین

اند. روش حرکت کرده افزایش سرعت کار در خطوط مونتاژبرای مثال، روندهای اخیر در فیات به سمت  2است.

های اخیر موجی از مبارزات شدید کارگری را در تمام ، در سالTMC2بدنام و خشن این شرکت، موسوم به 

 .3ملفی، برانگیخته استهای فیات، از جمله کارخانه

http://www.marxismo.net/fm176/06_ pomigliano.html 

وکار پیش رفته است، برای نگری و هارت چنین اتفاقی نیفتاده است؛ به بیان دیگر، هرچند زمانه برای دنیای کسب

 ایده این دیگران ۀدانند، حتی در شرایطی که تقریباً هممی هژمونیک تولید ۀتویوتیسم را در عرصآنان همچنان 

 .اندگذاشته کنار را

                                                           
ی دارد. برای نقد این دیدگاه  بیشیر

ی
 مادیِ تولید، پیچیدگ

ً
نقد فوردیسمِ مکتب »فروچو گامبینو،  :ها، نکتحلیل به فرایند صرفا

 گری. تنظیم
1 See Valeria Pugliano, 'Restructuring of Work and Union Representation', Capital and Class 76, Spring 2002, pp. 29-
63. 

 که گامبینو نشان میچنان 2
ٔ
 پایان دهه

ٔ
  ۱۹۸۰دهد، شواهد آماری حاکی از آن است که در فاصله

ٔ
در فرانسه، تولید  ۱۹۹۰تا پایان دهه

 .(Gambino, A Critiqueقاله را کنار نگذاشت )های کار مبتبی بر نوار نوجه شیوههیچپسافوردیسبر به
 

ند، این جنبههای تویوتیسم هنوز مورد استفاده قرار میاگر برخی جنبه 3 شوند که در اساس ها در چارچوب نظامی به کار گرفته میگیر

، برای مثال، بنگرید به  ...همچنان نظام نوار نقاله است. برای بررش مبارزات کارگران در ملفی

 

http://www.marxismo.net/fm176/06_%20pomigliano.html
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 دانش اقتصاد و اطلاعاتی ۀهای جامعب( نظریه

مانند برژینسکی، تافلر و اوهمائه از آن دفاع  یپسندیا مروجان عامه ها،آکادمسینکه  اطلاعاتی ۀجامع هاینظریه

 «نظم سرمایهپسا» ۀجامعهای پیشرفته، به پیدایش یک اند که تولید جدیدِ مبتنی بر فناوریکردند، مدعیمی

 .1انجامیده است جدید

 زندگی جدید یعصربر این باورند که ما در  رابرت رایشو نویسندگانی مانند  هاآکادمسین، سیاقبه همین 

 .نقش محوری دارند« وزنسبک»کنیم؛ عصری که در آن دانش و کار تحلیلی در اقتصادی جدید، پیشرفته و می

معنا را بی مارکساند، یا مفهوم ارزش را از میان برده نظم سرمایه هایضادها، این تحولات یا تاز نظر این دیدگاه

 2.اندبرده میان از را طبقات به غربی ۀاند، و یا اساساً تقسیم جامعکرده

 

 

 به کار خدماتی« ایهزاره»ج( گذار 

 جدید یعصرها پیش به این ادعا انجامیده است که ما در یابی برخی روندهای موجود در تولید، از مدتبرون

کنیم؛ عصری که در آن تولید به بخش خدمات منتقل شده، رهبری خود را از تولید صنعتی گرفته و در زندگی می

 .های تولید را دگرگون کرده استپارادایمنتیجه، 

توان تحلیل که خدمات در آن جایگاهی مرکزی دارند، دیگر نمی« عصر جدید»بر اساس این دیدگاه، در این 

مشاهده  جرمی ریفکینتوان در آثار را به کار گرفت. برای نمونه، چنین برداشتی را می کار و ارزشمارکس از 

 .3کرد

ترین معنای خود فقط به این است. این اصطلاح در ساده مغشوشدر واقع مفهومی بسیار کلی و « خدمت»مفهوم 

گیرد؛ بخشی ، بخش مالی را نیز دربرمیو ایضاًبخش خدمات،  ،مادّیهر چیزی جز تولید محصولات  :معناست

                                                           
اند. برای نمونه، هایی از رونق و افول را از نظر محبوبیت پشت سر گذاشتهداری، دورهها متناسب با وضعیت سلامت سرمایهاین ایده 1

–۸۶، همان منبع، صص. Witheford) ، نزد برژینسکی، بل و دیگران، بسیار رواج داشت۱۹۷۰و  ۱۹۶۰های این دیدگاه در اواخر دهه

ی نقد ما ب .(۸۸ ی شماره ببینید CyberMarxر کتاب همچنیر  .اثر وایتفورد را در همیر

کتباید اضافه کرد که پس از فروکش 2 ی خود را ها بخش عمدهگونه نظریهکام، اینهای داتکردن رونق سری ای از اعتبار و جذابیت پیشیر

 .انداز دست داده

3 See George Caffentzis, 'The End of Work or the Renaissance of Slavery? A Critique of Rifkin and Negri' 
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کند )برای بررسی این منحرف می تولید را به سوی خود مادیّهای عمدتاً که ارزش اضافی تولیدشده در بخش

 (.در همین شماره مراجعه کنید CyberMarxموضوع، به نقد ما بر 

 

 مدرنیسمد( پست

های ای از ویژگیکنیم که مجموعهزندگی می «جدید»ای ا در جامعهممدرنیسم بر این ایده استوار است که پست

آنچه  که دارند این بر دلالت معنا، یک به همگی، که هاییویژگی کند؛می متمایز پیشین ۀتنیده آن را از جامعدرهم

 .ندارد اعتبار دیگر شده، گفته نظم سرمایه ۀتاکنون دربار

 یافتن هویت طبقاتی کارگریپایانتر از آن، مو، مه شدن هویتتکهتکه مدرن،پست ۀهای جامعیکی از ویژگی

 .است

، از آنجا که تولید نگاه ویمشاهده کرد. از  ژان بودریارتوان در آثار می ،برای نمونه ،وجه دیگری از این جامعه را

و در نتیجه، کل دستگاه  «ارزش مصرف»متمرکز شده است، مفهوم مارکسیستی  ن کالاهامادّیمعانی نامروزی بر 

 .1تحلیل مارکسیستی، دیگر کهنه و منسوخ شده است

 

 بورژوایی ۀبندی نگری و هارت از اندیشجمع

 مشاهدات و هاپردازینظریه ۀدهد همبه نگری و هارت امکان می مادّیتولید غیراکنون ببینیم چگونه مفهوم 

 آنِ  از است، ریفظ و منسجم واحد، ۀیک نظری ظاهراً که چیزی قالب در کردیم، اشاره آنها به بالا در که را متنوعی

 .کنند خود

 مورد بالا در که متفاوتی هایفعالیت ۀشود که همای تعریف میگونهبه مادّیتولید غیرتر از همه، نخست و مهم

 .دربرگیردرا  خدمات تا گرفته اطلاعات فناوری از، گرفتند قرار بحث

 کارکرد برای نه پیش از بیش کالاها که دهد توضیح را بودریار ۀتواند مشاهدظاهراً می مادیّدوم، تولید غیر

تر گفتیم، تحت طور که پیششوند. همانتولید و خریداری می شاننمادّیمعانی ن خاطربه بلکه شان،مادیّ

                                                           
 ،۱۹۸۱، انتشارات تلوس، برای اقتصاد سیاش نشانهدر کتاب  ، برای مثال، به استدلال بودریار «شکل ارزش»برای بحث مارکس درباره  1

ء خلط ایجاد می . در واقع، ارزش مصرف، همان شکلِ پیکر مادیِ خودِ کالا ، مراجعه کنید کند میان ارزش مصرف و مفیدبودن یک شی

 (. ۱۹۹۴میلان، ، به ویراستاری سایمون موهون، انتشارات مکمباحبی درباره نظریه ارزش، در «شکل ارزش)»است 
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تبدیل  ها و عواطفتصاویر، ایدهنیز بیش از پیش به تولید  مادّی، تولید کالاهای مادّیتولید غیر« هژمونی»

 .1شودمی

گرایش پیدا  نیز مادیّلید تأکید دارد، تمام تو ارتباط و همکاری، که بر مادّیتولید غیر« هژمونی»سوم، تحت 

های ر برنامهرا به کار گیرد. در واقع، اگ تویوتیسماصطلاح به ،های تولید پسافوردیستی، از جملهکند که روشمی

را باور کنیم، تویوتیسم سرشار از ارتباط، همکاری،  1۹۸۰ ۀخر دهگرفته از الگوی مدیریت ژاپنی در اوامدیریتی الهام

 .و امثال آن است« افزاییهم»استفاده از 

 هویت شدنتکهتکه ۀدربار مدرنیستیستپ ۀتواند مشاهدمی بر جامعه مادّیهژمونی تولید غیرتر از همه، اما مهم

 اجتماعی ۀرابط در واقع، شکل جدیدی از ،مادّی. سازمان جدید تولید غیردهد توضیح را کنونی روزگار در کارگران

ها با یکدیگر آزاد و منفردی که در شبکه« هایتکینگی» همچون جامعه در ما: کندمی تعریف کلی طوربه را

 .کنیمبا هم ارتباط برقرار می پیوند دارند

حزب و دیگر ساختارهای مشابه، فقط در چارچوب پارادایم تولید صنعتی معنا و ضرورت داشتند و اکنون کنار 

انزوا و پراکندگی مبارزات مانند: آنان مدرنیسم وفادار میشوند. نگری و هارت نیز به ایدئولوژی پستگذاشته می

یافتن ممکن است به این این مبارزات در گسترشدهند که ناتوانی کنند و حتی پیشنهاد میرا ستایش می معاصر

 2(.5۸، ص. امپراتوری) اندبوده« براندازانه صلخودیِ خود و بلافبه»معنا باشد که آنها 

کل شمشخص نخواهد شد؛ بلکه به  گسترش و سرایت مبارزات با مبارزات جدید ۀاز نظر نگری و هارت، چرخ

 اندپذیر و سست به یکدیگر متصلهایی انعطافای از مبارزات منفرد ظاهر خواهد شد که در قالب شبکهمجموعه

 .(5۸، ص. امپراتوری)

                                                           
یو لاتزاراتو نقشی محوری دارد. برای نمونه، بنگرید به مقاله 1 ی خرد عام: به سوی پژوهشی »این جنبه در مفهوم کار نامادی نزد مائورییر

 .«درباره کار نامادی

 http://www.emery.archive.mcmail.com/ 
 

، از جمله ما، روی می2 افی حال، کاند. بااینیایی سنبر طبقه کارگر بر مبنای حزب مخالفکه با سازمان  کند از این جهت، نگری به کسایی
 نیست که شور و اشتیاق پست

ً
ی وضعیبر ذاتا  و انزوا را بپذیریم و خود را با این توهم فریب دهیم که چنیر

ی
مدرنیسبر نسبت به پراکندگ

 .براندازانه است

 

http://www.emery.archive.mcmail.com/
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 جذب خود در را فوق مشاهدات و هانظریه ۀبه شکلی ظاهراً ظریف و منسجم، هم مادیّکار غیربنابراین، مفهوم 

 .1گرد آورده است واحد ۀنظرییح داده و از آنها فراتر رفته و آنها را در قالب یک ضتو کرده،

 آنها از که کندمی معرفی هایینظریه سایر و مدرنیسمپست از برتر را خود هارت و نگری ۀبدیهی است که نظری

، 143و  142، صفحات توریامپرادر  مدرنیسمپست ۀدربار آنان بحث ۀنحو توانمی نمونه، برای. است گرفته بهره

 .را دید

تردید برای آنان در محافل مدرنیستی و پسافوردیستی، بیهای بورژوایی پستاین اقتباس نگری و هارت از نظریه

ای دشوار که با دوره ،1۹۹۰ ۀایل دهو او 1۹۸۰ ۀآورد. در واقع، در دهدانشگاهی اعتبار و احترام به همراه می

 سنگینی پیروزمند و بورژوایی هاینظریه سود به دانشگاهی اعتبار ۀکف ؛بود همراه طبقاتی ۀنشینی مبارزعقب

 .کردمی

یا « گرامارکسیسم دیرینه»؛ برای تمسخر تاریخ پایان و کارگر ۀپایان طبقزمانه، زمان مناسبی بود برای اعلام 

 و پساصنعتی مدرن،پست فردگرایانه، هاینظریه ۀو برای عرض 2؛«پالئومارکسیسم»به تعبیر تحقیرآمیز بودریار، 

 .«جدید» جهان ۀدربار «جدید»

از آنِ خود ها را رد کنند، آنها را کردند این نظریههایی که تلاش میاما نگری و هارت، برخلاف مارکسیست

وزان پیرگیرند؛ بلکه در کنار قرار نمی« گرامارکسیست دیرینه»آنها با این کار، در کنار بازنده یعنی  .کنندمی

 .ایستند که تاریخ را در سمت خود دارندای میفکری

 

 های سرمایهو تناقض مادّیکار غیر .۱.۲

ر دیگ سوی از اما پذیرند،می را طبقاتی ۀنگری و هارت، از یک سو، جشن بورژواییِ پایان تاریخ و پایان مبارز

گوید و سرمایه را سخن می طبقاتی ۀمبارزای ادغام کنند که همچنان از ها را در نظریهتوانند همین دیدگاهمی

 .3داندمی تضاد درونیهمچنان واجد 

                                                           
ی برتر از همه نظریهالبته آنان نظریه خود را برتر از پست1 ند و اقتباس گیر کنند که از آنها وام میهای دیگری معرفی میمدرنیسم و نیر

اتوریمدرنیسم را در کنند! برای نمونه، نحوه بحث آنان درباره پستمی  .، ببینید۱۴۳–۱۴۲، صص. امیر

ی   2 ی توهیر ی است که نویسنده پستاین اصطلاح، تعبیر مدرنیست، ژان بودریار، در آثار خود برای اشاره به مارکسیسم به کار برده آمیر

 .است

ی از ۹۷–۹۶و  ۸۸، ۸۶–۸۵، صص. «مارکسیسم اتونومیست»وایتفورد، 3 ؛ وایتفورد نگری را به دلیل توانایی ظاهری او در فرارفیر

 .دهدهای بورژوایی مورد ارزیایی مثبت قرار مینظریه
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 .شودناشی می مادّیتولید غیربار دیگر، این امکان از مفهوم 

 رای سرمایهتناقض باش به یک مادیّغیر ماهیّتبه دلیل  مادّیتولید غیردر واقع، از نظر نگری و هارت، خودِ 

ها و عواطف از کنترل سرمایه ، تولید ارتباطات، ایدهمادّیکنند که برخلاف فعالیت شود. آنها استدلال میتبدیل می

 .پیدا کند استقلالشود کار هرچه بیشتر از سرمایه گریزد و باعث میمی

و  نیاز دارد ذهن و عواطفهای مربوط به شود: از یک سو به فعالیتر یک دوراهی گرفتار میبنابراین سرمایه د

 .کنندیه بر کار را تضعیف میهای کنترل سرماها پایهباید آنها را تشویق کند؛ اما از سوی دیگر، همین فعالیت

 .۱کندا تضعیف میمالکیت خصوصی رکند: این تولید تضاد دیگری نیز ایجاد می «مادّیتولید غیر»

اند، ، یعنی محصولاتی که حاصل اندیشهمادیّکنند که محصولات غیرنگری و هارت بارها و با تأکید فراوان تکرار می

تنهایی فکر کس بههیچ»کنند که شوند. آنها تأکید میتولید می commonsیا  «امر مشترک»ضرورتاً در قالب 

های ها و فرهنگها، زبانای بدون وجود جهانی اجتماعی از ایدهتولید ایدهکنند که هیچ و اضافه می« کندنمی

 .(14۷، ص. انبوه خلق) پذیر نیستمشترک امکان

 برقرار دوباره ار خصوصی مالکیت بکوشد است ناچار تولید ۀبه استدلال آنان، سرمایه در برابر این شکل تهدیدکنند

تولید « مشترک»صورت آنچه در حال حاضر به کنترل درآوردنتصاحب، محصورکردن و تحت ا ب یعنی کند؛

 .(113و  14۹، صص. انبوه خلق) شودمی

وری خودش را نیز بهرهو محدودکردن آزادی آن، در واقع « مشترک»اما سرمایه در تلاش برای مداخله در تولید 

 .کندمختل می

 مادیّولیدِ غیرشدن نیروهای تاجتماعیرت است از شود که از یک سو عبارو سرمایه در تناقضی گرفتار میاز این

 .منطق مالکیت خصوصیو از سوی دیگر، 

 

 

                                                           
. 
ذارد، زیرا محصولات نامادی را گبر جوهر ارزش تأثیر می« نامادی»پردازیم این است که تولید یک تناقض مهم که در اینجا به آن نمی1

قابلتوان تکثیر کرد. از نظر نگری و هارت، این امر موجب میمی  دوام شوندشود مالکیت خصوصی و تحمیل کار مزدی بیش از پیش غیر

 .(۳۱۱، ص. انبوه خلق)
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 و سوژگی مادّیکار غیر .۱.3

گرایانه بهره بگیرند های بورژوایی و عینیتدهد همزمان از نظریهبه نگری و هارت امکان می مادیّمفهوم تولید غیر

 .عرضه کنند محورسوژه و گراذهنیت ۀنظریو در عین حال آنها را در قالب نوعی 

 در پذیرند،می خود نظری چارچوب در هارت و نگری که اطلاعاتی ۀهای جامعهای پسافوردیستی و نظریهنظریه

هایی که در آنها فناوری هستند؛ نظریه اشکال خودمختار تولیدیا  فناوری خودمختار ۀدربار هایینظریه اساس

 .1شوند و قادرند سوژگی و کل جامعه را شکل دهندعنوان نیروی محرک اصلی تاریخ تلقی میهای تولید بهیا روش

« پارادایم»ها، کافی است به این ادعای آنان توجه کنیم که برای درک میزان وابستگی نگری و هارت به این نظریه

 .(142، ص. انبوه خلق) کندرا تعیین می« کردن در آندرک جهان و عمل»های شیوهکنونی تولید، 

 :گویندیا آنجا که می

 (2۸۹، ص. امپراتوری) «.زندشدن را رقم میای جدید از انسانشدن، امروز شیوهشدن یا اطلاعاتیمدرنیزهپست»

 چرخشی رادیکالکند، باید به آنها ای بازی میگرایانههای عینیتاز سوی دیگر، نگری در حالی که با چنین ایده

 اما. باشد سازگار نیز خودش انقلابی ۀنده باقی بماند و در عین حال با گذشتاش جذاب و برانگیزانبدهد تا نظریه

 مادیّتولید غیر مفهوم در باید را پاسخ نویسندگان، باور به کند؟ ایجاد را چرخش این تواندمی چگونه نگری

 .وجو کردجست

تولید  در واقع، این شکل .است طبقاتی ۀمحصول سوژگی و مبارز مادّیخودِ تولید غیراز همه،  پیش و بیش

های شیوه»گری خودمختار طبقه برای یافتن ورزی و آزمونپدید آمد؛ در جریان تجربه 1۹۷۰و  1۹۶۰های در دهه

 خود ۀلطسحرکت کند تا نیروی کار جدیدی را تحت  مادیّسرمایه ناگزیر شد به سوی تولید غیر«. جدید تولید

 اطفیع، ارتباطی و خلاقعنوان نیرویی طور مستقل و خودمختار، خویشتن را بهه خود، بهک کاری نیروی درآورد؛

 .(2۷۶، ص. امپراتوری) بازتعریف کرده بود

گرایشی خود،  به شکل مسلط تولید تبدیل شد، در جریان عمل و بازتولید مستمر مادیّدوم، هنگامی که تولید غیر

های ماست و بنابراین محصول سوژگی است، حاصل اندیشه مادیّپیدا کرد. این تولید غیر محور و خودمختارسوژه

 .ماست؛ در نتیجه، بنا به استدلال نگری و هارت، ذاتاً از سرمایه مستقل است

                                                           
1 Witheford, 'Autonomist Marxism',. p. 88. 
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  ۱یاتونومیستکند؛ همان استقلالی که جریان ، نیروی کار استقلال خود از سرمایه را آشکار میمادیّدر تولید غیر

 :کندگونه که وایتفورد اشاره میدید. همانشده میپنهان نظم سرمایههمواره آن را در پسِ تولید 

 ۀسرچشم است؛ تولید فعال ۀ، کارگر سوژاتونومیستاز نظر مارکسیسم 

... کند تکیه آنها به است ناگزیر سرمایه که هاییهمکاری و هانوآوری ها،مهارت

 ۀند... از رابطتواار نیاز دارد، اما کار به سرمایه نیاز ندارد. کار میک به سرمایه

، اتونومیست مارکسیسم وایتفورد،) .است خودمختار بالقوه و... شود نیازبی مزدی

 (۸۹ص. 

عنوان نیروی محرک اصلی به یسوژگکند که در آن ایجاد می« جدیدی»وضعیت  مادیّرو، کار غیراز این

 .کندشی مرکزی پیدا میهای سرمایه در روزگار کنونی، نقنوآوری

توانند شود، میبه پیش رانده می سوژگی خودمختار ما ۀوسیلاند تولید امروز بهنگری و هارت اعلام کردهاکنون که 

ا رژگی ما سو خود ۀنیز به نوب مادیّگرا به نظر برسد، ادعا کنند که پارادایم تولید غیرشان عینیتبدون آنکه نظریه

 .دهدشکل می

 «چیز» همین نهایت، رد که باشیم دریافته اگر شود،می تعیین چیزی ۀوسیلچه اشکالی دارد بگوییم سوژگی ما به

 است؟ بوده ما سوژگی محصول خود

ما از یک سو  .شودمی هدایت سوژگی ۀوسیلبه نیز سرمایه علیه طبقاتی ۀمبارزسرانجام، از نظر آنان، 

 :کنندمی اضافه متقابل، کنندگیتعیین بر مضاعف تأکید نوعی در هارت، و نگری اما گیریم،می شکل تولید ۀوسیلبه

 «.گیردمی شکل شود،می ناشی استثمار ۀسوژگی کارگران همچنین در تضاد و ستیزی که از تجرب»

 (؛ تأکید از نویسندگان151، صص. انبوه خلق)

 

 استثمار؟اما 

 شود؟و مستقل از سرمایه انجام می« مشترک»صورت به مادیّآیا آنها نگفته بودند که امروزه کار غیر

                                                           
1 Autonomia 
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 ۱تبعیت واقعی کار از سرمایهتوان از ، دیگر نمیمادّیتولید غیر« جدید»نگری در این مورد صریح است: در عصر 

تولید  مغزمانهر یک با وسایل تولید خود یعنی  که هستیم مستقلی و آزاد صنعتگران ما ۀسخن گفت. امروز، هم

 .کنیممی

[ آنگاه... ]داریم اختیار در داریم نیاز خود سر در کردن کار برای که را ابزارهایی ۀهم»به تعبیر نگری، اگر امروز 

ارها و وسایل تولید خودشان را ابز که آزادی هایانسان ،وادارد کار به را آزاد هایانسان دارد نیاز امروز نظم سرمایه

 2«.در اختیار دارند

دارانه همچنان وجود استثمار و کنترل سرمایه .کارناپذیر را انکار کنندتوانند امر انهارت نمی حال، نگری وبااین

دهند، این بار در شود توضیح میای که هرچه بیشتر دچار سردرگمی میگونه که برای خواننده؛ فقط، هماندارند

 .شکلی جدید

تولید  «مشترک»صورت هبن تولیدکنندگان آزاد و مستقل، عنوااز نظر آنان، سرمایه در روزگار کنونی بر آنچه ما به

 .کندشود و آن را تصاحب میسوار میکنیم، می

 :گویدنگری می

این همان  سرمایه باید... خود را بر توانایی خودمختار تولید دانش تحمیل کند...

تونی ) .گیردپیشرفته به خود می نظم سرمایهشکلی است که سلب مالکیت در 

، پولیتی، کمبریج، ویکمتای برای قرن بیسسیاست براندازی: بیانیهنگری، 

 (11۶، ص. 1۹۸۹

و سرمایه صرفاً  ؛دهقانان خودمختارهستیم یا اگر ترجیح دهیم،  پاتولیدکنندگان خردهدر این برداشت، ما 

آنچه تولید « متما»شود و بخشی یا حتی ای که وارد روستا میزادهکند؛ اشرافنقش یک شکارچی را بازی می

 .3کندرا تصاحب میایم کرده

                                                           
1 real subsumption of labour 
2 Toni Negri, interview with Mark Leonard, 'The Left should Love Globalisation' New Statesman, 28 May 2001, 
http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m0FQP/is_4539_130/ai_75505896. 
 

)ص. « وهوای آشکارِ نوفئودالی وجود داردهای امروز، نوعی طعم و حالسازیدر خصوصی»نویسند: می انبوه خلقنگری و هارت در  3

۱۸۶). 

 

http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m0FQP/is_4539_130/ai_75505896
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مل عمحور مبارزه عنوان نیروی محرک و سوژهاست؛ تضادی که خود به تضاداین شکل جدید استثمار، منشأ 

 .کندمی

 

 

 پذیری انقلاب ــ خودمدیریتیو امکان مادّیکار غیر .۱.۴

 گفت؟ توانمی چه آینده کمونیستی جهان ۀاما دربار

عملی، کند. به یاری این مفهوم، انقلاب به امری نقشی مهم ایفا می مادّیتولید غیردر اینجا نیز مفهوم 

 .شودتبدیل می پذیر و عقلانیامکان

 چگونه؟

 مادیّمنطق و ابزارهای لازم برای تولید غیر، دهند که برخلاف اشکال پیشین تولیدنگری و هارت توضیح می

الا نیز تا حد حهمین  مادیّمعنای این امر آن است که تولید غیر .اندند کار نهفتهبیش از پیش در خودِ فرای

 .دار از پیش به موجودیتی انگلی تبدیل شده استزیادی تحت کنترل ما قرار دارد و سرمایه

 .(33۶، ص. انبوه خلق) پذیر و عقلانی خواهد بودصرفاً گام بعدیِ امکان خودمدیریتیبنابراین، انقلاب در قالب 

 برای پیش از یشب نیز خود تیّکلّ در ما جدید ۀجامع ،مادیّغیر تولید ۀواسطاما مسئله فقط تولید نیست. به

 .شوداده میآم سیاسی خودمدیریتی

تولید یجه و در نت تولید زندگیدر عین حال  مادیّدلیل این امر آن است که از نظر نگری و هارت، تولید غیر

 .نیز هست سیاسیزیست

 عنوان یک کلّ به جامعه نیزشود، هرچه بیشتر از سرمایه مستقل می مادیّمنطق آنان ساده است: اگر تولید غیر

 .؛ زیرا تولید با تولید زندگی و جامعه یکی شده استشوداز سرمایه مستقل می

 !1گویند این فرایند همین اکنون، در برابر چشمان ناباور ما، در حال وقوع استنگری و هارت می

                                                           
ی می1  درونگونهسیاش، بهیایی اجتماعِی زیستسازمان»نویسند: آنان همچنیر

ً
کند... عناصر گوناگون ماندگار، آغاز به ظهور میای کاملا

، خودِ جامعه را سازمان دهندموجود در جامعه قادرند به  .(۳۳۷)ص. « صورت مشارکبر
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 :آنان ۀدر واقع، به گفت

زیردستِ ای تغییر کرده است که اکنون ]تأکید در متن اصلی[ گونهتوازن به

حاکمان گرایش دارند به تنها تولیدکنندگان سازمان اجتماعی تبدیل شوند... 

حاکمان هرچه بیشتر زیردستانِشوند و حاکمان هرچه بیشتر انگلی می

کنند که جامعه را خودشان شکل را پیدا میشوند و توانایی آن خودمختار می

 1(33۶، ص. انبوه خلق) ...دهند و سازمان دهند

سیاسیِ نیروهای تولیدی و روابط  انقلاب عبارت خواهد بود از رهاییِبینانه، انداز خوشدر این چشم

 دیگر که اینظم سرمایه حاکمان انگلیِ ۀای که همین اکنون در حال رشدند، از سلطمادیّاجتماعی غیر

 .اندداده دست از را خود کارکرد و ضرورت

رسد؛ زیرا بر چیزی استوار است که همین به نظر می پذیرعقلانی و امکاناین نوع انقلاب، از نظر نگری و هارت، 

 .حالا در بطن جامعه وجود دارد و در حال رشد و گسترش است

 بخشو جهانی جدید و اطمینان مادّیکار غیر .۱.۵

؛ اما این نظریه، به لطف توانند ترسناک باشندبخش نیستند و حتی میهای انقلابی معمولاً چندان آرامشنظریه

 .دهدبخش ارائه می، تصویری اطمینانمادیّتولید غیرمفهوم 

رسد: ظر مین به پذیرفتنی رو همین از و کرد تصورّ را آن توانمی که گویدمی سخن ایآینده ۀاین نظریه دربار

کننده و یا دیگر امور ناراحت افراطی تخیّلهای بنیادین، جهش در تاریکی، واژگونیانقلاب دیگر مستلزم 

ای که بر خواهد بود؛ آینده تکمیل و به کمال رساندن اکنوننامطمئن نخواهد بود. در این نگاه، آینده صرفاً 

 .2جاد کرده استهمین امروز ای مادیّشود که تولید غیرشرایطی بنا می

 .خواهد بود دموکراتیک و برابرخواهانهشود که آینده تر از همه، به ما اطمینان داده میمهم

                                                           
 یا چنان 1

ٔ
اکی تولید میگونه که انهمان»نویسند: می ۳۳۹که در صفحه تواند سازمان سیاش جامعه را کند، میبوه خلق در فرایندی اشیر

ی به اکی تولید کند. نیر  «صورت اشیر
 

 .ای که در ادامه به آن استناد خواهد شد؛ همان جمله۳۵۴، ص. Multitudeبنگرید به  2
ی که اکنون دای که بر نزد نگری و هارت با پیشنهاد آینده شهر انقلاب  آرمانهای کاسبر  ز بنا شده است،  ر اختیار داریمهمان چیر

 !شودمی« وفصلحل»
 .سازندو هر دو به یک اندازه مسئله انددو روی یک سکهدر واقع، این دو دیدگاه 
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است: سرمایه بر تولید  اعوجاجفقدان دموکراسی و نابرابری موجود در زمان حاضر، بنا بر این دیدگاه، پیامد نوعی 

گری کاذب و از این طریق، نوعی استبداد و گزینش کندشود و آن را در مسیرهای خاصی هدایت میما مسلط می

 .1انجامدها میکند و در نتیجه به نابرابری در پاداشهای ما تحمیل میبر توانایی

 مادیّوابطی که تولید غیررشود. برعکس، ناشی نمی مادیّولید غیرتکنند که این وضعیت ذاتاً از خودِ اما، تأکید می

ی ماهیّتو رهستند و از همین  «دموکراتیک ۀفرایندهای مدنیِ مبادل»ند، ذاتاً کدر شرایط کنونی ایجاد می

کنند و فراهم می «فرصت برابر برای مبارزه»این روابط برای ما (. 311، ص. انبوه خلق) دموکراتیک دارند

 .ا خواهند گذاشتم اختیار در قدرت سر بر زنیچانه و مذاکره برای برابری فرصت نیز آینده ۀبنابراین، در جامع

چیزهایی شکل  اساساً حول« مادیّکار غیر» که باشد همین شاید هارت و نگری ۀترین وجه نظریجذاب

 .موکراسی، و سپس خلاقیت، عواطف، ارتباطات و مانند آنهاپیش از هر چیز د :اندتردید مثبتگیرد که بیمی

 .ودبوچرا مطلوب استوار خواهد چونر ظاهراً بی، بر تمام این اموخودمدیریتیِ اکنونمثابه کمونیسم، به

 و وبخ چیزهای از انبوهی از برخورداری آن معنای اگر کند، مخالفت کمونیسم ۀچه کسی ممکن است با اید

 باشد؟ مطلوب

 

 های جدیدو جنبش مادّیکار غیر .۱.۶

 غربی ۀدهد مخاطبان و فعالانی را در کشورهای پیشرفتهمچنین به نگری و هارت امکان می مادیّکار غیرمفهوم 

 دیگر و «جهانی اجتماعی عدالت» هایجنبش معاصر، نظم سرمایهضد اعتراضات در که دهند قرار خطاب مورد

 .دارند مشارکت مشابه هایجنبش

های رادیکال جنبش ضدجنگ و بسیاری از فعالیت، جنوا و سیاتلدر شرایط کنونیِ شکست و ضعف، تظاهرات 

 در ما ۀوزمررروابط  ،توانند و اساساً امکانش را ندارنداند؛ اما نمیهایی از قدرتتردید نمایشبزرگ و کوچک، بی

 .دبکشن چالش به مستقیم و فوری هدفی عنوانبه را اجتماعی زندگی بازتولید فرایند و کار محل

های عملی دموکراتیک؛ ها و شیوهبشنوند، اما در قالب ارزش نظم سرمایهپایان  ۀدربار خواهنداین مخاطبان می

گونه که شان کرد. همانتصورّتوان رسند که میهایی به نظر میها و شیوهزیرا در شرایط کنونی، اینها تنها ارزش

 .مین نیاز را پاسخ دهندهتوانند دقیقاً می آرمانی دموکراسیتر دیدیم، نگری و هارت با تأکید خود بر پیش

                                                           
1 As Witheford in 'Autonomist Marxism' explains, pp. 110-1. 
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ای نیاز دارند که بتواند مبارزات آنان را توضیح دهد؛ مبارزاتی که لزوماً مبارزه برای این مخاطبان همچنین به نظریه

 .نیستند نان و معاش روزمره

بر  مادیّکالاهای غیر که در آن« عصر جدید»کنند. در یک نگری و هارت پاسخ مناسبی برای این نیاز فراهم می

اند، دیگر تعجبی ندارد که مبارزات جدید نیز حول مسائل مربوط به نان و معاش تقدم پیدا کرده مادیّکالاهای 

ای های رایانهتصاحب اشتراکی شبکه»باشند؛ برای مثال، بر سر  «منابع ارتباطی»کنترل شکل نگیرند، بلکه بر سر 

 .(11۰، ص. «اتونومیستمارکسیسم »)وایتفورد، « شی و پژوهشی...ای، آزادسازی منابع آموزو رسانه

 ارتباطات و عواطف« سیاسیزیست»تولید  از ایتجلی را معاصر ۀتوانیم هر مبارزیا اگر بخواهیم، همیشه می

 .تلقی کنیم

ا بخشی از آنه کنند؛می پیدا تاریخ در مرکزی جایگاهی نتیجه در «جدید مبارزات» این هارت، و نگری ۀدر نظری

 .رساندای هستند که ما را به کمونیسم میفرایند انقلابیهمان 

اهمیت ای فرعی و کمدهد از نظر تاریخی صرفاً پدیدهگوید آنچه انجام میبرای معترضی که یک مارکسیست به او می

 .بود خواهد موجود ۀنظری بهترین احتمالاً هارت و نگری ۀاست، نظری

 :انگیزتر از این باشد که به تو بگویندیجانتواند هچه چیزی می

 «.اینشسته تاریخ ۀآفرین! تو در جایگاه رانند»

 

 طبقاتی ۀمثابه مبارزبه مادّیخاستگاه کار غیر .۲

محصول  مادّیخودِ تولید غیر اینکه: پردازیممی هارت و نگری ۀدر این بخش، به یکی از مسائل محوری در نظری

 افزایش» از جدیدی هایشکل آن، در کارگر ۀای که طبق؛ دورهبوده است ۱۹۷۰و  ۱۹۶۰های مبارزات دهه

پذیر خلاق، انعطاف کاری نیروی عنوانبه خودمختار و مستقل طوربه را خود و کرد آزمایش و تجربه را «وریبهره

 .بازتعریف کرد و ارتباطی

 طبقاتی ۀمبارزنامند باید در چارچوب می« مادیّغیرتولید »ما با این ادعا موافقیم که ظهور آنچه نگری و هارت 

های خاص ثباتیها و بی، در عین حال که واجد تناقضمادیّتحلیل شود. اما استدلال ما این است که تولید غیر

 .رودبه شمار می کار بر سرمایه ۀیکی از وجوه سلطخود است، 
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را به چالش خواهیم کشید؛ برداشتی که برای این  مادیّرو، در ادامه برداشت نگری و هارت از تولید غیراز همین

خودمدیریتی همین  ۀای کمونیستی را بر پایقائل است و آینده نظم سرمایههای ذاتی ضدویژگیشکل تولید، 

 .کندمی تصورّ شکل تولید

 

 

 واقعیت و اسطوره ــ طبقاتی ۀمثابه محصول سوژگی و مبارزبه مادّیکار غیر .۲.۱

 چگونه پدید آمد؟ مادیّکار غیر

« پارادایم» کارگر ۀعلیه صنعت بزرگ، طبق 1۹۷۰و  1۹۶۰های ، در جریان مبارزات دههامپراتوریبر اساس روایت 

توانست دست از کار بکشد و سرمایه را از استثمار چنان قدرتمند بود که میای آنکارگر توده .خود را تولید کرد

 .پرولترها که هنوز دانشجو بودند، از ورود به کارخانه امتناع کردندخود بازدارد. بسیاری از 

 هایی مانندگردانهای هنری و تولید روانهای آزاد به زندگی بوهمی، فعالیتبه روایت نگری و هارت، این انسان

LSD داق کامل اگر چیزی باشد، مص ،کنندکه خود نویسندگان با طعنه اشاره میچنان، روی آوردند؛ محصولی که

 .است« مادّیغیر»و اعلای 

عنوان نیروی کاری به طور مستقل و خودمختاربه را خود کارگر ۀگیرند که طبقاز اینجا نگری و هارت نتیجه می

پذیر بازتعریف کرد و سرمایه را واداشت برای استثمار این نیروی کار جدید، به سمت خلاق، ارتباطی و انعطاف

 .دحرکت کن مادیّتولید غیر

 کار ساعات خطی، تولید بزرگ، ۀاست: سرمایه ناگزیر شد کارخان مادیّآغاز تولید غیراز نظر آنان، این لحظه، 

پذیر و فضای های باز، ساعات کاری انعطافبگذارد و به جای آنها شبکه کنار را خود مکانیکی منطق و ناپذیرانعطاف

 .بیشتری برای خلاقیت ایجاد کند

 .درآمد «هژمونیک»به شکل  مادیّغیر از آن زمان، تولید

 که گویدمی ما به نظریه این. است انقلابی و انگیزهیجان محور،سوژه دردسربی روایت، این در هارت و نگری ۀنظری

سرزندگی و توان خودمختار تولید هژمونیک کنونی چیزی ذاتاً مثبت وجود دارد و این عنصر مثبت، حاصل  در

 .ستخودِ ما

 موافقیم؟ طبقاتی ۀمثابه مبارزبه مادیّانگیز از تولید غیرنیز با این روایت هیجان اما آیا ما
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های سرمایه نیز یکی از وجوه همین و پویایی است طبقاتی ۀتاریخ، تاریخ مبارزالبته با این اصل موافقیم که 

 .گیرد، تردید داریمه کار میظاهراً این اصل را ب امپراتوری که مشخصی ۀاند. اما نسبت به شیومبارزه

 ۀگونه با مبارزچرا با دقت بیشتری بررسی کنیم و ببینیم این فرایند  مادیّبنابراین، بهتر است ظهور تولید غیر

 .خوردمی پیوند طبقاتی

بخش بینی الهامخواهد داشت تا خوش ایکنندهرمکمتر دلگتردید برای خوانندگان ما اثرات آنچه خواهیم دید، بی

مثابه یک تضاد سرمایه به تگونه که بعداً بحث خواهیم کرد، واقعیبلبل تونی نگری. اما، همانوو تصویر سراسر گل

 .اریمدناگزیر در آن احساس بدی در این نیست که در آن احساس خوبی داشته باشیم؛ بلکه در این است که 

 ها و دانشمثابه تولید ایدهبه مادّیگاه کار غیرتحلیل طبقاتی خاست .۲.۲

 .شودمربوط می ها و دانشتولید ایدهرا بررسی کنیم که به  مادّینخست، وجهی از تولید غیر

، یاتونومیست جریان دانست،می تولید نیروهای ۀدر برابر مارکسیسم سنتی که تاریخ را حاصل حرکت و توسع

 است طبقاتی ۀتاریخ، تاریخ مبارزبار دیگر بر این ایده تأکید کرد که  1۹۷۰ ۀ، در دهماریو ترونتیویژه با به

 .1و عینیت سرمایه خود محصول همین مبارزه است

 واکنش کارگر ۀکنند که سرمایه همواره باید در برابر مقاومت طبققوانین سرمایه این ضرورت دائمی را پنهان می

 .دارد ریشه کارگران موجود هایتوانایی و هامهارت در که مقاومتی دهد؛ نشان

زدایی از کار را پیش ببرد کند تا مهارت سازینوآوری و عقلانیاز همین رو، سرمایه ناگزیر است پیوسته تولید را 

 .کند تضعیف را کارگر ۀو قدرت طبق

ینیِ عمنطق  ، به شکل قوانینی عینی در سرمایه یا به صورتپس از وقوع که است طبقاتی ۀاین همان مبارز

 .شودمی ظاهر نظم سرمایه تولید ۀنوآوری، پیشرفت و توسع

است؛ فرایندی که سرمایه را وادار به مصالحه  تحمیل و شورشیافتگی حاصل یک فرایند مداوم از اما این عینیت

 .گذاردپذیر باقی میآن را در برابر مبارزات بعدی آسیب کند و در عین حالمی

 .توان بخشی از همین فرایند دانستیز میها و دانش را نمثابه تولید ایدهبه یمادّ ظهور تولید غیر

 .ستانجامیده ا جداسازی کار ذهنی از کار یدی، این نبرد مستمر به ایجاد ضرورت نظم سرمایهاز آغاز 

                                                           
1 See Witheford, 'Autonomist Marxism', p. 89. 
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 از ماهرانه و ایحرفه کارِ چگونه دهدمی نشان که است فرایند این از مهمی ۀنمون وودوجِتولید سفال و ظروف 

تبدیل شد،  هانقاشی بر اساس شماره شبیه فعالیتی به ظروف ساختن. شد جدا خلاقیتش و خودمختاری عناصر

 .تبعیت کار کارگر از سرمایهعنوان قدرتی بیگانه و مسلط ظهور کرد؛ ابزاری برای به طراحیدر حالی که 

داشتند؛ اما بعدها  استادکار ماهر شبیه نقشی هنوز وودوج مانند دارانیسرمایه ،نظم سرمایه به گذار ۀدر مرحل

 .خصصان، مهندسان و مدیران واگذار کردندمت مزدبگیر، یا مستقل طراحان به را خود ۀداران نقش خلاقانسرمایه

 تصورّای که در گذشته اساساً قابل ؛ چهرهای و خلاقکارگر حرفه :مواجهیم جدیدی ۀترتیب، اکنون با چهربدین

 .نبود

شدند، از فرایند مستقیم های سازمانی طراحی و تدوین میها و چارچوبتدریج، محل و فرایندی که در آن ایدههب

 .تولید جدا شدند

های ها، سیستمنامند: تولید طرحمی مادّیتولید غیرسرانجام، همین فرایند به آن چیزی انجامید که نگری و هارت 

 .اندکه خودشان مستقلاً واجد ارزش مبادله« کالاهایی»عنوان فناوری اطلاعات و محصولات مشابه به

، مورد استفاده اجرا ۀمرحل یعنی تولید، دوم ۀمرحلشوند تا در داران دیگر فروخته میاین محصولات به سرمایه

 .قرار گیرند

 .شودنیز آغاز می مادیّسازی خودِ تولید غیرعقلانی، روند مادّیولات غیرشدن محصبا کالایی

مهندسی هستیم که صرفاً  مانند هاییموقعیت گسترش شاهد تدریجبه: است طبقاتی ۀمبارز بعدی ۀاین مرحل

 .کند که هیچ کنترلی بر آن نداردای محاسبه میعوامل و ضرایب کشسانی را در چارچوب پروژه

ای در طراحی، دیگر لزوماً به معنای برخورداری از شغلی پردرآمد، امن و ترتیب، داشتن صلاحیت حرفهبه همین 

 .خلاق نیست

کند، ذاتاً با تضاد و ستیز کار خلاقانه را از کار اجرایی جدا میای که گونه که بعداً خواهیم دید، پویاییهمان

 .همراه است

 .گره خورده است طبقاتی ۀمبارزها با بنابراین، این فرایند از ابتدا تا انت

 «وزنطراحی سبک»تحلیل طبقاتیِ ایدئولوژی  .۲.3
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عنوان وزن بهوزن و بیستایش تولید کالاهای سبک، بر مادیّتولید غیر« جدید»ایدئولوژی بورژواییِ عصر 

 .استوار است محصول اصلی یا بنیادی عصر حاضر

و  اندایده و اجرا از یکدیگر جدا شدهتوان منطق این ایدئولوژی را تا حدی درک کرد. در جهانی که در آن می

دهد که تولید درستی تشخیص میزدایی شده است، اقتصاددان بورژوا بهبخش دوم، یعنی اجرا، دستخوش مهارت

 .است ترین بخش کل فرایند تولیدایده و طراحی، ارزشمندترین و پرهزینه

 تولید «عمدتاً» امروز آنچه که گیردمی نتیجه و دهدمی تعمیم را محدود ۀسپس ایدئولوگ بورژوا این مشاهد

 .است ایده و طراحی شود،می

یابیم که بازتولید زندگی اجتماعی سادگی درمیجامعه را در کلیت آن در نظر بگیریم، به مادیّاما اگر بازتولید 

کنیم و ایده خوریم، با ایده رانندگی نمیایده نمیهای ناب صورت گیرد. ما ق تولید ایدهتواند صرفاً از طرینمی

 .پوشیمنمی

 اجرای صرفای از ر، مرحلهدیگ جایی که باشد داشته وجود مستقل صورتبه تواندمی رو آن از تنها ناب ۀاید

 .وجود دارد

آمیز و حتی آنچه نویسندگان با لحنی طعنه بنابراین، پشت حقیقت جزئی و محدودی که اقتصاددان بورژوا

 :رسیمتر میتر و مهمکند، به حقیقتی عمیقبیان می، نامندمی« لوحساده مارکسیست»

 .شود، نه ایده و دانش، بلکه شکل مشخصی از تقسیم کار استآنچه امروز عمدتاً تولید و بازتولید می

پذیرند، معنای مهمی را می «وزنبی»ن و بورژواییِ تولید وارگیِ پسامدربتاینکه نگری و هارت، بدون نقد، 

 .ببینند طبقاتی ۀیک رابطعنوان را به مادیّتوانند وجود تولید غیردارد: آنها نمی

 پاسخی به مارکسیسم سنتی و به نگری و هارت .۲.۴

، موجب کار مشخصتحمیل یک تقسیم  ۀعنوان نتیجبه مادیّناتوانی نگری و هارت در فهم ظهور تولید غیر

 .را امری طبیعی و بالقوه مستقل از سرمایه تلقی کنند مادیّشود که آنها تولید غیرمی

های سنتی مطرح کنیم که کارگرگرایان ایتالیایی در برابر مارکسیستدر برابر آنان، همان ایرادی را مطرح می

 .کردند
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طور بالقوه برای خودمدیریتی تواند بهثی است و میکه تولید امری خن تصورّدر مخالفت با این  رانیرو پانزیری

را پنهان  نظم سرمایهداد که چنین برداشتی در واقع پذیرش غیرانتقادی مورد استفاده قرار گیرد، هشدار می

 .کندمی

زمان دانست؛ اما همآمد، خودمدیریتی را گامی معقول در فرایند انقلاب میپانزیری، که از سنت سوسیالیستی می

کمونیسم مستلزم بازاندیشی در کل سازمان جامعه است و این بازاندیشی ناگزیر به داد که هشدار می

 .۱انجامدگسست از فرایندهای تولید موجود می

 .یا مخالفت کور با فناوری نیست دیتیسملاخواستِ گسست به معنای 

 هایتناقض از و یریمبگ کار به متفاوت ایشیوه به را سرمایه امکانات و منابع ناچاریم خود ۀما در مبارزات روزمر

هایی رده است که حتی آدمت چاپ این امکان را فراهم کصنع از زداییمهارت مثال، برای. کنیم برداریبهره آن

 .وندش طراح پوسترمثل ما که از نظر هنری چندان برجسته نیستند، بتوانند برای کارزارهای سیاسی خود 

با تولید صنعتیِ  مادّیتولید غیر .کنندکند و امور تغییر میتاریخ حرکت می :البته نگری و هارت خواهند گفت

 .سم سنتی متفاوت استدوران مارکسی

کند. شویم؛ اما این امر چیزی از استدلال پیشین ما کم نمیوارد بحث نمی« حقیقت»ما در اینجا لزوماً با این 

 .سازدمی ترکنندهحتی قانعبرعکس، آن را 

مستلزم  نیز دقیقاً باید« جدید»شود، پس انقلاب جدید این عصر مشخص می مادیّما با تولید غیر« جدید»اگر عصر 

 !2باشد مادیّگسست از تولید غیر

 اطات و عواطفمثابه تولید ارتببه مادّیتحلیل طبقاتیِ خاستگاه کار غیر .۲.۵

 .بود هاتولید دانش و ایدهعنوان به مادیّتا اینجا تمرکز ما بر ظهور تولید غیر

 .داد توضیح طبقاتی ۀنظر مبارزرا نیز از م پسافوردیستیهای تولید توان ظهور روشاما می

                                                           
1 Raniero Panzieri, 'The Capitalist Use of Machinery: Marx Versus the Objectivists', 
 

،  مثابه فراروی و گذار از وضعیت موجودانقلاب بهایدهٔ ما از انقلاب،  2 است. این انقلاب نه الغایی ساده و سطحِی وضعیت کنویی
ی حال تواند از داست که تنها می ای کیفز و براندازانهدگرگوبز بلکه   .تحقق یابد در تقابل با آنرونِ وضعیت موجود و در عیر

مادی به معنای الغای خلاقیت نیست؛ بلکه به معنای  گذاری و اجرا در فرایند تولید بازادغام وحدتِ هدفبرای ما، الغای تولید غیر
 خودمان

ی
 .است زندگ
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ای که در صنایع بزرگ متمرکز بودند، بازسازی ساختار تولید به معنای ، در برابر قدرت کارگران توده1۹۷۰ ۀدر ده

 .بود کردن تولید صنعتیتکهتکه

شدند و همبستگی هایی بود که از طریق آن کارگران یک صنعت واحد از یکدیگر جدا مییکی از شیوه کار گروهی

 .شدضعیف میآنان ت

 .زمان دادو انتقال تولید به کشورهای دیگر نیز تقسیم کار را در مقیاس جهانی از نو سا سپاریبرون

منافع، تر از آن، آنها را از حیث فقط کارگران را از نظر فیزیکی از یکدیگر جدا کرد، بلکه مهماین فرایند نه

 .ساخت نیز از یکدیگر جدا قراردادهای استخدامی و شرایط کار

 .توضیح داد طبقاتی ۀمبارزخدمات را نیز در چارچوب  توان انتقال اخیر سرمایه به بخشمی

توجه سرمایه به بخش خدمات به انتقال قابل 1۹۷۰ ۀیان دهتوان دید که چگونه بازسازی ساختاری در پامی

 و سازگارتر با الزامات سرمایه ترمطیعه، یافته نبودند و در نتیجانجامید؛ بخشی که کارگران آن هنوز سازمان

 .بودند

 ۀای به اندازای بسیار زیاد دارد؛ فاصله، از روایت نگری و هارت فاصلهمادیّبنابراین، روایت ما از خاستگاه تولید غیر

عنوان نیروی کاری در واکنش به بازتعریف خودمختار ما به مادیّکه تولید غیر دلپذیر ۀافسان این با واقعیت ۀفاصل

 .پدید آمد مادیّو غیر« پذیرانعطاف»

 جبرگرایی تکنولوژیک یا سوژگیِ خودمختار؟ .۲.۶

تاریخ  :است استوار نامتعارف ۀ، بر یک اصل موضوعمادیّروایت نسبتاً نامتعارف نگری و هارت از ظهور تولید غیر

این فرض که اعتبار نظری خود  .خودمختار ایطبقه ۀاراد آید؛درمی حرکت به خودمختار ایاراده ۀوسیلبه

عنوان دیدگاهی غیردیالکتیکی تر نیز بهگیرد، پیش، میاسپینوزا یعنی بورژوایی، ۀگذاران فلسفرا از یکی از بنیان

 .1مورد نقد قرار گرفته است

در سال  Aufheben 11 ۀشمار در خود ۀداریم که در مقال جان هالووی ۀبا وجود ملاحظاتی که نسبت به اندیش

وشن و بسیار نزدیک معتقدیم نقد او بر نگری، نقدی سنجیده، ر ،ایم، به آنها اشاره کرده5۶تا  53، صفحات 2۰۰3

 .به موضع انتقادی ماست

                                                           
1 For the non-dialectical approach in Negri and Hardt see, John Holloway, 'Going in the Wrong Direction, or 
Mephistopheles, Not Saint Francis of Assisi', 
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نفسه لکتیکی بودن فیمعنا تلقی کرد. غیردیارا صرفاً یک ناسزای نظری و بی غیردیالکتیکیالبته نباید تعبیر 

 .شدنجر نمیپردازی نگری و هارت مساز نبود، اگر به مشکلات جدی در نظریهچندان مسئله

کند: یعنی با  خود برخورد میناگزیر با ضد دیالکتیکیِ اراده و سوژگی نابعنوان محصول در واقع، تلقی تاریخ به

شکل داده »های تولید مپارادای ۀوسیلبه ما آن اساس بر که بورژوایی ۀهمان اید ،عینیت نابعنوان تلقی تاریخ به

 .«شویممی

 نظر به کنندهقانع نخست وجه ۀوم واقعیت نیز به همان اندازداندیشد، این وجه برای ذهنی که دیالکتیکی نمی

 هم کنار و متناقض هایگزاره از ایمجموعه صورتبه آن، کنار در جز جایگاهی تواندنمی او ۀنظری در اما رسد؛می

 .دکن پیدا شده،چیده

ای برای حل یا رفع آنکه تلاش جدیکنند، بیهایی متناقض سردرگم میخواننده را با گزاره انبوه خلقو  امپراتوری

 .ها صورت دهنداین تناقض

 سازیم؟یتاریخ را مهایی خودمختار، عنوان سوژهآیا ما، به

 شوند؟تعیین می های تولیدپارادایم ۀوسیلیا افکار و اعمال ما به

 1و اگر چنین است، آیا تاریخ در هر مقطع پارادایمی، از پیش تعیین شده است؟

رفند خود و در پی آن، فروپاشی انفجاری کل این ساختمان نظری، با یک ت ضدحقیقتبرخورد یک حقیقت با 

از یکدیگر جدا نگه داشته  های متفاوتها و مکانزماندر « حقایق»شود: این نسبتاً ساده اما هوشمندانه مهار می

 .شوندمی

 :گویندبدین ترتیب، نگری و هارت می

هایمان شکل ها و کنشها، ذهنامروز، در زندگی روزمره و واقعیت عادیِ زمان حال، تولید ما را در قلب

 .ای که احتمالاً همکاران دانشگاهی آنان در گروه ادبیات را خشنود خواهد کردگزاره ،دهدمی

ن از ، ما از آزادی مطلق برخوردار بودیم تا خود را بیرو۱۹۶۸ سال ایاسطوره ۀدیروز، در لحظاما 

 .ردای که احتمالاً نیک وایتفورد را خشنود خواهد کگزاره ،های موجود از نو تعریف کنیمپارادایم

                                                           
پردازی نگری و هارت را به وجود نوعی ، تناقضات ظاهری موجود در نظریه)Impero’L( ماریا تورکتوبرخی خوانندگان، از جمله  1

 آنان نسبت داده« دیالکتیک»
ٔ
دیالکتیکِی اند. اما در واقع، این تناقضات نه حاصل دیالکتیک، بلکه ناشی از در اندیشه قرار دادنِ غیر

 .هستند عناصر ناهمگون در کنار یکدیگر
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، های متناقض در کنار یکدیگر و جدا کردن آنها در زمانقرار دادن گزارهاما روش نگری و هارت، یعنی 

ها پیش، سخن گفتن از ویژه خوانندگانی که از مدتبرای متقاعد کردن خوانندگان باتجربه و آگاه کافی نیست؛ به

 .اندمرتبط دانسته کارانهحافظهو م بورژواییرا با ادبیات « فناوری»و « های تولیدپارادایم»

 انقلابی منطقی واجد «گیریممی شکل تولید هایپارادایم ۀوسیلما به»برای اینکه ما را قانع کنند که گفتنِ اینکه 

مارکس  خودِ  اقتدار به و کنندمی استفاده مانفکری پیشینیان به نسبت ما احترام احساس از هارت و نگری است،

 .شوندمتوسل می پیر

 .(143، ص. انبوه خلق) «شودچیز از تولید آغاز میالبته همه»ز نی مارکس برای آنان، ۀبه گفت

، ص. انبوه خلق) «کندای برای ابژه ایجاد میتولید، سوژه»همچنین، به ادعای آنها، مارکس معتقد بود که 

1۰۹). 

 .پیش خنثی کنندها را از توانند بخش بزرگی از اعتراضتردید، میاین استنادها، بی

ای نسبت به پیشینیان خود نیستیم، زحمت گرفتار هیچ احساس احترام ویژه Aufhebenاما از آنجا که ما در 

 .بررسی آثار مارکس قدیم را به خود دادیم

 را آنها ۀاولی معنای و کرده جدا شاناصلی ۀهای مارکس را از زمینعبارتنتیجه این بود که نگری و هارت 

 !اندکرده تحریف

 .1شودآغاز می «افراد واقعی و روابط متقابل آنان با یکدیگر»چیز از در واقع، برای مارکس همه

 تا کندمی آغاز ما ۀاز روابط مبادل بلکه کند؛نمی آغاز مدرن صنعت از جامعه توضیح برای مارکس کاپیتالِ

 .۲دهد توضیح را مدرن صنعت

؛ اما فقط در صورتی «شودچیز از تولید آغاز میهمه»توانست با این گزاره موافق باشد که البته خود مارکس نیز می

الا برای بفهمیم: تولید ک اجتماعی ۀمشخص و انضمامی، یعنی تولیدی درون یک رابطکه تولید را به معنایی 

 .بازار

                                                           
1 Karl Marx, 'The German Ideology' in Early Writings, Ed. Lucio Colletti, Pelican, London 1975. 
 

 کارمادیای مارکس هرگز نظریه 2
ٔ
های مادیِ تولید یا از محصولات آغاز به این معنا نداشت که تحلیل خود را از جنبه گرایانه درباره

 او دربارهٔ کار، در اساس، 
ٔ
 .بود ای اجتماعینظریهکند؛ بلکه نظریه

 عزیمت تحلیل قرار میای بود که مارکس به معنای نظریه« ماتریالیسم»
ٔ
 دادجامعه و مناسبات مادیِ آن را نقطه

ٔ
؛ در تقابل با ایدئالیسم که نقطه

 .دادقرار می ها و آگاهیایدهعزیمت خود را 
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نیست؛ و در همین فرایند،  مثابه روابط بازارماعی ما بهبازتولید روابط اجتدر چنین صورتی، تولید چیزی جز 

 .کندبازتولید می پرولتاریاعنوان ما را نیز به

 .گویندمی سخن آن از ارته و نگری که دارد ایانگارانهساده معنای با زیادی بسیار ۀاما این برداشت، فاصل

 که گذارندمی کنار را اینظریه متأسفانه کار، ۀدربار مارکس ۀنگری و هارت با کنار گذاشتن و حتی بازنویسی نظری

 .با جبرگرایی تکنولوژیک مقابله کند و وجوهی از حقیقت آن را نیز بفهمدزمان تواند همیم

داند: از را واقعیت انضمامیِ نهفته در پسِ دو پدیده می دیگران با اشاجتماعی ۀفرد واقعی در رابطاین نظریه، 

 .یک سو، عینیت ظاهری تولید و از سوی دیگر، چالش دائمی ما با همین عینیت

ای و ای اسطورهای میان گذشتهتفکیک نومیدانه گونههیچ به دیگر برداشتی چنین که اینجاست مهم ۀنکت

 .فهمدمی ای مداومفرایندی پیوسته و مبارزهمچون نیاز ندارد؛ زیرا تاریخ را ه حالِ روزمره

 

 یافتگیمثابه عینیتو سرمایه به مادّیکار غیر .3

دارد،  خودمدیریتیای برای آمادگی ویژه مادّیپردازیم که تولید غیردر این بخش، به این تز نگری و هارت می

 .دار منفرد مستقل استتولید، ذاتاً از سرمایه« جدید»زیرا این شکل 

دار، در واقع تنها شاهدی از سرمایه مادّیعینیت و خودمختاری ظاهری کار غیراستدلال ما این است که 

 .خود یکی از وجوه سرمایه است مادّیبر این واقعیت است که تولید غیر

مثابه انتقادی نگری و هارت از نظام تولید موجود، از ناتوانی آنان در فهم سرمایه بهانگاریِ غیربه نظر ما، طبیعی

 .شودناشی می یافتهعینیت اجتماعیِ ۀیک رابط

ای متقابل و معکوس همراه است: ناتوانی نگری و هارت در درک در ادامه خواهیم دید که این مشکل با مسئله

 و حتی ستایش آنان از همین وجه سرمایه ،بورژوایی سوژگیعنوان محصول انتقادیِ سرمایه به

 

 های انجام کارشده در شیوهمثابه امری درونیتولید به .3.۱
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فاقد  مادیّطور معناداری جدید وجود دارد که تولید چیزی به مادیّگویند که در تولید غیرنگری و هارت به ما می

 ۀپای بر را کمونیستی ایجامعه دهد انامک ما به و کند دگرگون را ما ۀتواند واقعاً آیندآن بوده است؛ چیزی که می

 .بنا کنیم خودمدیریتیِ تولید موجود

رهایی یافته است.  دارسرمایه ۀهدایت مستبدانو نیز از  ابزارهای بیرونی تولید از مادیّغیر تولید آنان، ۀگفتبه

 :د انجام کار درونی و مستقر شده استخودِ فراینای در طور فزاینده، بنا بر سرشت خود، بهمادّیتولید غیر

 ایجاد کار دهیسازمان طرح از بخشی عنوانبه و دارسرمایه ۀوسیلاشکال محوریِ همکاری در تولید دیگر به»

 1(113، ص. انبوه خلق«).آورندبرمی سر کار مولدِ نیروهای خودِ از بلکه شوند؛نمی

 ۀدهندسازمانعنوان تدریج نقش خود را بهدار به، سرمایهمادّیتولید غیردهند که در نگری و هارت ادامه می

 .2دهداز دست می آورینو عامل و تولید

 :آنان ۀبه گفت

خواند... آنها را هدایت دار کارگران را به کارخانه فرا میدر گذشته، سرمایه

ابزارهای لازم کرد تا در تولید با یکدیگر همکاری و ارتباط برقرار کنند و می

، مادیّگذاشت؛ اما در پارادایم تولید غیربرای این کار را در اختیارشان می

ای ابزارهای تعامل، ارتباط و همکاریِ لازم برای طور فزایندهبرعکس، خودِ کار به

 (14۷، ص. انبوه خلق).کندتولید را ایجاد می

، عنصری از حقیقت کندکار ابزارهای تولید را ایجاد میخودِ آیا در ادعای نگری و هارت، مبنی بر اینکه امروزه 

 دار مستقل شده است؟وجود دارد؟ آیا تولید واقعاً بیش از پیش در خودِ فرایند کار درونی شده و از سرمایه

 !بله؛ اما این امر همیشه چنین بوده است :پاسخ این است

نظم کند. در لید میزم برای کار و تولیدِ دیگران را تو، خودِ کار ابزار و شرایط لاسرمایهنظمِ درست است که در 

 .ستفاده از محصول کار دیگران تولید کندتواند بدون اکس نمی، بیش از هر شکل تولیدیِ پیشین، هیچسرمایه

                                                           
ی بنگرید به این عبارت1 ی اشکال» :همچنیر کنند، زیرا ای برای خودمدیریبر اقتصادی فراهم میهای تازهنویبی از کار... امکان چنیر

وری برای تولید، در خودِ کار نهفته  (۳۳۶، ص. Multitude) «.اندسازوکارهای همکاریِ صری

ی  2 ل متمرکز برای نوآهای یی توان نمونهمی»:همچنیر وری نیست؛ برعکس، نوآوری مستلزم شماری را مشاهده کرد که در آنها کنیر وری صری

ش آزاد است... ]برای مثال[ در بخش ک و دسیر  به محورهای اصلی اقتصاد جهایی تبدیل شدهمنابع مشیر
ً
ا اند، مانند هایی که اخیر

 (۳۳۷، ص. Multitude) «.اطلاعات، دانش و ارتباطات
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 تصورّ، امروز اساساً غیرقابل کندور خودمختاری که با ابزارهایی که شخصاً ساخته است کار میپیشهتصویر 

 .نامیدمی «شدن کاراجتماعی»کسیسم سنتی این پدیده را است. مار

 .شودهای انجام کار درونی می، منطق تولید بیش از پیش در خودِ شیوهنظم سرمایههمچنین درست است که در 

 ۀهای تولید پیشین چندان آشکار نبود؛ در آنجا کار به دلیل نوعی نیاز انسانی که اغلب نیاز طبقاین مسئله در شیوه

 .شدمی گرفته کار به ،بود حاکم

 شود؛می آورالزام و طلب پیشین کارِ ۀوسیلکار به :رو هستیمای کاملاً خاص روبهبا پدیده نظم سرمایهاما در 

 .کندمی ضروری را دیگری اختراع اختراع، و انگیزدبرمی را بیشتری تولید تولید،

 .رودکنند که از اراده و کنترل انسان منفرد فراتر میعمل می گسترش و توسعه از منطقی مطابق اینها ۀهم

 .روداز اراده و کنترل خود ما نیز فراتر میت: این منطق جاسهمین مهم بسیار ۀنکت

 ما به که ایرایانه ۀبرنام یک و خورندمی زنگ که هاییتلفن ۀوسیلبه مرکز تماسبرای مثال، کار ما در یک 

 .است دیگران پیشین کارِ حاصل وضعیت این. شودمی هدایت بگوییم، چه گویدمی

 کاری، چه کندمی مشخص که شودمی طلب عظیم ایپروژه ۀوسیلکار یک متخصص فناوری اطلاعات نیز معمولاً به

 .است اطلاعات فناوری ۀحوز در پیشین کار محصول نیز این. شود انجام باید سرعتی چه با و روشی چه با

 شخص ۀشود؛ و ماشین نیز خود محصول کار گذشتطلب و هدایت می ماشین ۀوسیلبه کار سنتی، ۀدر یک کارخان

 .است بوده دیگری اشخاص یا

کند که حاصل ای کار میهای سازمانیکند نیز مطابق نظامفعالیت می تیم پسافوردیستیکارگری که در یک 

 .اندبوده دیگری افراد ۀشدکار فکری و طراحی

 .کندتمام کار ما از سوی نتایج کار دیگران، منطق، ریتم و ضرورت خاصی پیدا می، نظم سرمایهر بنابراین، د

 .ای نداردکننده، در اینجا اهمیت تعیینمادّیبوده یا غیر مادیّاینکه کار پیشین 

تر انجام شده، از ما بیگانه شده و است: کاری که پیش کار مردهآنچه برای ما اهمیت دارد این است که این کار، 

 !سرمایه :رانداکنون به چیزی تبدیل شده است که بر ما حکم می

 مارکس گویندمی آنها. دارد معنایی چه مارکس ۀدر نظری« کار مرده»دانند که رسد نگری و هارت میبه نظر می

 .(۶2، ص. امپراتوری) نامیدمی «شدهانباشته ۀرژیمی از کار مرد»را  امپراتوری احتمالاً
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رزندگی ویژه، تازه و باشد، واجد نوعی س «سیاسیزیست»و  مادّیغیربا این حال، آنان اصرار دارند که کار، اگر 

 .جاودانه است

 .«توانایی مشارکت فعال در جهان و ایجاد روابط اجتماعی»عبارت است از  کار زنده آنان، ۀبه گفت

گیرد، است؛ یعنی نیرویی که از خودِ انسان سرچشمه می «توانایی بنیادی انسانی»کنند که کار زنده و اضافه می

 .1نه چیزی که اساساً متعلق به سرمایه باشد

 کار زنده و کار مرده: دو روی یک رابطه

ی است که اکنون برای سرمایه کار زنده کارتر و کمتر شاعرانه بیان کنیم، اگر بخواهیم موضوع را به زبانی عادی

 ۲.شودو در خدمت کار مرده انجام می

 و فراتاریخی« توانایی بنیادی انسانی»به  ،گویندگونه که نگری و هارت میآن ،توان کار زنده رااز همین رو، نمی

 .هدارانکار زنده و کار مرده دو روی یک واقعیت واحدند: بیگانگی سرمایه :فروکاست. دلیل ساده است

وجود نخواهد داشت؛ بنابراین، دلیلی برای سخن گفتن « کار مرده»در کمونیسم، دیگر دلیلی برای سخن گفتن از 

 .3ماندنیز باقی نمی« کار زنده»از 

خلط  .است« نیروی کار»توانایی انسانی نیست؛ آنچه توانایی انسانی است « کار» که است این مهم ۀنکت

. دارد ایدئولوژیک ایجنبه بلکه نیست، شناختیاصطلاح دقتیبی از ناشی نگری ۀمیان نیروی کار و کار در نظری

                                                           
ِ فعالانه وارد شدن در دهای خلاق ما شکل میکار زنده، آتشی است که به ظرفیت» 1 هد. کار زنده، توانایی بنیادین انسان است: توانایی

 اجتماعی. سرمایه می
ی

وی کار تقلیل دهد؛ همان رابطه با جهان و خلق زندگ تواند کار زنده را در چارچوب خود محصور کند و آن را به نیر

وی کاری که خریدوفروش می  (۱۴۶، ص. Multitude) «.رودما کار زنده همواره از این فراتر میکند؛ اشود و کالا و سرمایه تولید مینیر

 !حرفشان را باور کنید .اند که این سخنِ مارکس استنگری و هارت مدعی

 :۱، شمارهٔ Empire» ،Dissonanceزمان شورش فرا رسیده است؛ تأملایر دربارهٔ »جان هالووی،   :بنگرید به 2

هایی است که حاصل کنشانجامدادنِ زنده تابعِ انجام» ی هایی که مستقل از ما های گذشتهشدهٔ گذشته است. کنش زنده تابع چیر ی اند؛ چیر

 «.کنندورزی را نفی میقد بر می افرازند و هرگونه کنش

 انسابز »یک « کار»ما با این ادعا مخالفیم که  3
ٔ
وی کار»شود، است؛ آنچه قوهٔ انسایی محسوب می «قوه ی هماست. در  «نیر آمیخیر

 نگری ناشی از یی 
ٔ
وی کار با کار در نظریه  .ماهیتی ایدئولوژیک دارددقبر مفهومی نیست، بلکه نیر

وی کاربهتواند بلافاصله با عنوان ابزار نیاز دارد، قوهٔ کارکردن میدر شیوهٔ تولید جدیدی که تنها به مغز ما به ی نیر  .یکی گرفته شود کارگیر
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 استعداد یک به کار خودِ که نیست معنا بدان این باشد، کار ابزار ما مغز تنها باشد قرار تولید از جدیدی شکل در اگر

 .است شده تبدیل انسان فراتاریخی و طبیعی

عنوان ، به ناتوانی آنان در فهم سرمایه بهام ۀیافتگیِ کار زندعینیتعنوان ناتوانی نگری و هارت در فهم سرمایه به

 .شودتر نیز منجر مییافتگی به معنای عامعینیت

 دار نیاز ندارداین سرمایه است؛ به همین دلیل به سرمایه .3.۲

 .دارودِ سرمایهخحتی برای  است؛ عینی واقعیتی هاانسان ۀیافتگی سرمایه برای همعینیت

 ۀیابنددار آغازگر مستقل نوآوری تکنولوژیک نیست. در برابر سرمایه و قوانین درونیِ گسترشبه همین دلیل، سرمایه

 .ندارد چندانی انتخاب دارسرمایه آن،

زنند، او نیز باید برای داران دیگر دست به نوآوری میپیروی کند: وقتی سرمایه رحم رقابتضرورتِ بیاو باید از 

 .عقب نماندن وارد این رقابت شود و نوآوری کند

 .وگرنه ورشکست خواهد شد

 فرایند ۀدهندسازمانعنوان عنوان آغازگر نوآوری، بلکه بهتنها بهدار نهتوان دید که سرمایهبه همین ترتیب، می

 .شودتدریج زائد مینیز به کار

ادغام  سازمانی ۀهای پیچیدنظامدهی کار نیز بیش از پیش درون شود، سازمانتر میهرچه تولید پیشرفته

ای بهتر اداره کرد که بیش از پیش ، قوانین و اصول مدیریتی«عینی»توان با سازوکارهای شود. تولید را میمی

 .نداسرمایه حرکت قوانین ۀدهندبازتاب

گر و اخلال خودش ۀتواند برای سرمایهای شخصی خود، حتی میها و ویژگیها، سلیقهدار منفرد، با هوسسرمایه

 .باشد آورزیان

 

 تویوتیسم و توهم خودمختاری

کنند که معرفی می مادیّای از شکل جدید تولید غیررا نمونه تویوتا، نظام تولید امپراتورینگری و هارت در 

 را در خود دارد« ته و ابتداییظاهراً ظرفیت نوعی کمونیسم خودانگیخ»دار عمل کند و حتی تواند بدون سرمایهمی

 .(2۹4، ص. امپراتوری)
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نظام عظیم بازخورد انگارِ پسافوردیستی در این است که خود را همچون یک جذابیت تویوتیسم برای ذهن ساده

 .دهدنشان می ا تولیدخودکار از تقاضا ت

 :دارد فودفست رستوران یک به زیادی شباهت تویوتیسم خود، ۀدر شکل اولی

ای ام آن سفارش را روی برگهفهرست مواد موردنیاز برای انج ب خواهد. کارگرمی ب کاری را از کارگر الف مشتری

 .فرستدمی تولید ینپیش ۀدر مرحل ج نویسد و آن را برای کارگرمی (Kanban) کانبانبه نام 

کند، را نیز به همین ترتیب وارد فرایند می د شود و کارگرتبدیل می ج کارگر« مشتری»خود به  ب در اینجا کارگر

 .1یابدو این زنجیره ادامه می

 .نظر برسد به نظامی برای تولید بدون فرماندهی متمرکزاز این رو، ممکن است تویوتیسم در نگاه نخست مانند 

 که گویندنمی، لاتزاراتو مائوریتزیو مانند تویوتیسم، ستایشگران دیگر و هارت و نگری که اینجاست ظریف ۀاما نکت

 .2ندارد ایاقتدارگرایانه وجه هیچ تویوتیسم

 ی تصادفی و ناشی از کنترل سرمایهامر تویوتیسم ۀکننده و اقتدارگرایانادعای آنان این است که وجوه بیگانه

این شکل  حالی که وجوه مثبت و مطلوب آن، یعنی خودمختاری ظاهری کارگران و همکاری، ذاتاً در هستند، در

 .تولید وجود دارند مادیّو غیر« جدید»

 .ی با آنان شریک شویمزدگ چنین هیجاندر توانیم ما نمی

 3.است تقاضای بازارتر تولید با ای مؤثر برای انطباق سریعشیوهاز نظر ما، تویوتیسم پیش از هر چیز 

سازد، این است که صرفاً رؤیای کند و آن را برای ذهنیت لیبرال جذاب میآنچه تویوتیسم را از فوردیسم متمایز می

 .بخشدای که بازار در آن به کمال رسیده است، تحقق میرا در چارچوب جامعه «کنندهحاکمیت مصرف»لیبرالیِ 

                                                           
1 For a description of Toyotism and a (really) rational consideration of the contradictory authoritarian and liberal 
aspects in it see, Andrew Sayer, 'New Developments in Manufacturing: The Just-in-Time System, Capital and Class, 
30, Winter 1986, pp. 43-72. 
2 As well as other fetishists of Toyotism like Maurizio Lazzarato ('General Intellect…'). 

اند که انتقال ضوع آگاهکنند که از ملاحظات و هشدارهای مکتب فرانکفورت ــ از جمله هابرماس ــ دربارهٔ این مو نگری و هارت اذعان می 3
تر از ارتباطات تولیدی که بخش خدمات الگویی غبی   کنند حال، آنها اضافه میبااینیافته است. نوعی فقیر و تقلیلبه« های بازارداده»

ی در یک پاورفر پیشنهاد میارائه می ی است. آنها همچنیر مادیِ بیشیر های کنند که دیدگاهدهد، زیرا هدف این تولید، ایجاد محصولات غیر
 (. ۲۹۰، ص. Empireد )انهابرماس از این مرحله فراتر رفته و مورد نقد قرار گرفته
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سادگی ادعا کنیم که توانیم بهمی برای تولید در خدمت بازار است، دیگر نمیاما وقتی پذیرفتیم که تویوتیسم نظا

ذاتی آن است، در حالی که وجوه  ،شودمی ای که به کارگران دادهیعنی خودمختاری ظاهری ،وجوه لیبرالی آن

 .است سرمایه ۀصرفاً امری تصادفی و ناشی از مداخل ،یعنی کنترل کلی نظام تولید ،غیرلیبرالی آن

 .ای فردی کارگر استها، نیازها و آرزوهتقاضای بازار چیزی بیگانه با خواست

دهد؛ تنها بنابراین، تویوتیسم ناگزیر نظامی است که اراده و فعالیت کارگران را به سوی هدفی بیگانه سوق می

 1.دهدای متفاوت از فوردیسم انجام میتفاوت این است که این کار را به شیوه

هند یا پیشنهادهایی دبا دقت بیشتر، چندان دشوار نیست ببینیم که کارگران تویوتا آزادند فقط آن کارهایی را انجام 

ای طراحی گونهتر از آن، کل این نظام بهمهم .از پیش با راهبردهای تولید سازگار باشندرا مطرح کنند که 

 .باشد ناپذیردسترسین پیشنهاد شوند، شده که از نظر ساختاری، در برابر تغییراتی که از پای

شدن روزافزون ایرایانه :شودمی آشکارتر آن بعدی تحول با تویوتیسم ذاتی لیبرالیسم ۀهرگونه توهم دربار

دهد حتی نظام کانبان را کنار بگذارند و تولید را با جزئیات بیشتری که به مدیران تویوتا امکان می فرایند تولید

 .یزی کنندراز بالا برنامه

 سرمایه استبدادی ۀچهر و دموکراتیک ۀچهر

 .دهدخودِ سرمایه را بازتاب می ماهیّتبنابراین، تویوتیسم ناگزیر 

آور ، اصلاً تعجبای استبدادیچهره دارد و هم ای لیبرال و دموکراتیکچهرهاز این منظر، اینکه تویوتیسم هم 

 .نیست

 .اندای اقتدارگرایانه؛ و این دو برای یکدیگر ضروریهم چهره ای دموکراتیک دارد وسرمایه نیز هم چهره

                                                           
1  

ٔ
دهد که تویوتیسم برای افزایش استثمار و تحمیل توضیح میMouvement Communiste ، فیات مِلفز در تحلیل مبارزه در کارخانه

 .ای وارد کارخانه شدفرسا در چارچوب تولید نوار نقالههای فرساینده و طاقتشیفت

 جوانایی را استخدام کرد که تجربهبرای اجرای این نظام بدون مواجهه با مقاومت، 
ً
یافته نداشتند ای از مبارزهٔ سازمانفیات در مِلفی عمدتا

تعفاها و مقاومت کارگران حال، این سیاست نتوانست مانع افزایش اسآمدند که نرخ بیکاری بسیار بالایی داشت. بااینای میو از منطقه

 .شود

، Fiat Melfi: La Classe Ouvrière d’Italie Contre-Attaque» ،La Lettre de Mouvement Communiste» :بنگرید به

 .، بروکسل۲۰۰۴، مه ۱۳شمارهٔ 
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ات نج»توان از دیگری جدا کرد و کدام را نمییک از این دو چهره، تحریف یا انحرافی از دیگری نیست و هیچهیچ

 .«داد

در برابر  لیم ماتس جز چیزی یابد،می بازتاب نیز تویوتیسم دموکراتیک ۀچهر در که سرمایه، دموکراتیک ۀچهر

 .نیست نیروهای غیرشخصی، یعنی بازار

 .باشیم میت مشتریحاک نامرئیِ استبدادی ۀبرداین همان آزادی فردی ماست که در آن آزادیم 

بر ما سلطه  چهرهنیروهای غیرشخصی و بیناتوانی نگری و هارت در دیدن اینکه سرمایه چگونه از طریق 

دار به سرمایه خود حیات ۀبرای ادام مادیّولید غیرشود که دریابند تیابد، به شکلی متناقض مانع از آن میمی

 .نیاز دارد

 .اکنون باید این نکته را با دقت بیشتری بررسی کنیم

 دار نیاز دارداین سرمایه است؛ به همین دلیل به سرمایه .3.3

تواند چیزی جز همان دشمن قدیمی نمیکند، نی خودش از ما طلبِ کار میای که به دلیل منطق درونظام تولیدی

 .کندافزا میسرمایه، یعنی ارزشی که از طریق استثمار کار، خود را ارزش :ما باشد

ت که سرمایه بر مقاومت کارگران غلبه آن اسافزایی سرمایه مستلزم طور که در بخش دوم دیدیم، خودارزشهمان

باشد. وجود خودِ تولید  سازی و کنترل کارسازی، سادهانقیاد درآوردن، عقلانیتحتکند و دائماً در پیِ 

 .ناپذیر استفرایند جدایی گونه که دیدیم، از همیننیز، همان مادّیغیر

مقاومت  و در نتیجه، رنج و ملال روزمرهدر بخش چهارم خواهیم دید که همین فرایند برای کارگر به معنای 

 .روزانه است

ای یه به طبقهسرما بگوییم، تردقیق یا دارد؛ نیاز «دارسرمایه ۀطبق»یه به یک پیامد این وضعیت آن است که سرما

 ۀاند برای حفظ سلطبرند و آمادهسود می مادیّطور به دیگران ۀشدن روزمربیگانهها نیازمند است که از از انسان

 .1کنند استفاده خشونت و زور از دیگران، بر سرمایه

دار تدریج دیگر به سرمایهبه ،مادیّیعنی تولید غیر ،هارت مبنی بر اینکه تولید کنونیاز این منظر، ادعای نگری و 

نیست؛  1۹۸۰ ۀو در نتیجه به اعمال زور بر ما نیاز ندارد، در واقع چیزی جز بازتاب همان توهمات بورژوایی ده

                                                           
1 In general capital needs a class who has an interest in imposing its rule on the others. See, 'What was the USSR?' 
in Aufheben # 6-9, 1997-2000. 
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را امری ممکن و فاقد تناقض جلوه  دارانهسرمایه تولید فرایند در کارگر ۀادغام طبقکوشید توهماتی که می

 .دهد

های ر روشتویوتیسم و دیگهایی با ، از طریق آزمایش1۹۹۰ ۀاین ایدئولوژی در اروپا در اوایل ده

 فردی سئولیتم که کنند تشویق را کارگران کوشیدندمی هاروش این. درآمد عمل ۀ، به عرصپسافوردیستی

 .بدانند یکی بنگاه منافع و اهداف با را خود و بپذیرند تولید کیفیت بهبود در بیشتری

 .ها ناگزیر با شکست مواجه شدندتلاش این ۀاما هم

تدا به ، کار در اب«Rover Tomorrow» بود. در طرح بریجروور در لانگ ۀکارخان شکست، این جالب ۀنمون

بینی شدند. نتیجه قابل پیشدهی شد و رهبران هر تیم نیز از میان خود کارگران انتخاب میشکل تیمی سازمان

هبران را ربود: کارگران هرگز دستورهای رهبران منتخب خود را جدی نگرفتند؛ به همین دلیل شرکت ناچار شد 

–3۹، صص. «ارکبازسازی »از سایر کارگران قرار دهد.]پولیانو،  خودش منصوب کند و آنان را در موقعیتی بالاتر

3۸] 

ای فرهنگی نبود. این واکنش اعتنایی کارگران به همکارانی که نقش رهبری بر عهده گرفته بودند، صرفاً مسئلهبی

ی با مانندسازآنکه این هتوانیم خود را با سرمایه یکی بدانیم، بیدارد: ما نمی متناقض سرمایه ماهیتّریشه در 

 .تناقض مواجه شود

 

 رسد؟می نظر به معقول ظاهراً خودمدیریتی ۀفزایند امکان ۀپس چرا سخن نگری و هارت دربار

رود گوییم، معمولاً ذهن ما به سمت برخی مشاغل اداری، خلاقانه یا تخصصی میسخن می« مادیّکار غیر»وقتی از 

 .وجود دارد و همانندسازی با کاربری خودراهای از که در آنها واقعاً تجربه

واقعاً  ۲ آمپلکس-توشیباو در ژاپن کارگران   ۱لوکاس ایروسپیسبرای مثال، در بریتانیا کارگران بسیار ماهر 

 فرایند بر مستقل کنترل تا زدند اعتصاب به دست حتی و دهند قرار کار دستور در را خودمدیریتی ۀتوانستند اید

 [1۰3–1۰4، صص. «مارکسیسم خودمختار»فورد، لبه کنند.]ویتمطا مدیران از را تولید

 سخن گفت؟ خودمختاری تولید از سرمایهتوان از اما آیا در چنین مواردی می

                                                           
1Lucas Aerospace  
2 Toshiba-Amplex 
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 .وجهبه هیچ

های ممتاز به این معنا نیست که آن فعالیت از سرمایه مستقل شده است؛ وجود خودمختاری در برخی فعالیت

ای یا خلاق تا چه اندازه با اهداف و منافع بنگاه کارگران حرفهتواند نشان دهد که بلکه درست برعکس، می

بورژوا مدیر گونه که یک خردههمانن تبدیل شوند؛ درست آتوانند خود به مدیران که حتی می اندیکی شده

 .وکار خودش استکسب

ظام کنونی تولید را در ندمان باشیم، خو مدیران توانیممی ما ۀنگری و هارت مبنی بر اینکه هم تصوّراز این رو، 

فرمان سرمایه  نیست؛ توهمی که بورژوایییک توهم خردهدست بگیریم و آن را خودمدیریت کنیم، چیزی جز 

 .درونی شده است فرمان سرمایهبیند، نه به این دلیل که این فرمان از میان رفته، بلکه به این دلیل که را نمی

 

 مادّیسوژگی و دست نامرئیِ... کار غیر .3.۴

ت ظاهری نظام عینی که بینندنمی آنان: آیدمی وجود به جدی پرسش یک هارت و نگری ۀدیدیم که در نظری

 عنوانهب آن ماهیّت ۀنشان دقیقاً باشد، دارسرمایه از آن استقلال ۀنشانتولید کنونی، به جای آنکه 

 .است سرمایه

 آن، متضاد مفهوم از آنان فهم ۀطور طبیعی دربار، بهنظم سرمایهیافتگی در ناتوانی نگری و هارت در فهم عینیت

 .کند، نیز تردید ایجاد میسوژگی یعنی

 .تمرکز کنیم سوژگی و آگاهی جمعیپس باید اکنون بر برداشت آنان از 

 محصول زیرا بگریزد، سرمایه ۀتواند از سلطبالقوه می مادیّطور که گفتیم، از نظر نگری و هارت، تولید غیرهمان

 .1«مبادلات دموکراتیک»ها و ها، خواستها، تصمیماندیشه :ماست فردی هایسوژگی

 شماربی ۀنتیج: است پویایی همین نهایی ۀنتیج ،جمعی ماستکه از نظر آنان شکل آگاهی   ۲مولتیتودانبوهه یا 

 .دهندکنونی رخ می مادیّکه در چارچوب تولید غیر فردی تعاملات

                                                           
 دموکراتیک را مینگری و هارت آزادی ایده 1

ٔ
ستایند. به اعتقاد آنان، اگر مشکلی در مبادلات و ارتباطات واقعی ما وجود دارد، آلِ مبادله

ل سرمایههمعلت آن   ناموجهِ کنیی
ٔ
 :است پوشابز و مداخله

 سرمایه قرار دارند، در »
ٔ
 (۳۶۳، ص. Empire) «.اندمنطق آن ادغام شده مبادلات و ارتباطایر که تحت سلطه

 
2 Multitude 
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است؛ جهانی که در  و ستایش آن« جدید»پردازیِ یک جهان نظریه زمانهم هارت و نگری ۀبنابراین، نظری

 .گیردشکل می گیخودِ سوژوری خود، توسط نهایت، هم در سطح آگاهی جمعی و هم در نیروی محرک بهره

کند؛ بلکه خودِ سوژگی به نیرویی در این تصویر، سوژه دیگر صرفاً کسی نیست که در برابر سرمایه مقاومت می

 .کندون هدایت میماعی جدید را از درگیری جهان اجتتولید، همکاری و شکلشود که تبدیل می

 یافتگی سرمایهسوژگی و عینیت

تردیدی  .های هر فرد نیستها و اندیشهای از خواستسوژگی چیزی جز مجموعهاز نظر نگری و هارت، 

جا است که نگری و هارت گیرند. اما دقیقاً در همینیمهای آزاد سرچشمه ها از سوژهها و اندیشهنیست که خواست

 .بینندکلی وارونه میواقعیت را به

 ظاهربه و آزاد کاملاً ۀ، خواست و اندیششمار مبادله، تصمیمسرمایه نیز از ابتدا چیزی جز حاصل بی

 .ه استنبود فردی هایسوژه دموکراتیکِ

آن کاسته  وجه به این معنا نیست که از عینیت یا قدرتاما اینکه سرمایه محصول اراده و کنش افراد است، به هیچ

 .است قدرت سرمایه دقیقاً در همین آزادی فردیِ انتخاب و مبادله نهفتهشود؛ برعکس، می

، که محصول جانبیِ تولید مولتیتود )انبوهه( .گویندسخن نمی« جدید»نگری و هارت در واقع اصلاً از یک جهان 

شده رسد: این باور اجتماعینظر نمیبه  شدهآگاهی بورژواییِ اجتماعیاست، در عمل چیزی جز نوعی  مادّیغیر

 نیز خودمان درک راه تنها و است «دموکراتیک ۀمبادل»های که تنها راه تولید و بازتولید زندگی ما، انجام کنش

 2و1 ببینیم که در چنین مبادلاتی مشارکت دارند. افراد آزاد و منفردیچون هم را خود که است این

 .کندرا ایجاد می عینیت سرمایهاین آگاهی جمعی چیزی جز یکی از وجوه همان فرایندی نیست که 

ته ناخواس ۀآدام اسمیت، از نتیج« دست نامرئی»یابد؛ زیرا همچون این آگاهی جمعی، خود در سرمایه عینیت می

 .3گیرندمی صورت فردی امیال و منافع ۀپای بر که مبادلاتی آید؛می پدید فردی فعالیت و مبادله شماربی ۀو ناآگاهان

                                                           
1 Sorry: bio-product? 
2 Sorry: singularities? 

 کافی نیست که به قدرت بالقوهٔ خودمختارِ ما نامی متفاوت، یعبی  3
ً
، بدهیم و قدرت سرمایه potenzaبرای رهایی از عینیت سرمایه، صرفا

 در کنار یکدیگر وجود دارند و مسئله فقط این است که ما از قدرت موجود ، potereرا با نامی دیگر، یعبی 
ً
بنامیم؛ گویی این دو واقعا

 خود آگاه شویم! 
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بنابراین، برای از میان بردن عینیت سرمایه کافی نیست که به قدرت بالقوه و خودمختار خود نام دیگری، مثلاً 

potenza بدهیم و قدرت سرمایه را نیز ، potere؛ گویی این دو قدرت مستقل از یکدیگر و در کنار هم 1بنامیم

قدرت سرمایه  :تر استمسئله فقط این است که یکی را بر دیگری غلبه دهیم. مسئله بسیار عمیقوجود دارند و 

خیزد و در برابر ما به نیرویی های خود ما برمیای است که از کنشیافتههمان قدرت اجتماعیِ عینیت

 .شودمستقل و بیگانه تبدیل می

 

 سازی مناسبات بورژواییطبیعی

را نیز  مین مناسباتحفظ هورژوایی نزد نگری و هارت چنان فاقد نقد است که حتی سازی مناسبات بطبیعی

 .کنند که قادر به فراتر رفتن از آنها نیستنداز مبارزاتی ستایش می« خلاقانه»عنوان وجهی به

 کنند. چرا؟تمجید می« مثبت و خلاق»عنوان مبارزاتی ، نگری و هارت از مبارزات معاصر بهمولتیتوددر 

کال جدیدی اش»کنند که مردم خوانیم که آنان از این واقعیت در آرژانتین استقبال میبرای مثال، با شگفتی می

 .(21۶، ص. مولتیتود) «از پول ابداع کردند

 صرفاً  تواننمی را پول ۀهای تازدارانه باشد، ابداع شکلاما اگر پول خود یکی از اشکال بنیادین مناسبات سرمایه

 به تواندمی سرمایه، ماعیاجت شکل نقد جایبه نگاهی، چنین. کرد ستایش بخشرهایی و خلاق ایلحظه عنوانبه

 .بینجامد تجدید و بازتولید همان شکل

 .نهفته است رد ایدئولوژیک دیالکتیکمشکل نگری و هارت، بار دیگر، در 

رویکردی غیردیالکتیکی  .اندتنیدهدرهمیافتگی دو قطب متقابل اما سوژگی و عینیتدر دیالکتیک سرمایه، 

نفسه و مستقل از مناسبات اجتماعی امری مثبت تلقی کند، ناگزیر هم سوژگی و هم عینیت را فی« سوژگی»که 

 .فهمدرا بد می

                                                           
1  ِ تمایزی اساش وجود دارد که ترجمه هر دو potere و potenza در ادبیات فلسفی و سیاش آنتونیو نگری، میان دو مفهوم ایتالیایی

 به قدرت مستقر، نهادمند و سلطه potere .وش کندتواند آن را مخدمی« قدرت»به 
ً
دادن و اعمال حاکمیت گر، یعبی قدرت فرمانعمدتا

پذیری آشکار از اسپینوزا، بیشیر به potenzaبر دیگری، اشاره دارد؛ در حالی که  یا ظرفیت بالفعلِ عمل، « توانش»، «توان»، با تأثیر
 کردنتوانِ عملرا به  potenzaو  (power over) قدرت برتوان به را می potereن منظر، کند. از ایآفرینش و تولید اجتماعی اشاره می

(power to) بندی تضاد میان قدرت مسلط سرمایه و دولت از یک سو، و توان مولد و نزدیک دانست. نگری از این تمایز برای صورت
 م. کند. ده میاز سوی دیگر، استفا (moltitudine) «انبوهه»آفریننده کارگران و 
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کند؛ زیرا کننده ستایش میای گیجگونهمثابه تجلی سوژگی بورژوایی، بهچنین رویکردی از یک سو سرمایه را، به

های آزاد فردی است. از سوی دیگر، تولید کنونی را نیز به شکلی متناقض یند که سرمایه محصول سوژهبنمی

یافته و نیروهای عینیت ۀبیند که ما تحت سلطکند؛ زیرا نمیدمختار از سرمایه ستایش میعنوان امری خوبه

 .قرار داریم غیرشخصی

 

 انجامدای که به انفعال میسوژگی

 .نیز منجر شود انفعال سیاسیتواند به نهایت میاین رویکرد در 

فضاهایی »خود کند و خودبههمچون چیزی در نظر گرفته شود که مستقل از ما رشد می ،سرمایه، امپراتوریوقتی 

مقاومت نکنیم و در « شدنجهانی»کند در برابر کند، آنگاه نگری حتی به ما توصیه میایجاد می« برای مبارزه

 .۱قانون اساسی نولیبرال اروپا رأی مثبت بدهیمپرسی فرانسه به همه

 یانم دیالکتیکی ۀرابطنه صرفاً محصول تحول مستقل سرمایه، بلکه حاصل « ی مبارزهفضا»اما در واقع، 

 .است آن برابر در ما مقاومت و سرمایه گسترش

هایی از همین فرایندند: سرمایه مناسباتی های آرژانتین نمونهسازی گاز در بولیوی و شورشمبارزات علیه خصوصی

 .کنندمی ایجاد را آن علیه مقاومت ۀدهد که خود، زمینرا گسترش می

 عجیب چندان ببینند، را نظم سرمایه در یافتگیعینیت و سوژگی میان ۀبنابراین، اگر نگری و هارت نتوانند رابط

 :حرکت کند وارسیر مفهومی سهمی یک امتداد در آنان ۀنظری که نیست

 شود؛آغاز می گرایی افراطی و صریحذهناز یک سو، نظریه با 

کند؛ یعنی به نوعی فتیشیسم نئوسنتیِ نیروهای تولیدیِ سقوط می گرایی افراطیعینیتسپس با سر به سوی 

 گردد؛موجود بازمی مادّیغیر

                                                           
1 See, for example, Roberto Sarti, 'Toni Negri Against the Empire... For a Capitalist Europe!', Interactivist Info 

Exchange, May 30, 2005 http://info.interactivist.net/article.pl?  

sid= 05/05/31/0447208&mode=nested&tid=4analysis/05/05/31/044720.shtml?tid=4. 

http://info.interactivist.net/article.pl
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گوید که سوژگی ما نیز در واقع محصول و در نهایت، برای بستن این سهمی و تبدیل آن به یک بیضی، به ما می

 2و1است؛ یعنی محصول چیزی عینی. مادّیپارادایم تولید غیرهمان 

رسند که ، سپس به جایی میچیز ناشی از سوژگی استهمهگویند تر، نگری و هارت ابتدا میبه بیان فشرده

دانند. نتیجه، نه یک دیالکتیک واقعی میان سوژه و ابژه، بلکه می سوژگی را نیز محصول ساختار عینی تولید

 .جایی مداوم یکی با دیگری استجابه

 

 و ذهن سرمایه مادّیکار غیر .۴

تضاد طبقاتی چگونه با  مادیّپردازیم؛ یعنی اینکه تولید غیرمی مادیّاکنون به وجه ذهنی و سوبژکتیوِ تولید غیر

 .کندارتباط پیدا می و ضرورت انقلاب

 زا ما خودمختار بالقوه ۀکند در استفادشود که سرمایه تلاش مینگری و هارت معتقدند تضاد زمانی پدیدار می

 .کند تصاحب و ورمحص خود مالکیت حصار در کنیم،می تولید مشترک صورتبه را آنچه و کند مداخله خلاقیت

 تقسیم کاری سرچشمه تضاد طبقاتی اساساً از ناپذیرفتنی بودنِ کنیم که ما در برابر این دیدگاه استدلال می

مه توضیح خواهیم داد که تولید ؛ و در اداکندمی تحمیل را خلاقیت از ما ۀگیرد که محرومیت روزمرمی

 .چگونه بخشی از همین فرایند است مادّیغیر

 اندهای سرمایه، همان تناقضمادّیهای تولید غیرتناقض .۴.۱

 .گویدمی سخن سوژگی ۀدربار :یژگی مهم داردو یک کمدست هارت و نگری ۀنظری

                                                           
 »کنند که بر مفهوم ای را احیا مینگری و هارت نظریه 1

ٔ
ی استوار است؛ نظریه بالقوه آزاد و قدرتمندِ سوژه« اراده ای که یکی از نخستیر

، یعبی بنیان  بورژوایی
ٔ
 .مطرح کرده بود، از پیش اسپینوزاگذاران اندیشه

 استهمه) کنندعینیت را در سوژه ادغام میدر حالی که نگری و هارت  2
ی

ی ناشی از سوژکی تردید ــ که یی Théorie Communiste ، (چیر

ِ نگریتصویر آینهمثابه نیازی نیست آن را به خوانندگانمان یادآوری کنیم ــ به
کند می، در نهایت سوژه را در عینیت ادغام ایِ منفز

ی ناشی از روابط میان سرمایه و کار است()همه  .چیر

 متضاد، در نهاز این رو، به نظر می
ً
کنند: به دلیل را اعلام می بشارت دیرینه و هزارسالهایت همان رسد هر دو، هرچند به دلایلی کاملا

وهایی که فراتر از آگاهی و ارادهٔ فردی ما قرار دارند، اکنون در عصری   می« جدید»نیر
ی

 .پذیر شده استکنیم که در آن انقلاب امکانزندگ

 جمعی ما بهها که مدعیگونه نظریهبرای نقد این
ی

ی تاریحیی نوعی از سوی خودِ سرمایه به سوی جهتاند سوژکی  ،معیبی یعبی انقلاب گیر

 «?To Work or not to Work? Is That the Question»، ژیل دووه  ، بنگرید بهشودرانده یا ناگزیر می
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تضاد و مبارزه، های آن حاصل گوید که تحول سرمایه و تناقضگرایی بورژوایی، این نظریه به ما میدر برابر عینیت

 .هستند یعنی حاصل سوژگی

فرمان و کوشد شود که سرمایه میطور که در بخش اول دیدیم، از نظر نگری و هارت، تضاد زمانی فعال میهمان

ای به شکل جمعی و مشترک انجام طور فزاینده؛ تولیدی که بهتحمیل کند یمادّکنترل خود را بر تولید غیر

 .کندرا تولید می« امر مشترک»شود و می

 آنتاگونیسم و تضاد از تیطبقا ۀو اینکه مبارز کندمی حرکت طبقاتی ۀمبارز ۀواسطتاریخ بهما با اصل کلیِ اینکه 

 .گیرد، کاملاً موافقیمچشمه میسر

 .توضیح نگری و هارت از منشأ این تضاد را بپذیریم توانیماما نمی

 ر ماانقیاد درآوردن کارمایه برای تحتسقدرت ها و دانش، خود یکی از وجوه ایده مادّیدیدیم که تولید غیر

 .کارگر ۀاست؛ یعنی یکی از وجوه قدرت بورژوازی بر طبق

 :د قرار گرفتن را بررسی کنیمانقیامین فرایند تحتخواهیم وجه ذهنی و سوبژکتیوِ هاکنون می

 شود؟تضاد طبقاتی چگونه از دل این مناسبات پدیدار می

 .ای است که در ادامه باید دنبال کنیماین همان مسئله

 گذارد؟چه کسی ذهنِ سرمایه را به اشتراک می ۴.3

 ۀدار نیاز دارد، در عرصسرمایهتواند با پاهای خودش به بازار برود و برای گردش خود به گونه که سرمایه نمیهمان

دار بر عهده داشت؛ در آغاز، این نقش را خودِ سرمایه 1دهی نیز به انسان نیازمند است.اندیشیدن، طراحی و سازمان

 .2برای مثال، وجِوود

های است. این خلاقیت تا آنجا آزاد است که نیازهای سرمایه، محدودیت خلاقیت سرمایهاما خلاقیت وِجوود، 

های ای از محدودیتاست، چیزی است که در منظومه تصورّی بازار و قوانین آن را درونی کرده باشد. آنچه قابل عین

البته بر مبنای  ،انکارناپذیر عینی، امکان تحقق دارد: منابع مالی موجود، واقعیت تقاضای بازار، امکان دسترسی

                                                           
هایی ای که بسیاری از فعالیتگونهدارد؛ به کل جامعه، چه درون محیط کار و چه خارج از آنداری پیامدهایی برای تبعیت کار از سرمایه 1

  مستقیم تولید انجام میکه خارج از حوزهٔ 
ی

 .شوندهای کار مولد بازسازی میشوند، بر اساس ریتم و ویژگ

، بنگرید بهبرای بحث دربارهٔ تأثیر تولید سرمایه
ی

، Aufhebenدر  «The Arcane of Productive Reproduction» داری بر کار خانکی

 .20–36، صص. ۲۰۰۵، ۱۳شمارهٔ 

2 Wedgwood 
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 بودن ـ باز هم از حیث هزینهمعین به کار گرفت، معقول ۀبا هزینبه ابزارها و مواد، کارگرانی که بتوان آنها را  ،هزینه

 .خودِ طرح، وضعیت رقابت و مانند آن ـ

رونی در که همچون چیزی بی« عینی»است: ضرورت انطباق با یک واقعیت  بیگانگی بورژواییاین یکی از وجوه 

ت یک بار سنگین تجربه شود، اما بورژواها ممکن است برای فرد به صور گیرد. بیگانگی بورژواییبرابر فرد قرار می

 .کشندکند، از شکایت دست میای که همین بیگانگی برای آنان فراهم میمعمولاً در برابر ثروت و قدرت اجتماعی

های تخصصی و نسبتاً ممتازِ ه گروهب دهنده راتدریج کار خلاق و سازماندار به، سرمایهنظم سرمایهبا گسترش 

عنوان متخصصان تولیدی سرمایه یا به ۀواگذار کرد؛ کسانی که در چارچوب پروژ ،ان و متخصصانمدیر ،کارگران

 .کردندمستقل فعالیت می

کند. علم مدرن تنها از طریق ورود امروزه دولت بخش بزرگی از پژوهش علمی و تولید دانش را تأمین مالی می

پژوهش علمی مدرن بیش  ۀلازم برای توسع ۀیرا سرمایتوانست چنین گسترشی پیدا کند، زمنابع مالی دولتی می

گذاری متعارف و معقول خصوصی قابل تأمین باشد. فناوری اطلاعات نیز تا حد از آن بود که در قالب یک سرمایه

 .1های نظامیدولت ایالات متحده توسعه یافت؛ از جمله در چارچوب پروژه ۀحمایت مالی گسترد ۀواسطزیادی به

تشویق شد و در عین حال، قیود  ،است نظم سرمایهکه یکی از وجوه تولید  شدن کاراجتماعیها، در این حوزه

مالکیت خصوصی تا حدودی از طریق تأمین مالی عمومی کنار زده شد. اما متأسفانه این وضعیت قاعده نیست، 

 .کندأیید میرا ت نظم سرمایهبنیادی در  ۀبلکه استثنایی است که خود وجود یک قاعد

کنند. آنان باید را تجربه می بیگانگی صوریمتخصصان، طراحان برجسته و پژوهشگران نیز، همانند وجِوود، آثار 

ه یا برنامهایی تولید کنند که الزاماً با دیگران رقابت کنند. در جهانی که بر مبادله استوار است، باید برای غریبه

کنند. کارشان بخش تجربه میای خود را رضایتحال، آنان معمولاً فعالیت حرفهینباا .2منافع مشترکی با آنان ندارند

کنند، احساس خودمختاری دارند. شان یکی میحرفه« عینی»بینند و تا آنجا که خود را با الزامات را خلاقانه می

خلاقیت و ان در تولید بدانند، زیرا خودش« هوش»و « خلاقیت»توانند جهان موجود را جهانی سرشار از آنان می

 .مشارکت دارند هوشمندی سرمایه

شخصی خودشان  ۀاما برخلاف بورژوا، موقعیت ممتازِ کارگران متخصص و خلاقِ مزدبگیر ناشی از قدرت سرمای

هزینه قیمت خود به سرمایه، یا بدون دریافت مزد یا کمکتوانند بدون فروش نیروی کارِ نسبتاً گراننیست. آنان نمی

نشینی دولت از تأمین مالی دموکراسی نیز به معنای عقبنشینی اخیر سوسیالعقب .ولت، زندگی کننداز د

                                                           
1 In the context of the military Star Wars project. See our article on China in this issue. 
2 For the alienation of the university professor, see Harry Cleaver 'From Operaismo to Autonomist Marxism: A 
Response: http://www.eco.utexas.edu/~hmcleave/ AufhebenResponse2.pdf. 
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اند، به سوی انداز مالی قرار گرفتهها و علوم بوده است. بخشی از روشنفکران که زیر فشار فقدان چشمدانشگاه

است؛ عصری که در آن دقیقاً همین « دعصر جدی»راستی یک اند. این نیز بهرادیکال حرکت کرده نظم سرمایهضد

 .های بسیاری بفروشدتواند کتابو هارت، می یررادیکال، یعنی نگ هایِنآکادمسیانجیل جدیدِ 

کنند، کنند و صرفاً آن را اجرا میکه چیزی را خلق نمی 1«خرکارانی»بزرگ کارگران محروم، آن  ۀتود ۀاما دربار

 .داستان کاملاً متفاوت است

 

 وجه ذهنیِ انقیاد واقعی ۴.۴

های سازمانیِ ها، چارچوبکه تحت فرمان نقشه ،مادّیو خواه در تولید نا مادّیخواه در تولید  ،«خرکار»کارگر 

سهیم نیست و از آن « ذهن سرمایه»کند، در واقع در ها کار میها و دستورالعملمبتنی بر فناوری اطلاعات، طرح

و دانشِ سرمایه برای کارگر معنایی درست  ، اطلاعاتشناختیوارونگی هستیبرد. در ای نمیهیچ لذت خلاقانه

 .معکوس دارد

ونقل و تحویل کالا در انبارهای توان در اخبار اخیر یافت. تا ماه ژوئن همین سال، کارگران حملخوبی را می ۀمونن

هایی را روی مچ دست، بازو و انگشتان خود سراسر بریتانیا شروع کرده بودند به شکایت از اینکه مجبورند رایانه

پل کمپبل،  ۀدادند چه کاری انجام دهند. به گفتدستور می هایی که در طول روز کاری به آنهاحمل کنند؛ رایانه

 :GMB ۀسخنگوی اتحادی

اند. هایی داریم از افرادی که بعد از چند روز، و در برخی موارد فقط چند ساعت، کارشان را ترک کردهگزارش»

ورهای کامپیوتر را اجرا آید، چون هیچ دخالتی در آن ندارند. آنها فقط دستگویند از این کار خوششان نمیهمه می

شدنِ کار نه موجب هوشمندتر و خودمختارتر شدن کار تحویل کالا شده، بلکه آن را اطلاعاتی 2«.کنندمی

 .کرده است ترشدهتر و کنترلکشُذهن

شوند، عنوان ابزارهای شخصی برای مصرف عرضه میای هوشمند بههای رایانهطور، هنگامی که سیستمهمین

تر شود! کافی است با خودرویی سفر کنید که به سیستم هوشکند که کمدر مجموع گرایش پیدا می جامعه نیز

 .یابی خود را تجربه کنیدهای جغرافیایی و جهتای مجهز است تا معنای واگذاری مهارتجدید هدایت ماهواره

                                                           
1 donkey workers 
2David Hencke, 'Firms Tag Workers to Improve Efficiency', The Guardian, June 7, 2005.  
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 .1یکی است ملال و رنجذهنیِ  ۀبا تجرب شناختیوارونگی هستیاین 

ای پدید آمده ورانه در نظام تولید کارخانهای را که از سلب خلاقیت و خودمختاریِ کارِ پیشهس درد تازهویلیام موری

ها نوعی نفرت نسانا، بسیاری از نظم سرمایه، محکوم کرده بود. از آغاز نظم سرمایهبود، یعنی در همان آغاز تولید 

هایش به موریس نزدیک بود، در ر، که اندیشهحروف و چاپگاند. برای مثال، کوخ، طراح را تجربه کرده« طراحی»از 

 .ردکاندیشید و حتی آن را تجربه  تایپوگرافی بدون طراحی ۀواکنشی ناخودآگاه به رنج موجود، به اید

ونقل بریتانیا تنها پس از نیز همین رنج باعث شده است بسیاری از کارگران حمل مادیّتولید نا« جدید»در عصر 

 .رِ تحت فرمان رایانه، شغل خود را ترک کنندچند ساعت کا

 

 مثابه تضاد سرمایهنفرت به ۴.۵

عینیِ کار تحت انقیاد سرمایه  ۀرونتی، تجربویژه نزد ماریو تو به (Autonomia) ایتالیایی یاتونومیستدر سنت 

 .شدعنوان محرک تضاد طبقاتی فهمیده میبه

زدگی کارگر از معنا شده است، بیگانگی و دلرمایه قرار گرفته و بیس انقیاد واقعیاز نظر ترونتی، کاری که تحت 

 .نفرتخود را به همراه دارد؛ یعنی  ۀفعالیت روزمر

است، یعنی منبع ارزش. بنابراین سرمایه،  کار مجرد نظم سرمایهاین فرآیند با این واقعیت پیوند دارد که کار در 

سازی و عنوان ارزشِ خودگستر، برای استخراج ارزش اضافی ناگزیر است کار مشخص و انضمامی را عقلانیبه

 .2زدایی کند؛ آن هم در برابر مقاومت کارگرانمهارت

؛ انقیادی اد واقعی استدگستر و انقیمثابه ارزشِ خونفرت، وجه ذهنیِ وجود عینیِ سرمایه بهدر نتیجه، 

 .بخش ناسازگار استشود، زیرا با یک زندگی رضایتکه باید دائماً بازتولید شود و دائماً با مقاومت مواجه می

                                                           
1 We deliberately used Autonomist De Angelis's words 'boredom and pain' that he uses to describe the effects of 
real subsumption in 'Beyond the Technological and the Social Paradigms', Capital and Class 57, Autumn 1995, pp. 
107-134. 

ی بنگرید به 2 پس از این پیشنهاد اولیه، نویسندگان دیگری از سنت مارکسیسم ؛ »Mario Tronti  ،»Social Capitalهمچنیر

ِ  (abstract labour) «کار مجرد»، بعدها مفهوم Massimo De Angelis، از جمله اتونومیست
 عیبی

ٔ
را برای توصیف تجربه

 .(«...De Angelis ،«Beyond the Technological در)کار تحت تبعیت واقعی به کار گرفتند « آور و دردناکملال»

ی کاربردی از مفهوم   .موافقیم از مبنای آنتاگونیسم اتونومیستی برداشت با  و  موافق نیستیم« کار مجرد»اگرچه ما با چنیر
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 .است وجود تولید و تقسیم کار موجودمبودن ذاتی نظام نپذیرفتنینفرت در این معنا، 

 .ناشدنی استعنوان یک تضاد حلسرمایه به ما از ۀبینانخوش تصورّدر « بدکنندهحال»نفرت همان عامل 

 

 و تضادهای سرمایه« دکار مجر»مثابه به مادّینگری و هارت از کار نا تصوّر ۴.۶

توانند انکار نمی امپراتوری. برای مثال، آنها در ببندندهای انکارناپذیر واقعیتچشم بر توانند نگری و هارت نمی

 .است زدایی از کارکنترل و مهارتای برای ، وسیله1خدمات جدیدکنند که فناوری اطلاعات در بخش 

کار »کارهای مشخص به نوعی  ۀشود همزداییِ مبتنی بر فناوری اطلاعات موجب میکنند که مهارتآنها اضافه می

یزی را آیا در اینجا نگری و هارت همان چ .همگن از دستکاری نمادها ۀتبدیل شوند؛ یعنی نوعی ژل «مجرد

 ایم؟گویند که ما تاکنون گفتهنمی

کارها به  ۀا رایانه، همببه نظر آنها، از طریق کار  .شویماگر خواندن را ادامه دهیم، با چرخشی مهم مواجه می .نه

سپس همین را  .«ایدستکاری مجرد نمادهای رایانه»شوند: نوعی فعالیتی یکسان و تمایزناپذیر تبدیل می

 .نامندمی کار مجردمفهوم 

خودِ فعالیت  مادیّ ۀبر جنب گیرند، تمرکز آنهازدایی و انقیاد واقعی را در نظر میاگرچه نگری و هارت ظاهراً مهارت

 .کار است: یعنی صرفاً دستکاری نمادها

ای و برای تحقق چه هدفی اینکه برای چه کسی، چرا، تحت چه برنامه، اجتماعی این دستکاری ۀزمیندر اینجا 

 .شودبه چیزی غیرضروری تبدیل می ؛شودانجام می

شود؛ جرد تبدیل میمهمگنِ فعالیت  ۀبه همان ژل مادّیما هنگام کار کلیدهای رایانه را فشار دهیم، کار نا ۀاگر هم

 .شودیعنی فعالیت استاد نگری نیز با فعالیت هر کس دیگری یکسان تلقی می

در ذهن »شود و تمایز میان کسانی را که بدیل میشمول تجهان ۀبه یک نظری مادیّکار نا ۀدر نتیجه، نظری

 .برد، از میان میکنندفرمان آن را اجرا میو کسانی که صرفاً  «اندسرمایه سهیم

 هارت و نگری ۀنظری نقد ۀادام ۴.۶

                                                           
1 See also Witheford, 'Autonomist Marxism', p. 92. 
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 در این نظریه جایی ندارد. ،توان آن را به طراح ارشد یا حتی به پروفسور نگری نسبت دادسختی میکه به ،نفرت

نیز جایی  مثابه چیزی که باید طرد و نفی شودتضاد سرمایه بهاما اگر نفرت جایی در اینجا نداشته باشد، 

 نخواهد داشت. پس تضاد اصلی سرمایه نزد نگری و هارت کجاست؟

بودن مثبتبلکه برعکس، از ، موجود تولید ۀبودن ذاتیِ شیوناپذیرفتنیدهند که این تضاد نه از آنها توضیح می

 از نآ رهاکردن و موجود تولید نظام دادنتوسعه برای ما ۀزعم آنان، آنتاگونیسم از ارادشود. بهناشی می ذاتی آن

 .آیدمی پدید دارسرمایه ۀسلط

بیند؛ گسستی که خود به معنای گسستن از یک تقسیم را نمی گسستای است که ضرورت این، در واقع، نظریه

شده و مطلوب برای سرمایه است. بنابراین جای شگفتی نیست که نزد نگری و پیروانش، مبارزه برای کارِ تثبیت

ر خودمدیریتی ب حق آوردندستبه برای اطلاعات فناوری کارگران مبارزات با «تصوّر و اجرا ۀبازپیوندِ براندازان»

 .(Witheford, Autonomist Marxism, p. 104) شودمثال زده می نیروی کار بسیار ماهر خودشان

ه نما اهمیت دارد،  نظم سرمایههمچنین جای شگفتی نیست که برای نگری و هارت، آنچه در مبارزات ضد

 کد اطلاعات، ،کار نتایج بر کسی چه که است این ۀپاافتاد، بلکه پرسش بسیار پیشزدن تقسیم کار موجودبرهم

 !ر موجود کنترل داردکا تقسیم چارچوب همان در ،آنها مانند و «ارتباطی منابع» ژنتیکی،

 

 ای منسوخ؟نظریه ۴.۷

یت تبعتردید، نگری و هارت خواهند گفت تمام آنچه تاکنون در تحلیل خود از آنتاگونیسم و نفرت، بر مبنای بی

 .علق به گذشته است و منسوخ شده استایم، دیگر متکرده، مطرح واقعی کار از سرمایه

« هاییاجتماع»ها، درون از حصار محیط کار بیرون آمده و در خیابان مادیّآنها خواهند گفت که امروزه تولید غیر

، حتی به دست قبایلی در جزایر کوچک اقیانوس آرام، و نیز توسط نظم سرمایهنامعین، به دست معترضان ضد

شود و الی کنند، انجام میصورت جمعی در خلق معناهای جهان کالایی خود مشارکت میندگانی که بهکنمصرف

 .1آخر

                                                           
 خود و واقعیت، اضافه میبااین 1

ٔ
 :کنندحال، نگری و هارت برای پر کردن شکاف میان نظریه

شخصی سرمایه سراسر جامعه را دربرمی» د... اما حاکمیت غیر  گیر
ً
ی و عیبی مکانمتقابلا  «.اندهای استثمار، همواره معیر

(Multitude .100–101، صص) 

 ممکن استای که هملابد نظریه
ٔ
ین نظریه ز و ضد آن را بیان کند، بهیی  !زمان یک چیر
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 .این فهرست پایانی ندارد

گونه که وجود ندارد. همان تبعیت واقعی کار از سرمایهبنابراین، اگر این دیدگاه را بپذیریم، دیگر چیزی به نام 

دهد؛ سرمایه ، امروز کل جامعه است که ارتباط و همکاری ما را سازمان میتر گفتیم، از نظر نگری و هارتپیش

های ما را کنترل، هدایت و در مسیرهای کنش»شود و از طریق همین انطباق، صرفاً بر این فرایندها منطبق می

 .1«کندمعین کانالیزه می

کند. این گزاره می« بینیپیش»را نیز تولید مشترک ما « پیشپیشا»افزاید که سرمایه نگری حتی با اطمینان می

 .مانداساساً درون چارچوب سرمایه باقی می« تولید مشترک»دهد که چرا این ظاهراً توضیح می

شدن مارکسیسم مطرح خواهند کرد این بودن تحلیل ما و منسوخدلیل دیگری که نگری و هارت برای نادرست

 .محصول نیز از حدود کالا فراتر رفته استلکه بمتمرکز نیست، تنها تولید دیگر در یک مکان معین است که نه

 دقیقاً چیست؟« فراروی»یا « مازاد»اما این 

 ۀخود با مشتریان رابط دیّمادر بخش خدمات، ممکن است در جریان کار غیر مادیّعنوان کارگران غیرما، به

 .است «مازاد» یک آنان، نظر از این،! بزنیم لبخند زیاد اگر ویژهبه کنیم؛ برقرار دوستانه

 .شوندمحسوب می« مازاد»عنوان مهاجر، زبان مادری ما و پیوندهایی که با خویشاوندان خود داریم نیز به

 .است« دمازا»های کارت داریم نیز نوعی های پوشالی یا خانهعنوان بیکار، حتی مهارتی که در ساختن خانهبه

 کنیمرا تولید می« مازادها»، انبوهی از این نیازها و امیالعنوان کارگران و تهیدستان، در قالب طور کلی، ما، بهو به

2).148, p. Multitude( 

                                                           
1Negri  ،Politics of Subversion .به نقل از۱۱۶، ص ،Witheford  ،»Autonomist Marxism« .۱۰۱، ص. 

اکی»کند که سرمایه حبر تولید نگری، با احتیاط، اضافه می ی « اشیر ، Politics of Subversion) کندمی «بیتز یشپ پیشاپیش»ما را نیر

 (. ۱۱۶ص. 

اکی»کند که چرا این این توضیح، البته، به شکلی بسیار ظریف روشن می  !گاه در واقعیت قابل مشاهده نیستهیچ«تولید اشیر

 
ان مولدبودن  2 ی ی بنگرید به « فقرا»دربارهٔ میر  .۱۵۸، ص. Empireهمچنیر

یقبر جزیی دربارهٔ کارگر ماهر و خلاق وجود دارد. این مازاد امروزه دارای ارزش است و ممکن است در ، حق(excess) مازاددر مفهوم 

ی  ل خواهد کرد و چه ککننده ایجاد کند میان اینکه آینده تفاویر تعییر سی قادر به انجام آن نخواهد چه کسی مبارزه را هدایت و کنیی

 .بود
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 است؟ شده منسوخ ما ۀاما آیا واقعاً چنین است؟ و اگر چنین باشد، آیا در نتیجه نظری

گاه پویایی سرمایه و منطق و هیچ انددرست بوده نظم سرمایههمیشه در  اما اند؛درست موارد این ۀدر واقع، هم

 .اندتبعیت واقعی کار از سرمایه را نفی نکرده

موجود تکیه داشته است. حتی خود مفهوم های اجتماعی و فرهنگیِ ازپیشهمواره بر زمینه نظم سرمایهتولید 

 1.ه استنیز همواره در جامعه و فرهنگ آن ریشه داشت ارزش مصرف

کنند شوند: آنها ادعا میمی جهش منطقیهای بالا درست باشند، نگری و هارت مرتکب یک حال، اگر گزارهبااین

 به صرفاً نه نییع است؛ شده تبدیل «تولید» به خود امروزه ،نظم سرمایه تولید فرهنگیِ و اجتماعی ۀکه این زمین

 :طور مطلقتولید بهنفسه، تولید فی به بلکه تولید، ۀزمین یا شرط

گذاری های تولید و بازتولید سرمایهطور کامل در کنشتا آنجا که زندگی به

 .گرددشود، خود زندگی اجتماعی به یک ماشین تولیدی تبدیل میمی

(Multitude, p. 148) 

 .تواند تولید باشدمیچیز مههکند، سرانجام را نیز درون خود ادغام می« غیرتولید»در این تلقی از تولید، که 

دادن تحریف واقعیت در این دیدگاه، کلمات بیشتری هدر دهیم. این جهش منطقی نگری نیازی نیست برای نشان

تر از سوی کافنتزیس نقد شده است. او ، پیششودهر نوع فعالیت با تولید یکی گرفته میو هارت، که در آن 

 2.و هر فعالیت تصادفی و دلخواه، تفاوت وجود دارد مشخص و معینمثابه فعالیتی کار بهکند که میان تأکید می

، استدلال معاصر است تبعیت واقعی هنوز هم واقعیتیکردن خواننده که همچنین نیازی نیست برای قانع

 :گویدمی دووه ژیل که طورهمان. کند مشاهده خود ۀروزمر ۀتواند آن را در تجرببیشتری ارائه کنیم؛ هرکس می

ها و شناسند: آنها همچنان مکانن، مارکس را بهتر از تونی نگری میمدیرا

کنند تا بتوانند آنها را بیش از پیش گیری میلحظات تولید را ردیابی و اندازه

را شناسایی « مراکز سود»یافته کنند. حتی در درون شرکت نیز عقلانی و سازمان

                                                           
ِ فرمانخدمتی و خوشخوشدادن دائمِی الد در نشاندونفهمیم چگونه مهارت کارگر مکاما نمی تواند برای او می بردارانهروبی

 .ایجاد کند« های برابرِ مبارزهفرصت»

ی قرار می 1 ی  برای مارکس در زمان خود به معنای انسایی ــ یعبی اجتماعی ــ غذا اشاره کرده بود و آن را در برابر چیر
ً
 پرکردن معدهداد که صرفا

ن، لندن، Early Writings، در «۱۸۴۴های اقتصادی و فلسفی نوشتهدست»شود. بنگرید به مصرف می
َ
 .۳۵۳، ص. ۱۹۷۵، پلیک

 
2 George Caffentzis, 'Immeasurable Value? An Essay on Marx's Legacy', The Commoner, 10, p. 97, 1997. And by 

us in Aufheben # 13. 
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های زندگی جدا سایر حوزهمرز نیست؛ از کنند. کار پراکنده و بیو ایجاد می

 (?To Work or Not to Work) .است شده

 ۱«عمومی عقل» ۀنتایج و پیامدهای ایدئولوژیک نظریای که در اینجا برای ما اهمیت دارد، حال، مسئلهبااین

 .است

رضایت این ظاهر، نوعی  رسد، اما در زیرطلبانه به نظر مینخست اینکه این نظریه در ظاهر دموکراتیک و برابری

مالکان ، دیگر تمایزی میان چیز تولیدی باشدکند. اگر در جامعه همهرا مخفی می پنهان از وضعیت موجود

 وسایل 

 از بزرگ ۀعی وجود ندارند؛ تنها یک طبقوجود نخواهد داشت. دیگر طبقات اجتما تولید و پرولتاریا

 .نیازها ۀها و برخی تولیدکنندکالا ۀتولیدکنند برخی: ماندمی باقی «تولیدکنندگان»

محورمان در جامعه تحسین کند، اما در خواهد ما را از بابت نقش خلاقانه و دانشدوم اینکه این نظریه ظاهراً می

 .کنترل تولید نداریم ما عملاً هیچ نقشی در تعیین وکند که در آن واقع رضایت از وضعیتی را پنهان می

 بخشتسلی ۀنگری و هارت برایمان یک کلم ساعت در یک مرکز تماس کار کنیم، اما 43ای ممکن است ما هفته

 مشترک خلاقیت از ایقطره کنیم،می استفاده که ایگسترده ۀصفح در بریم،می کار به که اطلاعاتی در: دارند

 .آن هستیم آفرینندگانهم نیز ما بنابراین دارد؛ وجود ما اجتماعی

 .از این واقعیت آگاه شویمآنچه لازم است، فقط این است که 

اند. نگری و هارت وجه منسوخ نشدهایم، به هیچهایی که مطرح کردهدر نتیجه، ما اطمینان داریم که پرسش

عقل عمومیِ شاد و ه ببرند؛ جهانی سرشار از ها بگریزند و به جهانی خیالی پناسادگی از این پرسشتوانند بهنمی

 .رودتولیدی که پیوسته از حدود خود فراتر می

 

 و قلب سرمایه مادّیکار غیر .۵

ظر نگری و هارت، وجه مرکزی بود. اما از ن هاتولید دانش و ایدهمثابه به مادیّتا اینجا تمرکز ما بر تولید غیر

 .تولید عواطف، ارتباط و همکاریعبارت است از  مادیّدیگری از تولید غیر

                                                           
1General Intellect  
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دارانه که خود تولیدی سرمایه ،وع تولیداین نکنیم که بر اساس آن، در این بخش، دیدگاه نگری و هارت را بررسی می

نقد  شناختیوارونگی هستیاست. همچنین ناتوانی آنان را در درک « سطح روابط انسانی ارتقا یافته»به  ،است

شوند های انتزاعی سرمایه تبدیل میارتباطات انسانی به قدرت و عواطف آن، ۀای که به واسطخواهیم کرد؛ وارونگی

 .کنندما را از قدرت خودمان تهی می و در مقابل،

 و براندازی« ارتباط و عواطف مادّیتولید غیر» .۵.۱

 .کدیگر سازگار نیستندرسد سرمایه و عواطف چندان با یبه نظر می

ارتباط و های ذهنی و انسانی، همچون از نظر نگری و هارت، سرمایه صرفاً ناگزیر شد عواطف و دیگر توانایی

 1۹۶۰های گویند اگر مبارزات دهها میآنه .(2۷5-2۷۶،صص امپراتوری) فرایند تولید ادغام کند، را در همکاری

 .دادنبود، سرمایه همچنان به نوار نقاله و تولید مکانیکی رضایت می 1۹۷۰و 

 د تولید خود،در واقع، آنچه قرار است باور کنیم این است که سرمایه، با واردکردن ارتباط و عواطف به فراین

ست، ذاتاً اآنچه ذهنی، انسانی و مربوط به سوژگی انسان  :گورکنان خویش را نیز به درون خود راه داده است

 .دارانه استطور طبیعی ضدسرمایهبراندازانه و به

 ۀر مقالدکرده است. « آلوده»پذیرد که سرمایه، در جریان ادغام عواطف و روابط انسانی در تولید، آنها را هارت می

 :خوانیممی «عاطفی کار» عنوان اب او

... انسانی روابط... که گفت توانمی... صنعت شدنایرایانه نخستِ ۀدر مرحل

 .1اندشده مندوسیله و ابزاری

 همین قطری از خود، ۀنیز به نوب نظم سرمایهتولید اما این پایان داستان نیست؛ برعکس، به باور هارت، 

 :است شده انسانی انسانی، هایتوانایی ادغام و کردنتابع

ده، از شاز طریق فرایندی متقابل... تولید به فرایندی ارتباطی و عاطفی تبدیل 

  .حالت ابزاری خارج شده و به سطح روابط انسانی ارتقا یافته است

(«Affective Labour») 

                                                           
1 In Makeworlds, http://www.makeworlds.org/node/60. 
 

http://www.makeworlds.org/node/60
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 ۀفوکو، با ادبیات بدبینان کنند. از مکتب فرانکفورت تانگری و هارت ظاهراً پیشنهاد تازه و امیدبخشی مطرح می

 و رحمانهبی نحویبه را ما قدرت، ساختار کل یا انبوه تولید چگونه دهدمی توضیح که ایمبوده روروبه فراوانی

 .کندمی زداییانسان ناپذیراجتناب

، ایدئولوژی ایفرهنگ تودهاز طریق تولید خاصِ  نظم سرمایهکرد که تولید وقفه بر این نکته تأکید میآدورنو بی

ای که در اختیار داریم، ناگزیر همان داد که تنها سوژگیتر، نشان میکند. فوکو، شاید حتی بدبینانهکاذب ایجاد می

 .قدرت تولید کرده استای است که سوژگی

 استدلال این به اما کند؛می ایجاد را ما ۀنظرند که تولید موجود، سوژگی جمعی و جامعنگری و هارت با فوکو هم

 .است تولید عواطف، یعنی کار عاطفی موجود، تولید که دهدمی رخ رو آن از امر این که افزایندمی

 :نویسدهارت می

... است جمعی هایسوژگی و هااجتماع ۀطور مستقیم سازندکار عاطفی، خود به

های جمعی... و خود های کارکردن ما، سوژگیفرایندهایی که طی آنها شیوه

 («Affective Labour») .کنندرا تولید میجامعه 

« ترعاطفی»این تولید جامعه را  .منفی نیست، بلکه مثبت استکنند که این تولید، اما آنها در ادامه استدلال می

 .کندمی« ترارتباطی»و 

 بالقوه و انسانی کار، این زیرا گیرد؛می قرار تضاد در سرمایه خود با است، مادّیغیر کار ۀو از آنجا که این نتیج

 .است براندازانه

کنند و به نوعی پذیرش سرخوشانه معکوس می را آدورنو و فوکو ۀبه بیان دیگر، نگری و هارت بدبینی عبوسان

 .سازندمی تبدیل موجود وضعیت ۀبینانو خوش

 خواهیم در این سرخوشی با آنها شریک شویم؟اما آیا واقعاً می

 .و معنای آن برای خودمان را با دقت بیشتری بررسی کنیم عاطفیکار ارتباطی و  ۀبیایید مسئل

 ارتباط و عواطف و تبعیت واقعی از سرمایه مادّیتولید غیر .۵.۲

 ارتباطات و عواطفها که اساساً بر نخستین پرسشی که باید مطرح کنیم این است که وقتی برخی فعالیت

شوند، چه اتفاقی برای های مولد تبدیل میبرای سرمایه به فعالیت ،مانند مراقبت، ارتباط و سرگرمی، استوارند

 دهد؟ها رخ میاین فعالیت ماهیّت
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هایی در فرایند سودآوری، به معنای تبعیت واقعی آنها از ادغام چنین فعالیت :پاسخ تنها یک چیز است

 .سازی آنهاستسرمایه و عقلانی

اصول انتزاعی، نون همکاری انسانی را بر اساس انجام داد، مطالعات جدید نیز اک مادّیگونه که تیلور با تولید همان

 .کنندتحلیل می الگوهای سازمانی قابل استانداردسازی و سازوکارهای قابل اتوماسیون

استانداردسازی، های جدید ارتباطی نیز امکان طور که ماشین جایگزین کار دستی شد، فناوریهمان

 .1کنندرا فراهم می ترل ارتباطات انسانیسازی و کنعقلانی

ارخانه بر ک، به معنای تحمیل ریتم و سرعت کارایی در هزینه و زمان الزامات تحمیل اینکه ترمهم ۀو نکت

 .است مراقبت و پرستاری در بیمارستانای مانند های عاطفیفعالیت

 شناختیارتباط و عواطف و وارونگی هستی مادّیتولید غیر .۵.3

زده نخواهیم شد که الگویی مشابه آنچه در اگر اکنون تأثیر این تغییر را بر کارگر بررسی کنیم، چندان شگفت

 .زداییانسان :شود ظاهر دیگر بار دیدیم، مانوفاکتوری تولید ۀدربار 4بخش 

« یارتباطی و عاطف» هایشدن متأخرِ سایر فعالیتایه و تابعای و مهارتی از سرمشدن کار حرفهاما آیا میان تابع

 تفاوتی وجود دارد؟

ه و طبیعی خود، از های اخیر، در شکل اولیکنند که فعالیترسد نگری و هارت بر این واقعیت تأکید میبه نظر می

ی ماهیّتبتدا اای و مهارتی، از ها برخلاف کار حرفهبرخوردارند و از آنجا که این فعالیت بودنِ خاصمادیّغیرنوعی 

زدایی، به شدن آنها از سرمایه باید تأثیری معکوس داشته باشد؛ یعنی به جای انسانارتباطی دارند، تابع انسانی و

 .بینجامد ترشدن تولیدانسانی

 .اندرض اساسیِ نادرست بنا شدهها ظاهراً بر یک فاما در واقع، این استدلال

تر تر و انسانیی اجتماعیماهیتّ ن ظروف سفالیساختدر مقایسه با فعالیتی مانند  پرستاریکه مثلاً  تصوّراین 

به همراه داشته باشد،  نظم سرمایهمایه باید پیامد جدید و متفاوتی برای تولید شدن آن از سردارد و بنابراین تابع

 .است دام ایدئولوژیکبه معنای افتادن در یک 

                                                           
ی ، فناوری اطلاعات را به(Bravermanهای برِیورمن )، بسیاری از نویسندگان، در یر تحلیل۱۹۸۰و  ۱۹۷۰های در دهه 1 عنوان ماشیر

ی نقد ما بر  Autonomist Marxismدر  Nick Withefordجدید موضوع تحلیل خود قرار دادند؛ از جمله  ی  CyberMarxو نیر در همیر
 شماره. 
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 امری همچون را انسانی فعالیت بر نظم سرمایه تولید ۀشدتثبیت ۀنتیجزیرا چنین برداشتی در نهایت، 

 .کندمی تلقی ازلی و طبیعی

 گیرد، قرار سرمایه تبعیت تحت آنکه از پیش ،مراقبت جمله از ،انسانی هایفعالیت ۀدر واقع، سفالگری، همچون هم

 اجتماعی و مشترک درک مسئله، حل و تخیّل مستلزم فعالیت این. بود عاطفی و ارتباطی اجتماعی، کاملاً فعالیتی

 این ۀکننده بود. سرمایه همای اجتماعی میان تولیدکننده و استفادهشناسی و سودمندی، و نیز رابطهیزیبای از

وارونگی  را آن ما که ،«متقابل فرایند» همین طریق از واقعاً، و درآورد خود تصرف به را انسانی هایتوانایی

 .های خویش به خود منتسب کردآنها را همچون قدرت ،نامیممی شناختیهستی

وجه مثبت شدن سرمایه، برخلاف آنچه ممکن است در نگاه نخست به نظر برسد، و انسانی« فرایند متقابل»اما این 

 از ما واقعی ۀ، زیرا با تجربو امیدبخشِ تبعیت واقعی کار از سرمایه نیست؛ بلکه برای ما یک نفرین است

 .است یکی زداییانسان

شود که آیا در اینجا نیز شاهد شکل اگر به تبعیت خدمات و ارتباطات از سرمایه بازگردیم، این پرسش مطرح می

 نیستیم؟ های انسانیها و تواناییسازی فعالیتتصاحب و تابعدیگری از 

شد و بر فهم و انجام میهای روستا و شهر ها و میدانزمانی در حیاط خانه« انتقال اطلاعات»برای مثال، فعالیت 

شود ای تبدیل میگیرد، به وظیفهک استوار بود. اما هنگامی که سرمایه این فعالیت را در اختیار میمشتر ۀتجرب

در همان شهر، سپس از « گوییمراکز پاسخ»ها در ازای دریافت دستمزد؛ ابتدا از طریق کردن به غریبهبرای کمک

 .دوردستطریق تلفن و سرانجام از کشوری 

دهند؛ های تلفنی ما پاسخ میگیرند یا به تماسها با ما تماس میاست: اکنون ربات اتوماسیون بعدی، ۀمرحل

شوند. در همین حال، محتوای های تعاملیِ خودکار، عملاً جایگزین تعامل انسانی میها، یعنی سامانهسایتوب

 .شودمی کنندهبیگانه و بیگانه آن، ۀدهندانتقالکننده و هم اطلاعات نیز بیش از پیش برای هم دریافت

 و «عواطف» ۀکند؛ هم در عرصگران را از یکدیگر بیش از پیش از نظر عینی و ملموس دور میاین فرایند، ارتباط

 .مشترک ۀمبارز و زندگی در هم

برای فهم متقابل و مبارزه های مشترکی توانند زمینهاند هنوز میالبته افرادی که در دو سوی یک میز قرار گرفته

 ۀدهندارائه و مشتری ۀکنندهای اجتماعی خارج از روابط بیگانهپیدا کنند؛ برای مثال، از طریق اشتراک در محیط

 .خدمات
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از غنای زندگی اجتماعی برایتون بهره برد. همین  ۱یکاهش خدمات رفاه هیعل تونیبرا جنبشبرای نمونه، 

 نظام ترِرادیکال کارگران میان همبستگی ایجاد امکان و کرد کمک تفاهم و دوستی گیریشکل به اجتماعی ۀزمین

 .آورد فراهم مزایا پرداخت نظام سازیخصوصی علیه مشترک ایمبارزه در را بیکاران و مزایا

ایجاد امکان  شوند، تربیگانه نتیجه در و پراکنده، و جدا خود اجتماعی ۀاما هرچه افراد بیشتر از مکان و زمین

 .2شودهای مشترک نیز دشوارتر میهمبستگی بر مبنای زمینه

ای باشد که بتواند از تولیدکننده جدا شود و توسط گونهکاری و تولید عواطف باید بهدر بخش سرگرمی نیز، دست

که در  گویی و مانند آنهها، بازارها، قصمانند جشن ،ی گذشتهها مصرف گردد. در نتیجه، رویدادهای جمعغریبه

 .شوندتبدیل می مصرف کالاعامل با یکدیگر قرار داشتند، به تعیار انسانی در آنها روابط پیچیده و تمام

 روستا پزشک میان ممستقی ۀابطر مثال، برای. شودمی زداییانسان دستخوش نیز مراقبت ۀحوز در عواطف ۀتجرب

 مشابه، هاینمونه و زا،ازهت مادران با کردندمی کمک خود همسایگان به قابله نقش در که زنانی ۀرابط یا بیمارانش، و

 .شوندمی بندیاستاندارد و قالب ایفزاینده طوربه سازیخصوصی اثر در

طور شخصی تواند آنها را بهپرستاری که در یک نظام کاری شبیه خط تولید با بیماران سروکار دارد، دیگر نمی

 .است شدهغیرشخصی و بیگانهاو ناگزیر « کاری عواطفدست»بشناسد؛ بنابراین 

جا کند؛ ابهجف امروزه یک مرکز جراحی، تحت فشار الزامات اقتصادی، تمایل دارد بیماران را میان پزشکان مختل

محسوب « پزشک او»یان بیمار مشخص و پزشکی که زمانی مده و حداقلی شکنن ۀای که حتی همان رابطگونهبه

 .شودقربانی می کارایی اقتصادیشد نیز بر قربانگاه می

 متحرک و سرانجام ممکن است از پزشکان متخصص بیمارستان خواسته شود که از طریق نمایشگرهای تلویزیونیِ 

 .با بیماران خود ارتباط برقرار کنند

دارانه نهفته است، و در برابر د سودآوری سرمایهکه در فراین شدنمند ارتباط و اجتماعیانکار نظامدر برابر این 

 .کنندنشینی نمیسرمایه، نگری و هارت عقب« های عاطفیقدرت»و « های ارتباطیقدرت»زمان گیری همشکل

                                                           
1 Brighton Against Benefit Cuts 

یان و ارائه 2  میان مشیر
ٔ
ین فشار ناشی از این  دهندگان خدماتکارگر مرکز تماس در خط مقدم رابطه  قرار دارد و اغلب بیشیر

ٔ
رابطه

 .کندرا تحمل می سازبیگانه

 .۲۰۰۵مه  Amelia Gentleman ،«Indian Call Staff Quit Over Abuse on the Line» ،The Observer ،۲۸ بنگرید به

 ِ  !«تولید عواطف»این است حاصلِ ادعابی
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تر واقعین ارتباط[ کمبه همین دلیل، ]ای»، او ۀت که ارتباط ما خودکار یا مجازی باشد؛ به گفتاز نظر هارت، مهم نیس

 .(«Affective Labour») «نیست

هایی همچنین از نظر آنان اهمیتی ندارد که امروزه تحقق شرایط لازم برای ارتباط و همبستگی میان افراد یا گروه

« جدید»شوار شده است. به هر حال، این نیز نوعی ارتباط است؛ فقط نوعی اند تا چه اندازه دکه در حال مبارزه

 .1از ارتباط: ارتباط عمودی به جای ارتباط افقی

 :کند این استاما پرسشی که بلافاصله به ذهن ما خطور می

« پذیرانعطاف»ای تاریخی که بیشتر ما ناچاریم در مشاغل در لحظه

ها، مراقبان، کارمندان س، پیشخدمتعنوان کارکنان مراکز تمابه ،خود

ر سرمان را پایین بیندازیم و به کا ،بانک، کارکنان پذیرش و مانند آنها

 نکهای ۀدادن به ما دربارتوان گفت که اطلاعادامه دهیم، تا چه اندازه می

 با کنیم،می تولید که ایکنندهبیگانه و شدهبیگانه «عواطف» و «ارتباط»

 ؟است براندازانه خصلتی واجد هستند، «واقعی» اینها ۀهم وجود

 

 شناختیپسافوردیسم و وارونگی هستی .۵.۴

شناختی ارتباط و عواطف در تولید وارونگی هستی به نسبت چگونه هارت و نگری اینکه ۀترین نمونروشن

 .است پسافوردیستی تولید هایشیوه به آنان ۀپوشند، رویکرد مشتاقانچشم می مادّیغیر

 تولید ۀیوکنند؛ زیرا این شبا استقبال مواجه می مادّیعنوان یکی از وجوه تولید غیرو هارت پسافوردیسم را به نگری

پذیری ز این رو، به ارتباطااستوار است و  پیوستههمبه کاریِ واحدهای میان همکاری و اطلاعات ۀمبادل بر

 .کندکارگر نیاز دارد و آن را تقویت می

کردن فرایند تکهخُرد و تکهتر استدلال کردیم، پسافوردیسم در اساس کوششی بود برای طور که پیشاما همان

 .ایتولید در مقیاس بزرگ کارخانه

است؛ زیرا شرکت اکنون با این ضرورت « ارتباط»شدن، در سطح مدیریتی نیازمند تأکید بر تکهاین تجزیه و تکه

 .پیوند دهد و یکپارچه کندبار دیگر به یکدیگر  را تولید فرایند ۀمواجه است که اجزای پراکند

                                                           
1 Paraphrased from Empire, p. 55. 
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. انداختند راه به «افزاییهم» و «ارتباط» ۀسر و صدای زیادی دربار 1۹۸۰ ۀمحور دهالبته بروشورهای تجاری ژاپن

 .نداشتند این جز ایچاره

 هایتیم به تولید ۀتجزیاین بود که کردند می تر از نگری و هارت درکاما چیزی که خود کارگران بسیار روشن

 و نشدهکنترل ارتباطِ امکان زمانهم اما داد؛ افزایش را مدیریت کنترل تحت ارتباطِ تر،کوچک

 .داد کاهش را کارخانه مختلف هایبخش میان آنتاگونیستی

توانست به معنای شد، در واقع میمعرفی می« همکاری»و « ارتباط»عنوان گسترش به بیان دیگر، آنچه در ظاهر به

 کارگران جمعی ۀگسترش کنترل مدیریتی بر ارتباطات و محدودشدن امکان ارتباط مستقل و مبارز

 .باشد

ر تولید روور بازسازی شد، تقسیم کار به تر گفتیم، ساختاطور که پیشبریج، جایی که همانبرای مثال، در لانگ

رودررو میان کارگران و سرپرست مستقیم تیم یا گروه آنان شد، اما در « ارتباط»واحدهای مجزا موجب افزایش 

 ,Pugliano) جایی و تحرک نمایندگان کارگران در محیط کارخانه را محدود کردهمان حال، امکان جابه
1).41–39, pp. Restructuring of Work 

ای گونهدارانه کمک کند، صرفاً و بهایههای جدید و بدیلِ ارتباط ضدسرمشیوه یگیرجای آنکه این نظام به شکلبه

ها و مشکلات خود به رهبران ارضایتینکرد و آنها را تشویق نمود که برای حل  سازیفردیبار، کارگران را تأسف

 .و سرپرستانشان چشم بدوزند

داشت؛ حتی اگر این بازمی جمعی و آنتاگونیستیهای حلوجوی راهنظام کارگران را از جستزمان، این هم

 .شدندای، مطرح میها در سطحی بسیار محدود، مثلاً در قالب اختلافات و منازعات اتحادیهحلراه

سرمایه « ارتباط»است؛ وضعیتی که در آن، رشد و گسترش  شناختیوارونگی هستیی از دیگر ۀاین نیز نمون

 .2یابدتحقق می انکار ارتباط خودِ مااز طریق 

                                                           
ی متذکر می 1  پوگلیانو همچنیر

ٔ
ی فیات مِلفز شود که در کارخانه ان آنان، یا دیگر افرادی که ، افزایش ارتباطات بیر فردی میان کارگران و رهیی

اصیی و مخالفتهای کلیدی کارخانه قرار داشتند، فعالیتدر موقعیت ی را به حداقل رساندهای اعیر  .آمیر
(Pugliano ،«Restructuring of Work» ، .۴۷ص) 

 
ی و فرساینده، تمام با شیفت تویوتیسمکند، ورود دربارهٔ فیات مِلفی اشاره میMouvement Communiste گونه که همان 2 های سنگیر

 اجتماعی خارج از کارخانهامکان»
ی

 .را برای کارگران از میان برد« های زندگ

 ِ  !«خلق روابط اجتماعی»این هم از دستاوردهای ادعابی
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 استقرار است، کرده اشاره ملفی در فیات ۀدر مورد کارخان Mouvement Communisteگونه که همان

امکان هرگونه زندگی اجتماعی »های سنگین و فشرده، تقریباً تمام ، همراه با شیفتتویوتیسم یا ژاپنی تیلوریسم

 !جدید اجتماعی روابط ایجاد ادعاییِ ۀرا از کارگران گرفت. این است نتیج« هخارج از کارخان

 های بدیلهای روابط اجتماعی و شبکهشبکه مادّیتولید غیر .۵.۵

کردن با خدمت»عنوان محصول جانبیِ ای که بهروابط اجتماعی« هایشبکه»افزون بر تولید ارتباط و عواطف، 

 .شوند ساز و هماهنگهمتوانند جز با سرمایه گیرند نیز نمیشکل می« لبخند

شود، ارتباطی ای که میان مهمانداران و مسافران هواپیما ایجاد میبرخوردی اجتماعیبرای مثال، صمیمیت و خوش

 .بنا شده است پولی ۀمبادلگذرا و موقتی است که بر یک 

شود که در جریان اعتصاب این رابطه گسسته شود. در آن طور کامل آشکار میواقعی این رابطه هنگامی به ماهیّت

کنند در میکنندگان قرار گیرند، زیرا دیگر احساس نهنگام، مسافران ممکن است از نظر عاطفی در برابر اعتصاب

 .کننداند، خدمات مورد انتظار خود را دریافت میبرابر پولی که پرداخته

توانیم سخن هارت را چنین بازنویسی کنیم: رنجش و خشم ، میاست عاطفه نیز منفی ۀعاطفاگر بپذیریم که 

 .«وجه کمتر واقعی نیستبه هیچ»کنندگان نیز مصرف

سرکوب و اعمال اند و متضمن اشکال واقعیِ کاملاً واقعی بورژوایی ۀمبادلدر واقع، روابط اجتماعیِ مبتنی بر 

 .هستند قدرت

 در دقیقاً  اند،متفاوت دارانهسرمایه «دموکراتیک ۀمبادل»های روابط اجتماعیِ بدیلی که با روابط موسوم به اما شبکه

 .کنیمه را نفی میدارانروابط اجتماعی سرمایه ما که بگیرند شکل توانندمی ایلحظه همان

ای رخ دهد که از نظر زمانی و اهداف، بسیار تواند در قالب یک اعتصاب ساده یا اعتراض خیابانیاین امر حتی می

 .محدود است

خود، « عاطفی»تر و محدودتر باشد. هنگامی که در محل کار خدماتیِ یا ممکن است حتی چیزی بسیار ساده

زنیم، در همان لحظه است که روابط ایستیم و گپ میدر راهرو با همکارانمان می دزدیم واندکی از زمان کار را می

 همبستگی آیندهتوانند مبنایی برای کنیم؛ روابطی که میای فراتر از روابط رسمی و کاری را ایجاد میعاطفی

 .باشند
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جتماعی مستقیم و بدیلی اروابط دارانه خلاص شویم که بتوانیم ز شر روابط سرمایهاتوانیم عملاً تنها زمانی می

 .در برابر روابط مبتنی بر مبادله ایجاد کنیم و بر آنها تکیه داشته باشیم

رهایی یابیم که بتوانیم روابط اجتماعیِ  دارانهطور عینی و عملی از روابط سرمایهتوانیم بهتنها در صورتی می

ها تکیه داشته باشیم. هرچه بیشتر از سرمایه نیم و به آنمستقیم و بدیلی در برابر روابط مبتنی بر مبادله ایجاد ک

تر قدرت فتیشیستیِ آن را زایل کنیم و از حالت شیءوارگی خارج سازیم، این روابط فاصله بگیریم، هرچه بیش

 انقلاب، یعنی پیروزی نهایی و الغای پرولتاریا، تنها.بدیل برای بقا و پیروزی ما اهمیت بیشتری پیدا خواهند کرد

؛ مسلماً نه آگاهانه و از خلال مبارزه ساخته شده باشندپذیر خواهد بود که ای امکانبر مبنای روابط اجتماعی

 .1بر مبنای لبخندهای ما به مسافران هواپیما یا مشتریان همبرگر

 تا چه اندازه براندازانه است و این واقعاً به چه معناست؟ مادّیتولید غیر .۵.۶

 و خرد ۀمبارز یک حتی یا «سنتی» اعتصاب یک یعنی باشیم؛ کرده انتخاب را نادرستی ۀشاید بار دیگر نمون

 .راهرو در همکاران با زدنگپ و ایستادن مانند «سنتی»

ع ، در مجمالکس کالینیکوسدر رویارویی مشهور میان تونی نگری و روشنفکر حزب کارگران سوسیالیست، 

را در مفهوم « کنندگاناعتصاب»کالینیکوس از نگری انتقاد کرد که گویا ، 2۰۰3اجتماعی اروپا در پاریس در سال 

 .انداز طبقاتی و کارگری را کنار گذاشته استوارد نکرده و بدین ترتیب، چشم «انبوه خلق»

 ۀطبقکنندگان را کنار نگذاشته و همواره از سادگی این اتهام را رد کرد. او گفت که هرگز اعتصابنگری به

 .2سخن گفته است تآنتاگونیس

 که کندمی ایجاد پرسش این ۀدربار ایجدی تردیدهای خوانیم،می او آثار در مادّیغیر کار ۀحال، آنچه درباربااین

 فهمد؟می چگونه را طبقاتی ۀنگری دقیقاً مبارز

                                                           
کت پیمانکار خدمات Gate Gourmet در حمایت از کارگران British Airways شایان توجه است که اعتصاب اخیر کارکنان  1 ـشی

 استوار بود که خارج از محیط کار شکل گرفته بودند« هایی شبکه»بر ، پذیرایی هواپیمایی 
ی

 .از روابط دوستانه و خانوادگ

 مهم اینجاست که کسایی که با کارگر 
ٔ
 کردند،  Gate Gourmet اننکته

ی
 هاجابی چمدانبخش بار و جابه« مادی»کارگران اعلام همبستکی

 پروازِ به
ٔ
مادی»اصطلاح بودند، نه مهمانداران و خدمه  .«غیر

 
2 For the debate, see e.g., J. Walker, 'ESF: Another Venue is Possible: Negri vs. Callinicos', 
http://www.indymedia.org.uk/en/2003/11/280632.html. 
 

http://www.indymedia.org.uk/en/2003/11/280632.html
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امتناع  در تواندنمی مؤثر و واقعی ۀداند، مبارزدارانه میرا ذاتاً ضدسرمایه مادیّای که تولید غیردر واقع، برای نظریه

 .1وجو شودجست کردن آنو مختل مادّیاز تولید غیر

انگیز مبارزه فراهم و مثبت و هیجان« جدید»های امکاناتی را برای شکل« جدید»بنابراین، از نظر این دیدگاه، عصر 

 .دهندمی را ایجاد و توسعه مادیّکند؛ مبارزاتی که خودِ تولید غیرمی

 .از ما این ایده چندان معنایی ندارد برای بسیاری

توانند مبارزاتی معنای بسیار خوبی دارد. آنان می طراح ارشد رادیکالیا یک  رادیکال آکادمسیناما برای یک 

ای خود را علیه سرمایه به های حرفهتوانند مهارتکنند که بر نوشتن و طراحی خودشان استوار است. می تصوّررا 

نیروی کار ممتاز و برخوردار خود را  آن، طریق از و کنند تقویت را خود ۀان رزومزمکار گیرند و هم

 2.کنند افزاخودارزش

 راث چند که کنندمی تشویق را مشتاق و جوان طراحان طراحی، ۀحتی مدرسان رادیکال و شیکِ حوز

 .دهند قرار خود ایحرفه کارهاینمونه در را تجاری تبلیغات با مبارزه ۀدارانه در زمینهضدسرمای

 او اتهام در اما نگرفت، جدی کافی ۀه اندازبهای نظری نگری را اگرچه کالینیکوس در اینجا اشتباه کرد که ظرافت

 .وجود دارد حقیقتی اساسی

تهی کرده گوید، اما معنای این مفهوم را از درون سخن می« آنتاگونیست ۀطبق»درست است که نگری هنوز از 

 .است

 ایمبارزه نوع هر ۀبندی اجتماعی است که در نتیجیا نوعی بازگروه تعلق فرهنگیاز نظر او، طبقه صرفاً نوعی 

 .گیردمی شکل

گاه مفهوم طبقه آن ؛اولیویرو توسکانیحتی طراح ارشد و مشهوری مانند ، باشد« طبقه»ا اگر هر کسی بتواند ام

 .دهدعملاً معنای خود را از دست می

 .شودتبدیل می ای بدون طبقهجامعهنگری در عمل به « انبوه خلق»، جهان بنابراین

                                                           
1 See our review of CyberMarx in this issue for examples of 'effective' forms of struggles suggested to us by the 
Negrian Nick Witheford. 
 

 آثار کنند که چند نمونه کارِ ضدسرمایهمآب و مُدگرا، طراحان گرافیک جوان و مشتاق را تشویق میاستادان طراخِ رادیکال 2
ً
داری، مثلا

 .ای خود بگنجانندکارهای حرفه، در رزومه و نمونه(ad-busting) ضدتبلیغابی 
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تواند مبنایی برای همکاری دانشگاهی با دهد چرا نگری میاین دقیقاً همان چیزی است که توضیح می

 1.اندانداز طبقاتی را کنار گذاشتهتر، چشمهایی پیدا کند که، آشکارتر و صادقانهمدرنیستپست

عنوان دی، که آخرین بخش این بحث خواهد بود، نشان خواهیم داد که نگری و هارت چگونه، بهدر بخش بع

و  عام اینظریه مثابهبه را خود جزئی و خاص ۀنظریشوند ، موفق می«جدید»های جدید عصر ایدئولوگ

 .شمول عرضه کنندجهان

 شناختیستیمثابه توجیهی برای وارونگی هبه مادّیتولید غیر .۵.۷

 ناگزیر دهد، بازتاب را جامعه از ممتاز بخشی اندازچشم تواندمی تنها که اینظریه بورژوایی، هاینظریه ۀهمانند هم

گفتن از شمولی، سخنیابی به این جهانترین راه برای دستمعرفی کند. ساده شمولعام و جهان را خود باید

 .خودِ سرمایهشوند. اما چه چیزهایی؟ مثلاً طلوب تلقی میطور عام خوب و متردید و بهچیزهایی است که بی

فع بورژواییِ سرمایه طور عام خیر و مثبت است. راز مداتردید و بهتوان چیزی دانست که بیسرمایه را، در واقع، می

 .تنهفته اس شناختیبرداری از وارونگی هستیبهرهدقیقاً در 

کند؟ مهم نیست. روی دیگر این سکه، تولید واقعیِ همین آیا سرمایه خلاقیت، عواطف و ارتباطات ما را انکار می

 های خودِ سرمایهقدرتعنوان ه بهها اکنون از سوی سرمایهای انسانی است؛ با این تفاوت که این تواناییتوانایی

مبهم و نامعین ـ یا « جامعه»یک « طاتارتبا»یا « عواطف»، «خلاقیت» شوند و در برابر ما به شکلتصاحب می

 .شوندظاهر می ـ« جدید»یک عصر 

ان عنوسرعت بهتواند بهدونالد نیست، میها در عمل متعلق به پیشخدمت مکیک از این تواناییاین واقعیت که هیچ

 .شود گذاشته کنارـ  «جدید» عصر این در یا ـ مثبت تردیدبی ۀدر این جامع اختلال موردی و تصادفینوعی 

توانیم به مدح و ستایش قدیمیِ گویند، نمیسخن می« ارتباطات»یا « عواطف»، «خلاقیت»هرگاه نگری و هارت از 

 .فکر نکنیم «تمدن»و « فرهنگ»، «پیشرفت»بورژوازی از سرمایه در قالب مفاهیمی چون 

دوباره عرضه  تیکتویوتیسم و سایبرنای از و در قالب آمیزه« جدید»آن توجیه قدیمی اکنون تنها با پوششی 

 .شده است

                                                           
1 Lazzarato hails the end of the class system 'as a model of action and subjectivation' (Maurizio Lazzarato, 'What 
Possibilities for Action Exist Today in the Public Sphere?', http://www.nettime.org/Lists-Archives/netttime-1-
9908/msg00067.html). 
 

http://www.nettime.org/Lists-Archives/netttime-1-9908/msg00067.html
http://www.nettime.org/Lists-Archives/netttime-1-9908/msg00067.html
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های خودِ سرمایه را به ها و پویشقدرترت گرایش دارند تر متوجه شده بود که نگری و هامیچل کوهن پیش

 :نویسدجایی مهاجران، با بصیرتی قابل توجه مینان نسبت به آزادی جابهاو در نقد شور و شوق آ .ما نسبت دهند

کنند؛ آنها نفسه دنبال نمیعنوان هدفی فیرا به« حرکت مداوم»شدن ما، مهاجران فقیر در جهانِ در حال جهانی

ای که در ایهتنها سرم .ای شایسته و امن داشته باشندهایی هستند که بتوانند در آنها زندگیبه دنبال مکان

البته شاید روشنفکران ) .ناپذیر زندگی کندقرار و پایانتواند در حرکتی بیوجوی سود است میجست

. اما آنها نیز خواهان و نیازمند بتوانند چنین کننداند المللیها و شهرت بیندر پی کنفرانسآنگاه که وطنی نیز جهان

 1امنیت موقعیت شغلی دائمی هستند.(

م به نگری و کارکرد جالب دیگری نیز دارد. این مفاهی« عواطف»و « ارتباط»گستردگی و انتزاع مفاهیمی مانند 

ای ارزان و فراگیر که بتواند هر بسازند؛ نظریه« کتاب یک در چیزهمه ۀنظری»دهند که نوعی هارت امکان می

 .ود جای دهدخی را که تاکنون نوشته شده، در واقعیتی را که تاکنون مشاهده شده توضیح دهد و تقریباً هر چیز

پردازند. بهای این نظریه، رسد، نگری و هارت بهای آن را نیز میاما اگر این کار بیش از اندازه آسان به نظر می

هایی بیش از حد کلی و انتزاعی بیان تواند گزارهای است که در نهایت تنها میمعنایی هولناکِ نظریهبی

 ۲.کند

 .شویمهای انتزاعی مواجه میر نگری و هارت با انبوهی از حقیقتدر آثا

ه کگویند کار ما امروز تا چه اندازه ارتباطی و عاطفی شده است. البته این گزاره درست است. هر کاری آنها می

تواند ، به نوعی میایم انجام دهیمتوانستهایم، یا اساساً میاحتمالاً از زمانی که از درختان پایین آمدیم انجام داده

 !گیرد جای عاطفه یا ارتباط ۀدر مقول

عنوان بخشی از ولیدی، بهتهر  .کند. البته این نیز درست استروابط اجتماعی ایجاد می گویند تولید ماآنها می

 .روابط اجتماعی ما، همواره مستلزم بازتولید روابط اجتماعی نیز بوده است

                                                           
1 In 'An Empire of Cant, Hardt, Negri and Postmodern Political Theory', Dissonance, Issue 1, 
http://www.messmedia.net/dissonance/index.htm 

 
 گذار به کمونیسم اجتناب میاز توضیح روشنِ چ »Alma Venus «نگری در 2

ی
ز هرچه »جای آن از تعبیر مبهمِ کند و بهگونکی فراتر رفتی

 هستی 
ٔ
اع محض تا حدی عامدانه و برای او سودمند استسخن می «بیشیی از لبه ی  .گوید. به گمان ما، این انیر

اع استوار استالبته باید توجه داشت که  ز  انسابز بر انیی
ٔ
  .تمام اندیشه

ٔ
اعی بهاما اندیشه ی  عزیمت بورژوایی از مفاهیم انیر

ٔ
عنوان نقطه

 .کوشد واقعیت را جدا از زمینه و مناسبات مشخص آن توضیح دهدکند و میاستفاده می

 

http://www.messmedia.net/dissonance/index.htm
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 با خود ۀوزمررتوانستیم در زندگی ها... مشترک نبودند، نمیاگر زبان»است، زیرا امروز زبان برای تولید بنیادی 

 .(Multitude, p. 188) «کنیم تعامل یکدیگر

 .همیشه درست بوده استالبته این گزاره نیز درست است و 

بدیهیات  از ایجموعهم با صرفاً یا کند؟می اثبات را هارت و نگری «چیزهمه» ۀنظری صحت اینها ۀاما آیا هم

 مواجهیم؟ زمان و فرا تاریخیبی

 

 شودیگیری: با نخِ بد، گردنبند خوبی ساخته نمنتیجه

 «جدید»برای عصر  نوینمقولات قدیمیِ 

و  نظم سرمایهرا برای فهم  مادّیو غیر مادّیار ک ۀبودن مفاهیم نگری و هارت درباردر جریان این مقاله، ناکافی

 .دهندمی تشکیل را آنان ۀهایی هستند که گردنبند ظاهراً جذاب نظریاینها همان رشتهتضادهای آن بررسی کردیم؛ 

در  کار یدی و کار ذهنینزد نگری و هارت، جایگزین مقولات قدیمی « مادّیکار غیر»و « مادیّکار »مقولات 

 .1شوندسنت مارکسیستی می

 باید اما. کنند پردازیمفهوم طبقاتی ۀبارزانقلابی در معنوان عاملی بالقوه را به« کار یدی»مقولات قدیمی قرار بود 

اجرا و کسانی که صرفاً  کنندایجاد و طراحی می تولید فرایند در که کسانی میان اساسی تمایز که داشت توجه

، یعنی با نوع کاری که انجام «دیکار ی»و « کار ذهنی»با  ؛ها و امتیازاتو در نتیجه تمایز در نقش ،کنندمی

 .شود، درهم آمیخته شدمی

شدن عقلانینامند و در پی آن، می« مادیّتولید غیر»رت گذاری سرمایه در آنچه نگری و هاافزایش سرمایه

 .بندی را زیر سؤال برده است، اکنون این طبقهذهنی کار ۀفزایند

شکند و کارگران مرکز تماس و طراحان شدن را درهم میی میان امتیازمندی و پرولتریامروز مرزها« کار ذهنی»

 .گیردارشد را در کنار یکدیگر دربرمی

 .ای مناسب و کارآمد نیستمقوله دیگر است، داده دست از را خود ۀبنابراین، این مقوله که منطق و مبنای اولی

                                                           
 مارکسیسم 1

ً
، باید تصریــــح کنیم که نگری و هارت ظاهرا عامیانه و مبتذل را جذب  هایبرای رعایت انصاف نسبت به مارکسیسم سنبر

 اند. بندی مجدد کردهرا بازسازی و صورت ها کرده و سپس آن
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 .ن نیستنزد نگری و هارت نیز ظاهراً چیزی بهتر از آ مادّیکار غیر «جدید» ۀحال، مقولبااین

مرکز تماس و طراح ارشد را در یک مقوله  ، کارگر«کار ذهنی»نیز درست مانند  مادّیگونه که دیدیم، کار غیرهمان

 .دهدو در کنار یکدیگر قرار می

دهند؛ زیرا باید تلاش کنند ما ی، خود را در موقعیتی دشوار قرار منادرست ۀمقولنگری و هارت با استفاده از یک 

 .گیرددربرمی را برانداز بالقوه و «جدید ۀسوژ»درستی را متقاعد سازند که این مقوله به

  :شویمهای عجیب و دشواری مواجه میجاست که با پرسشاز همین

چرا مهاجر، با وجود آنکه ممکن است کار یدی انجام دهد، در شمار 

گیرد؟ و چرا طراح ارشد، که در این مقوله قرار می مادّیکارگران غیر

 ؟شود تلقی انقلابی ۀگیرد، باید یک سوژجای می

 

بود، یا اینکه  ترمقولات مناسبوجوی ل کرد: یا باید در جستحتوان به دو شیوه مشکلِ مقولات نامناسب را می

هایش را با آن پوشاند. نگری و هارت راه کاستی پذیر کرد که بتوان تمامدار و انعطافکش قدرآن را نامناسب ۀمقول

 .کننددوم را انتخاب می

گذاشت و از این رو بیش از حد سخت و محدود بود. نگری ، کار یدی را از خود کنار میکار ذهنیمفهوم قدیمیِ 

خواه یدی  ،کنند: هر فعالیت انسانیِ ممکنرا به شکلی فراگیرتر تعریف می مادّیکار غیرو هارت مفهوم جدیدِ 

فه تولید کند؛ خواه ایده، ارتباط یا عاط]بتواند[ که  ؛باشد یا ذهنی، خواه در محیط کار انجام شود یا خارج از آن

 شود.محسوب می کار غیر مادّی، این امر محصول مستقیم آن باشد و خواه محصول جانبی آن

توان یافت ای را میساً چه فعالیت انسانیرا دربرگیرد. اسا چیزهمهتواند تقریباً می مادیّبا چنین تعریفی، کار غیر

 که در نهایت نوعی صرف انرژی فکری، عاطفی یا کنش ارتباطی نباشد؟

هایی انسانی از عواطف و ؛ که خود، شکلنیازها و امیال :توان تولید چیزی دانستچیز را نیز میحتی تولیدِ هیچ

 .اندارتباطات
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 و همدلی میزان با متناسب که دهدمی اجازه هارت و نگری به «مادیّغیر کار» ۀمقول 1پذیریِ سودمندِ انعطاف

 وارد دلخواه به را «نامناسب» یا «مناسب» هایگروه دارند، چپ-لیبرال جهان در مختلف هایگروه که محبوبیتی

 .کنند خارج مادیّغیر کار «ۀسوژ» از یا

دار، دانشجویان، کشاورزان هندیِ مبارز علیه اقیانوس آرام، زنان خانه پوستان، قبایلسیاه« هایاجتماع»بنابراین، 

پذیر، مهاجران اقتصادی، دانشجوی ، کارگران مشاغل انعطافنظم سرمایهصنایع ژنتیک، معترضان جنبش ضد

 .2گیرندای مانند خود نگری، همگی در این مقوله جای میآکادمسینرادیکال و حتی 

« قدیمی»در خود جای دهد و هرآنچه را شود مطلوب تلقی می و« باحال»تواند هرآنچه میید جد ۀاز آنجا که مقول

ا دارند که طیف رقدرت آن « جدید»کنار بگذارد، این مقولات جدید برای عصر را رسد و ازمدافتاده به نظر می

 .وسیعی از خوانندگان را خشنود و حتی مورد تأیید و تحسین قرار دهند

 .بسیار مناسب است مادیّعنوان اثر یا کنشِ تولید غیرتقریباً هر چیزی به« توضیح»این مقوله برای پذیری انعطاف

« ارتباط»جا نهفته است. هنگامی که بتوان هر چیزی را آفرینش نگری و هارت در همین شمولیِ فکریجهانراز 

« تولید»بتواند  ـ« نیازها»ـ ببخشید،  چیزیزی، حتی تولیدِ مطلقاً هیچتوصیف کرد؛ هنگامی که هر چ« عواطف»یا 

 چیزهمه تواندمی که «چیزهمه ۀنظری»ایم: کلید جادوییِ دست یافته پردازجام مقدس نظریهگاه به تلقی شود، آن

 .چیز را توضیح ندهدهیچ سرانجام و دهد جای خود در را

 «جدید»فتیشیسم جدیدِ تولید برای عصر 

 لاستیکِ کشساناند و آنها را به چیزی شبیه نگری و هارت، با آنکه مقولات سنتی مارکسیستی را به ارث برده

طور ضمنی در کاربرد آن مقولات وجود داشت، بدون نقد به هایی را نیز که بهاند، مفروضات و ارزشتبدیل کرده

 .برندارث می

را به  ظم سرمایهندر « تولیدکننده»رزش اخلاقی به نقش ادادن نوعی نخست از همه، آنها گرایش به نسبت

 .برندارث می

و هارت، با  برای مارکسیست سنتی، مولدبودنِ کارگر یدیِ تولیدکننده واجد نوعی ارزش اخلاقی بود؛ اما نگری

 .شوندل مینیز ارزش اخلاقی قائ مادّیمولدبودنِ کارگر غیرگرایانه، برای اخلاق« ارزش»کردن مقیاس این وارونه

                                                           
1 Sorry: flexibility? 

مادی»ترین گروه اجتماعی در جهان روشنفکری، خودِ جهان روشنفکری است. این گروه، بنا به تعریف، محبوب 2  شود! محسوب می« غیر
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مثلاً مولد  ،مولدندکنند خواننده را متقاعد سازند که قبایل جزایر اقیانوس آرام نگری و هارت بسیار تلاش می

 .ها و امیالمولد نیاز :مولدنداند نیز و کسانی که از بازار کار کنار گذاشته شده !داروهای گیاهی

 ،آن ۀچه در شکل مستقیم و چه در شکل وارون ،ور راگراییِ تولیدمحبرای کسانی مانند ما که این نوع اخلاق

 1.هدر دادن جوهر و کاغذ نیست جز چیزی استدلال این پذیرند،نمی

تردید، در خدمت یک دستورکار ایدئولوژیک قرار دارد. پشت ظاهرِ تر متوجه شده بودیم که این ساختار، بیما پیش

ای متشکل از بورژوایی از جامعهخردهاخلاقی به محرومان، در واقع تصویری « ارزش»بازگرداندن 

 و اندطراحی ارزشمند طعاتق ۀندشود: برخی تولیدکنبه ما عرضه می تولیدکنندگانِ به یک اندازه ارزشمند

 .امیال و نیازها ۀتولیدکنند برخی

را نیز به ارث  نیروهای مولدانتقاد نسبت به ، فتیشیسمی بیانتقادتولیدگراییِ بینگری و هارت در کنار این 

 .برند؛ البته این بار در شکلی وارونهمی

 بالقوه و خنثی نیروهایی عنوانبه ،صنعتی تولید نیروهای ویژهبه ی،تولید نیروهای ۀمارکسیست سنتی به توسع

 .اعتماد دارد خودمدیریتی آینده برای مناسب

و بالقوه مناسب  براندازانهکنند، اما آنها را ذاتاً اعتماد می مادّیرغی تولید نیروهای ۀنگری و هارت نیز به توسع

 .دانندبرای خودمدیریتی می

های روابط تنیدگی سست و نامتمرکزی از شبکهدرهمبا این تفاوت که اکنون ماشین جای خود را به 

 .داده است اجتماعی

 توانندنمی بورژوایی، ۀایم که نگری و هارت، درست مانند مارکسیسم سنتی و بخش بزرگی از اندیشما تأکید کرده

 .اهری تولید ببینندروابط اجتماعی ما، یعنی سرمایه، را در پسِ عینیت ظ

ای از که در واقع نشانه ،نفردماستقلال ظاهری تولید از انسانِ رسد که آنها این نابینایی زمانی به اوج خود می

 !کنندتلقی می ولید از سرمایهتاستقلال  ۀاشتباه نشانرا به، مثابه سرمایه استتولید به ماهیّت

 .کشندبر واقعیت می انگارانهساده شور و شوقای از در واقع، نگری و هارت پرده

                                                           
ی در  1 شده در «The Arcane of Productive Reproduction»و  «Must Try Harder»ما نیر های ، تلاش۱۳، شمارهٔ Aufheben، منتشی

ی ارزش تولید مینظریه گرایانه مورد نقد عنوان رویکردی اخلاقکنند را بهپردازان خودمختارگرا برای متقاعدکردن دیگران به اینکه کارگران فاقد مزد نیر
 ایم. قرار داده
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های ارتباطی در واقع به های ناب و چارچوب، از دیدن آنچه وجود تولیدِ ایدهمادّیآنها با پرداختن به تولید غیر

 :ماننددنبال دارد، غافل می

ای مرهروزجدایی وجه خلاق فعالیت انسانی از وجه اجرایی آن؛ تبعیت واقعی کار از سرمایه؛ ملال و درد 

 .کندشده تجربه میکه کارگرِ درگیرِ فعالیتِ تابع

های فناوری اطلاعات و تمام ها، چارچوبتولیدکنندگان ممتازِ طرحتر، این وضعیت با وجود و از همه مهم

 .یکی است های کنترل کار دیگراندستگاه

این مسئله نیستند، شاید چندان تصادفی  ی برخوردارند قادر به دیدنای که از چنین امتیازاتاینکه اعضای جامعه

 .نباشد

بودن و غیرانسانیرا در  نظم سرمایه انتقادِ وضعیت موجود، تضادهاینگری و هارت، همسو با پذیرش بی

بینند که سرمایه خلاقیت، هوش و عواطف ما را بینند؛ آنها تضاد را در این واقعیت نمینمی بودن آنناپذیرفتنی

 .راخودش از  نفرت مانیز و  ؛کندانکار می

 مادیّغیر نهفته است که تولید انسانیت، خلاقیت و عواطفیدر  نظم سرمایهبرعکس، از نظر آنان، تضاد اصلی 

رابرش مقاومت کنیم، بلکه باید آن را هرچه بکه ما نباید در  بودن ذاتی شرایط موجودخوبدهد؛ در توسعه می

 .بیشتر توسعه و تقویت کنیم

 «جدید»برای عصر  نوینی «گراسم دیرینهمارکسی»یک 

دهند کنند؛ آنچه ارائه میاما بیایید در حق نگری و هارت منصف باشیم. آنها صرفاً مارکسیسم قدیمی را تکرار نمی

ه است. این مارکسیسمی عامیانه است که وارون «جدید»برای عصری « جدیدشده»مارکسیسم قدیمیِ نوعی 

 .کندمنتقل می مادیّکارگر یدی به کارگر غیررا از « ارزشمندی»شده و 

 نیز را متوسط ۀکه طبق انقلابی «ۀسوژ»از « جدید»ای این دیدگاه، در هماهنگی با ترجیح خود برای مقوله

سازی دموکراسی بورژوایی، رؤیای آلایده :پذیردمی را متوسط ۀطبق لیبرالیِ کاملاً هایارزش گیرد،دربرمی

 های کارگریِ گذشتهیابیحل برای آینده، رد استبدادِ سازمانعنوان بهترین راهبهکننده حاکمیت مصرف

 .1و مواردی از این دست

                                                           
ی باید به شعبده 1 های های فروشگاهها به شیشهکردن حملات آنارشیستمحکومبرای  Michael Hardtهای فکری بازیهمچنیر

Starbucks بنامند. « خشونت»طور که او منفعلانه پذیرفت این اقدامات را در سیاتل اشاره کرد؛ همان 
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 تازه حال عین در و قدیمی مارکسیسم مخالف را خود ۀحال، نگری و هارت، با وجود تلاششان برای آنکه نظریبااین

 !دهدگی میبوی کهن هم حالا همین شاننظریه دهند، نشان انگیزهیجان و

استوار است؛ مدی که  تویوتیسمای مانند شور و شوق نسبت به نه فقط به این دلیل که بر مدهای فکری قدیمی

بست بنتر از آن، به این دلیل که نگری و هارت قادر نیستند از هاست از رواج افتاده است. بلکه مهممدت

ناتوانی در فهم  :اندگریبانبهکلات بنیادی دستخارج شوند، زیرا خودشان نیز با همان مش مارکسیسم سنتی

 عنوانبه انقلاب تصوّر ۀبست ناامیدکنندو در پی آن، بن یافتگی روابط اجتماعیمثابه عینیتسرمایه به

 .خودمدیریتیِ تولید موجود

 

 «جدید»گرایی برای عصر گرایی و ذهنیتعینیت

زده کند؛ گرا هستند از سوی نگری و هارت ممکن است ما را شگفتهایی که ظاهراً عینیتانتقادِ ایدهپذیرش بی

 .اندبه ارث برده مارکسیسم خودآیینای است که از سنت گرایانههای ذهنیتهای آنها سرشار از گزارهزیرا کتاب

به همان  سوژگیررسی کنیم، مفهوم نگری و هارت از حال، در این مقاله دیدیم که اگر با دقت بیشتری ببااین

 .است آشفته و نادرست عینیت، از شانتصورّ ۀانداز

آگاهی کنند، چیزی جز ستایش می «انبوه خلق»ای که نگری و هارت آن را در قالب ما استدلال کردیم که سوژگی

 .ماست بورژوایی ۀای که خود محصول روابط مبادلنیست؛ آگاهی بورژوایی

 .کندمثابه یک عینیت ایجاد میسرمایه را بهو دقیقاً همین سوژگی است که 

عینیتِ تولید  سو، یک از: کنندمی ستایش را سرمایه ۀبنابراین، نگری و هارت در نهایت هر دو روی یک سک

 .دموکراتیک مبادلات و بورژوایی سوژگی ۀپویایی فریبندو از سوی دیگر،  مادّیغیر

 .است درک دیالکتیکی فقدان ۀدهندم، این امر نشانطور که گفتیهمان

گراییِ عینیت گرگِ هارت، و نگری سطحی گراییذهنیت ۀبه همین دلیل است که زیر پوشش گوسفندگون

 .ی بورژوایی داردماهیّتای که در نهایت، گرایییابیم؛ عینیترا می انتقادبی

تن  پسافوردیستی ۀجبرگرایی فناورانزده شویم که نگری و هارت، بدون نقد، به بنابراین نباید چندان شگفت

 .توانند ما را تا مغز استخوان شکل دهندمی مادیّهای تولید غیرکنند که پارادایمدهند و اعلام میمی
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مانند و تنها نوعی ها وفادار میاً به همان نظریهفهای بورژوایی، در واقع صرآنها، با وجود ادعای عبور از این نظریه

 .افزایندبه آنها می وتاب رادیکالِ ناسازگار و تزئینیپیچ

 

 «جدید»بینی و بدبینی برای عصر های مثبتِ سرمایه: خوشسویه

 :عرضه کنند محورگرا و سوژهذهنیت انگیزهیجان شکلی به را خود ۀدیدیم که نگری و هارت چگونه قادرند نظری

دیم. پشت قدرت آن را بر سرمایه تحمیل کر« ما»را در مبارزات خودآیین خویش ایجاد کردیم؛  مادیّکار غیر« ما»

 .سرمایه، قدرت غیررسمی اما مؤثر خودمان را داریم

تولید و  بازسازی ساختاررا از منظری ارائه کردیم که  نظم سرمایهدر برابر این دیدگاه، ما تاریخ تحول 

 .بیندیم کار بر سرمایه ۀمثابه تحمیل مجدد سلطرا به های طبقاتیسازش

 1.را انکار کنیم نظم سرمایهبرای ما هیچ سودی ندارد که، مانند نگری و هارت، وجود مداوم 

 .دارد پیوستههمدو سوی به موجود، ۀمثابه سلطبه نظم سرمایهاما از نظر ما، واقعیت 

 کند؛ برابر دو ار آن و باشد گرفته قرار آن منفی ۀر سویکنا در که نیست چیزی تولید ساختار بازسازی مثبتِ  ۀسوی

 .است منفی ۀخود یکی از وجوه همان سوی بلکه

بودنی که اکنون بیش از ؛ ناپذیرفتنیبودن سرمایهافزایش ناپذیرفتنیاین وجه مثبت در واقع عبارت است از 

 .پیش به سراسر جهان گسترش یافته است

نیستند،  نخوبی ذاتی آدارای تضادهای درونی است، درست است؛ اما این تضادها ناشی از  مادیّاینکه کار غیر

 .هستند آن ۀشکنندگی بالقوبلکه ناشی از 

یش و به شکلی حیاتی به گیرد، سرمایه را بیش از پکردن ما به کار میهای جدیدی که سرمایه برای تابعسلاح

 .کندسته میواب همکاری و تمکین ما

ثباتی و شکنندگیِ لبخند و حس یا بی موجودیِ صفرهای ، سیاستمادّیبرای مثال، در فرایند تولید غیر

 .پذیری هستندکند، خود نقاط آسیبای که کار گروهی از ما طلب میطبعیشوخ

                                                           
 چندان زیبا نیست. اینکه در جایی که با سرمایهکنم؛ رؤیاپردازی زیباست، اما توهممن انکار نمی» 1

ی
رو هستیم، یک وبهداری تهاجمی ر زدگ

وز را ببینیم... صادقانه بگویم، این بیش از آنکه یک آرمان اتوریِ فروپاشیده و کمونیسمی پیر  «.شهر زیبا باشد، به توهم شباهت داردامیر
(Maria Turchetto ،«L'Impero») 
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در سطح  ،یژه تولید صنعتیوبه ،از سوی دیگر، با انتقال سرمایه به خارج از مرزها، شمار کارگران درگیر در تولید

های جدید و مهارنشدنیِ مبارزه در چرخهگیری جهان افزایش یافته است؛ و این امر ظرفیت بالقوه برای شکل

 .دهدرا افزایش می مقیاس جهانی

 بگردیم؛ میدبخشا و پنهان ۀبه دنبال یک سوی نظم سرمایهبنابراین، پاسخ واقعی به بدبینی این نیست که در تولید 

ولید و نشان دهیم که ت برای سلامت و سعادت انسان تأکید کنیم نظم سرمایهبر زیان  که است این لکهب

 .نیز واجد تضادهایی است که در جریان انقلاب باید ویران و برچیده شوند مادّیغیر

اقعی و، خود شکل نظم سرمایه تولید در پنهان و مثبت ۀسویدر مقابل، تلاش نگری و هارت برای یافتن یک 

 .بدبینی است

ز نظام تولید موجود، در اعنوان وجوهی شوند، بهتردید خوب و مطلوب تلقی میستایش آنها از چیزهایی که بی

ای که سرمایه آنها را به تصرف خود درآورده و از طریق های انسانیستایش قدرتواقع چیزی نیست جز 

 .زدایی کرده استسانشناختی، ما را از قدرت تهی و انهمان وارونگی هستی

ازی نسبت نیست؛ تسلیمی که ما آن را با شور و شوق بورژو تسلیم ایدئولوژیکاین ستایش در نهایت چیزی جز 

 .ایمسنگ دانستههم «تمدن»و « پیشرفت»به مفاهیمی چون 

 ۱منفی واقعیت وارونگی ۀآموز«: جدید»برای عصری « جدید»یک دین 

های رنگارنگ آن مجذوب تک مهرهتک بهتوانیم گردنبند نگری و هارت را پاره کنیم، هنوز می ۀهنگامی که رشت

 مادیّتولید غیر ۀایم که در آن، به شکلی فراگیر و هژمونیک، در محاصرشویم. ما در آثار آنان با جهانی مواجه شده

 .هستیم؛ تولیدی که از تبعیت و کنترل سرمایه گریخته است اشتراکی

انگیز که دشوار قدر هیجاناند؛ آنبخشانگیز و تسلیهای نگری و هارت هیجانهای کتابتردید، بسیاری از گزارهبی

 .و نگاهی به اطراف خود بیندازیم های آنان بلند کنیماست سرمان را از کتاب

 ما ۀروزمر ۀن، تجربااین جه .شناسیمجهانی نیست که ما میشود، اما آنچه در آثار نگری و هارت توصیف می

 .نیست سرمایه از کار واقعی تابعیت و شدنکالایی از

                                                           
 منفی واقعیتو »و گروهش با این مسئله مشکلی نداشته باشند که ما مفهوم  Alexiej Sayleکنیم فرض می 1

ی
 Negative« )ارونکی

Reality Inversion)  
ٔ
 ایم. ، مطرح شده، آزادانه وام گرفته«Sick»، فصل دوم، قسمت The Young Onesرا که در مجموعه
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بینیم دقیقاً عکس این تصویر است، باید باور کنیم آنچه پیرامون شود که اگرچه آنچه میحال، به ما گفته میبااین

 دموکراتیک، ۀدلپوشانی سرمایه با فرایندی از تولید و مباتحریفی ناشی از همکنیم صرفاً خود مشاهده می

 .است که در ذات خود مستقل از سرمایه وجود دارد خودمختار و آزاد

اریم و به کنار بگذ ،دهددرستی توضیح میرسید جهان موجود را بهاگر قرار باشد مارکسیسم را که به نظر می

گاه به چیزی نیاز داریم ، آنتوانیم ببینیمدر واقع نمیدهد که یح میای روی آوریم که دقیقاً چیزی را توضآموزه

 .است ]ایدئولوژی[ایمانکه نامش 

 .است «جدید»دین جدید برای جهانی  نوعی واقع در هارت و نگری ۀآموز

ی فراتر از آن بنگریم؛ چیز به بلکه نکنیم، نگاه خود ۀزیست ۀتجرب و جهان به شودمی گفته ما به ادیان، ۀهمانند هم

 .توانیم ببینیمنمیچیزی که 

 :ببریم کار به نیز هارت و نگری آثار ۀدربار ژه،وا به واژه تقریباً را، دین ۀتوانیم سخنان مارکس درباردر واقع، می

 آن منطق آن، ایدانشنامه ۀخلاص جهان، این عام ۀآثار نگری و هارت[ نظری] 

 آن، خلاقیا ضمانت آن، شوق و شور آن، معنوی افتخار ۀقطن فهم،عامه قالبی در

 الینِ خی تحققِ اثر، این. است آن توجیه و تسلی عامِ بنیان و آن باشکوه مکمل

. ستا نیافته دست حقیقی واقعیتی به هنوز انسانی ذات زیرا است، انسانی ذات

ه با همان رزمبا غیرمستقیم، طوربه ،[هارت و نگری آثار] با مبارزه بنابراین،

[ مادیّرغی تولید مندیِارتباط و خلاقیت] اشمعنوی ۀرایحاست که  جهانی

 .است

 ایرانیک در متن اصلی.1.هگل حق ۀای بر نقد فلسفمقدمهکارل مارکس، 

 «هاواقعیت»عقلانی و مبتنی بر  که کند هعرض را خود تواندمی زمانی تنها «جدید» ۀحال، دین جدیدِ زمانبااین

 .به نظر برسد

 شواهدی برایعنوان های موجود را بهای استوار باشد که واقعیترو، این دین ناگزیر باید بر توانایی ماهرانهازاین

 .تفسیر کند عکسِ خودِ آنها

 .و نگری و هارت در این کار واقعاً مهارت زیادی دارند

                                                           
1 http://www.marxists.org/archive/marx/works/1843/critique-hpr/intro.htm 

See also Early Writings, p. 244. 

http://www.marxists.org/archive/marx/works/1843/critique-hpr/intro.htm
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 .نامیممی  ۱روش وارونگی واقعیت منفیما این روش را 

 

 کند؟چگونه عمل میوارونگی واقعیت منفی 

 گیرد؟آیا کار ما بیش از پیش از طریق ابزارهای فناوری اطلاعات تحت فرمان و کنترل قرار می

کرده  تر و هوشمندتراطلاعاتیکرده و ما را « نفوذ»فناوری اطلاعات در ما « هوش»این به معنای آن است که 

 .است

 کنیم؟میهای خودکار با یکدیگر تعامل آیا ما از طریق سامانه

 .شده است مجازیاین به معنای آن نیست که ارتباط ما واقعی نیست؛ بلکه صرفاً 

و  DNA برای مثال، ثبت اختراع هاییپژوهش دارند؛ شکایت هاپژوهش ۀسازی فزایندآیا دانشمندان از خصوصی

 د؟شدنمی پشتیبانی دولتی ۀبودج با ترپیش که موارد مشابه

صورت بیش از پیش به» تولید که است این بر دلیلی باشد، تولید شدنخصوصی ۀنشانجای آنکه این امر، به

 2.شودانجام می «اشتراکی

 شوند؟می های اقتصادی ادارهشوند و هرچه بیشتر مانند بنگاهآیا خدمات هرچه بیشتر خصوصی می

 !3شودتمام تولید بیش از پیش همچون خدمات اداره میاین یعنی امروز، برعکس، 

                                                           
1Negative Reality Inversion  
2 See Multitude, pp. 337-8 and pp. 185-6. 
 

3  
ٔ
 رایج در ادبیات مدیریبر دهه

ٔ
ی جز بازتولید و بازآرایی همان  تهمچون خدماها باید مببی بر اینکه بنگاه ۱۹۸۰توصیه ی اداره شوند، چیر

ِ قرن نوزدهم نبود  .ایدئولوژی قدیمی بورژوایی

 آن را نوعی خدمت دانست، این توهم را ایجاد می« خدمت»این تصور که تولیدِ سودمحور را باید همچون یک 
ً
کند اداره کرد، یا اساسا

یکه می  .را از میان برداشت تضادهای ذابی تولید برای سودیا حبر نسبت به یکدیگر،  توان با تغییر نگرش کارکنان نسبت به مشیر

  (NHS) خدمات بهداشت ملی بریتانیاتر تحت مدیریت دولت بودند ــ مانند سازی خدمایر که پیشاما افزایش خصوصی
ً
ی کاملا ی ــ چیر

ز تولید سودمتفاوت است: در اینجا با  ِ یک خدمت به ماشتر
 مادی و ملموش دارد و  تبدیل عیتز

ً
مواجهیم. این فرایند پیامدهای کاملا

 ایدئولوژیک برای تغییر نگرش نیست
ٔ
 یک توصیه

ً
 .صرفا

ام قائلمدیریت کسب« گوروهای»پردازان و های نظریهحال، نگری و هارت که برای توصیهبااین  چندان دغدغهوکار احیر
ً
ای اند، ظاهرا

ش خصوصیــ یعبی « عصر جدید»تر در تر و واقعینسبت به این تحولات بسیار مهم  .دارندن سازیگسیی
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 کند؟تری بر ارتباط میان کارگران اعمال میگیرانهآیا تویوتیسم کنترل مدیریتی سخت

رکز فرایند ، زیرا کنترل ارتباطات اکنون در مارتباطات را افزایش داده استاین بدان معناست که تویوتیسم 

 .تولید قرار گرفته است

های مشابه، انفجارهایی منفرد ام چیاپاس و نمونهآنجلس، قیهای لسهای اخیر، مانند شورشآیا مبارزات و شورش

 قادر به برقراری ارتباط با یکدیگر نیستند؟« ارتباط و همکاری»و جدا از یکدیگرند که در عصر 

 .ارتباط عمودی ...اند: نه ارتباط افقی، بلکههستند؛ اما نوع جدیدی از ارتباط ارتباطیاین بدان معناست که آنها 

 اند؟حروم شدهچیز نیستند از قدرت تولید مهیچ آیا کسانی که مالک

 !مولد نیازها :مولدنداین بدان معناست که آنها 

 اند؟قرار گرفته« تحت انقیاد»آیا فقرا 

 .شوندقدرتمندند و همواره قدرتمندتر می این بدان معناست که آنها

 

 شرط نقدمثابه پیشنقد دین به

 .را به یاد آورند بدگمانی سالم خود نسبت به کشیشانکنیم بار دیگر و سرانجام، از خوانندگان دعوت می

 .شرط هر نقد دیگری استنقد دین، پیش

 

 

 

 

 

 

 


